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نام درس
ميدهند. دانشآموزان در هر ردة ترازي به چند سؤال از هر 10 سؤال پاسخ اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيدًمعمولا

شما به چند سؤال از هر 10 سؤال پاسخ خواهيد داد؟70006250550047504000

63رياضي و آمار   4  1   2   

63علوم و فنون ادبي   5  1   2   

85جامعهشناسي   7  1   2   

74روانشناسي   5  1   2   

 
شمارنده:نام و نام خانوادگي:

پاسخگويي: 75 دقيقهتعداد سؤال: 70 مدت
 

عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد، شمارة سؤالات و مدت پاسخگويي
 

 

پاسخگويي (به دقيقه)تا شمارهاز شمارهتعداد سؤالمواد امتحانيوضعيت پاسخگوييرديف مدت

10اجباري1   1   10 15رياضي و آمار (3)  

20اجباري2   11   10 15رياضي و آمار (2)  

340   21   20 علوم و فنون ادبي (3) و (1)   20اجباري  

50اجباري4   41   10 10جامعهشناسي (3)  

انتخابي5
55155جامعهشناسي (1)

5
55660جامعهشناسي (2)

70اجباري6   61   10 10روانشناسي  
 

 

آزمونآزمون اختصاصياختصاصي
دوازدهمدوازدهم انسانيانساني

شمارة (1) دفترچة

http://forum.konkur.in/
http://konkur.in/


آزمون پديدآورندگان
طراحان به ترتيب حروف الفبا

نام طراحاننام درس
محمد بحيرايي، ابوالفضل بهاري، گلناز بينقي، محمدابراهيم توزندهجاني، آروين حسيني، محمد حميدي، علي قهرمانزاده، فرشيد كريمي، امير محموديان، محمد نظاميرياضي و آمار

الياسيپور، سعيد جعفري، سجاد غلامپور سيوكي، مجتبي فرهادي، ياسين مهديان، شيوا نظريعلوم و فنون ادبي سيدعليرضا احمدي، عزيز

اميرمهدي افشار، ريحانه اميني، آزيتا بيدقي، كوثر شاهحسيني، فاطمه صفري، حبيبه محبي، سيد محمد مدني دينانيجامعهشناسي

حميدرضا توكلي، مهدي جاهدي، محمد حبيبيروانشناسي

روحاالله گلشن، سيد محمدعلي مرتضوي، پيروز وجانعربي زبان قرآن محمود بادبرين، ولي برجي، مجيد بيگلري، حسين رضايي، اسماعيل عليپور، مرتضي كاظمشيرودي،

 علي آقاجانپور، زهرا داميار، فاطمه سخايي، اميرحسين كاروين، محمد ملكآباديزاده، جواد ميربلوكيتاريخ و جغرافيا

حسين آخوندي راهنماچي، محمد آقاصالح، پرگل رحيمي، سبا جعفرزاده صابري، محمد رضاييبقا، موسي سپاهي، حميد سوديان، فرهاد قاسمينژاد، فيروز نژادنجف، عليرضا نصيريفلسفه و منطق

مبين خزيني، آفرين ساجدي، سارا شريفي، مهدي ضيائي، زهرا محمدي، سيد محمد مدني دينانياقتصاد
 

 
گزينشگران و ويراستاران

ويراستار رتبة برترويراستارمسئول درسگزينشگرنام درس
مستندسازيكنكور

محمد بحيراييمحمدابراهيم توزندهجانيرياضي و آمار
مهدي ملارمضاني، علي مرشد،
محمد حميدي، آروين حسيني

الهه شهبازيـــــــ

علينژادعلوم و فنون ادبي فتحاللهيياسين مهديان،سيدعليرضا احمدي، فرهاد علينژادسيدعليرضا احمدي، فرهاد فريبا رئوفيسپيده

مرتضائيفرفاطمه صفري،كوثر شاهحسينيكوثر شاهحسينيجامعهشناسي زهره قموشيآرش

مهسا عفتيمهسا عفتيروانشناسي
محمد صمدي زاداسفنكره،

علينژاد فرهاد
 زهره قموشيصبا صفايي

كلاتهعربيعربي زبان قرآن ليلا ايزديآرتين كيانيدرويشعلي ابراهيميسيد محمدعلي مرتضوياحسان

عطيه محلوجيفاطمه عزيزيـــــــزهرا داميارزهرا داميارتاريخ و جغرافيا

سوگند بيگلريكيانا يوسفزادهفرهاد علينژاد،عليرضا نصيريسبا جعفرزاده صابريفلسفه و منطق

 زهره قموشيراميلا عسگريمرتضي عزيزيسارا شريفيمهدي ضيائياقتصاد

 
گروه فني و توليد

سيد محمدعلي مرتضويمدير گروه

فاطمه منصورخاكيمسئول دفترچه

مدير: محيا اصغري، مسئول دفترچه: زهره قموشيگروه مستندسازي

صفحهآرا مهشيد ابوالحسنيحروفچين و

حميد عباسيناظر چاپ
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آزمون 17 آذر 1402  دوازدهـم انسـاني  صفحة: 4
 

محل انجام محاسبات

 
 
 
 

A C بـه شـهر  B يا  )، سپس با عبور از يك شهر  C B يا  D برويم (با عبور از  A به شهر  1- ميخواهيم از شهر 
132 حالت امكانپـذير باشـد، برگرديم بهطوري كه كل مسير رفت با كل مسير برگشت متمايز باشد. اگر اين كار به 

D چند راه وجود دارد؟ C و شهر  بين شهر 
3  (2     2  (1
5  (4     4  (3

2- حروف كلمة «موفقيت» را به چند طريق ميتوان جايگشت داد، بهطوري كه با حرف نقطه دار شروع و به حرف نقطه دار نيز ختم شود؟
168  (4  240  (3  216  (2   192  (1

12 باشد؟ 1,9 چند عدد چهاررقمي فرد بدون تكرار ارقام ميتوان نوشت كه مجموع رقم يكان و دهگان بزرگتر از  ,3,2 ,8 3- با ارقام 
12  (4   6  (3   24  (2   36  (1

B A و  AB باشد؟ (تـذكر:  = ∅ B را تشكيل داد بهطوري كه  A و  U دو زير مجموعة  = {1,2 ,3 ,4 ,5 ,6} 4- به چند طريق ميتوان از مجموعة 
B متمايز است.) = {2}  ، A = {3{ B با حالت  = {3}  ، A = {2{ ميتوانند تهي هم باشند؛ و حالت 

2048  (4   729  (3   64  (2   320 (1
3 عضـوي 2 عضو ديگر اضافه كنيم، مجموعة جديد چند زيرمجموعة  n عضوي است. اگر به اين مجموعه  − 2 28 زيرمجموعة  n عضوي داراي  5- يك مجموعة 

دارد؟
175  (4   165  (3   84  (2   120 (1

2 بازيكن ذخيره به همراه مربي و سرپرست تيم خود قرار است راهي يك اردوي ورزشي شوند. اگر براي رفتن از 5 بازيكن اصلي و  6- يك تيم فوتسال شامل 
2 بـازيكن ذخيـره 5 سرنشين استفاده كنند (5 نفر به اردو ميروند.) احتمال آن كه مربي و سرپرست تيم حـق راننـدگي داشـته باش ـند و  يك خودرو با 

همزمان با هم به اردو نروند، چقدر است؟
(137

63
35  (2 67

40  (3 63
15  (4 67 

7- كداميك از موارد زير صحيح نيست؟
الف) گامهاي چرخة آمار مستقل از يكديگرند و بر خروجي يكديگر تأثير نميگذارند.

شاخصهاي گزارش شده، نيازي به بيان دليل گزارش شدن يا نشدن شاخصهاي مركزي نداريم. ب) در نقد
نمونهگيري ميتواند اهميت بالايي داشته باشد. ج) ترديد در مورد چگونگي

1) الف ـ ج  2) الف ـ ب  3) ب ـ ج  4) همة موارد
8- يك تاس و دو سكه را با هم پرتاب ميكنيم؛ با كدام احتمال تاس عددي اول است و حداقل يكي از سكهها «رو» را نشان ميدهد؟

(11
2

2  (2 3
3  (3 8

3  (4 4 
ًا 5 مهره از اين كيسه خارج كنيم. احتمال اينكه مهرة سفيد حتم 2 مهرة آبي است. ميخواهيم به تصادف  3 مهرة سياه و  2 مهرة سفيد،  كيسهاي داراي  -9

2 مهرة آبي با هم از كيسه خارج نشوند، كدام است؟ از كيسه خارج شده باشد و 
(11

7
3  (2 7

10  (3 21
11  (4 21 

دادهها را 3 برابر كنيم، سپس از هر داده 3 واحد كم كنيم، آنگاه نسبت ميانگين به 10- با توجه به جدول مقابل اگر
(5 / 48  30) دادههاي جديد كدام خواهد بود؟  واريانس

1  (2     0 /1 (19 

(327
263(4 

( + )2
3

10 30
 

شمارش / احتمالرياضي و آمار (3)
چرخة آمار در حل مسائل

صفحههاي 1 تا 44

دانشآموزان اجباري است. پاسخگويي به سؤالهاي اين درس براي همة
وقت پيشنهادي: 15 دقيقه
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آزمون 17 آذر 1402  دوازدهـم انسـاني  صفحة: 5
 

محل انجام محاسبات

 
 
 

كدام است؟ f (β( f يا  (α( 2f، مجموع مقادير ممكن براي  (α)f (β) = 5f (β) + 3 f تابعي ثابت است و داريم  11- تابع

(17
2

5  (3   3  (2 2−  (4 1
2 

(k ≠ 0) f كدام است؟  ( k ) روي نيمساز ناحية دوم و چهارم باشد، مقدار  (f (2k) − k2 ,3k − f (−k)) f تابع هماني و زوج مرتب  12- اگر 

6  (4 2  (3  2  (2  6  (1

)g(x منطبـق بـر نيمسـاز ناحيـة دوم و چهـارم باشـد و داشـته باشـيم: f منطبـق بـر نيمسـاز ناحيـة اول و سـوم و نمـودار تـابع  (x( 13- اگر نمودار تابع 

x كدام است؟ ، اختلاف مقادير  f (x2 − x) − g(4x − 9) = 1

3  (4    7  (3    9  (2    4  (1

14- اگر نمودار تابع
bx , x

f (x) k , x a
cx d , x a

+ ≤
< <= 

+ ≥


2 0
2 به صورت زير باشد، مقدار 0C d

ak
 كدام است؟+

2  (2      1  (1

4  (4      3  (3

)g(x در هـيچ f و  (x( h(x) است، اگـر توابـع  = f (x) + kx U(x) و  = 3kx + g(x) − 5 )U(x هماني است، اگر )h(x يك تابع ثابت و تابع  15- تابع 

g ثابت نيستند.) f و  k كدام است؟ ( نقطهاي يكديگر را قطع نكنند، مقدار 

(11
2

1  (4   3  (3   2  (2 4 

شود، كه از تابع زير پيروي

7 صـبح محاسـبه 16- اگر هزينة ورودي توقفگاه مجتمع تجاري در روزهاي تعطيل براساس مدت زمان سپري شده از زمان بازگشايي مجتمع يعني از ساعت 

C(x) 3 خودروي زير با توجه به زمان ورورد آنها چند تومان خواهد شد؟ (هر واحد  ميكند، مجموع درآمد حاصل از توقفگاه 

16 است.) 10 صبح و خروج خودروي سوم ساعت  9 و  2000 تومان است و زمان ورود 3 خودرو 7 صبح و خروج 2 خودرو بهترتيب ساعت  معادل 

, x

C(x) x , x

, x


 ≤ <

=  + ≤ <

≤ <




1 0 3
1 3 82

1 8 152

 

14000  (4    12000  (3    10000  (2   9000  (1

تابعرياضي و آمار (2)
(توابع ثابت، چندضابطهاي و هماني)

صفحههاي 21 تا 33

پاسخگويي به سؤالهاي اين درس براي همة دانشآموزان اجباري است.
وقت پيشنهادي: 15 دقيقه
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آزمون 17 آذر 1402  دوازدهـم انسـاني  صفحة: 6
 

محل انجام محاسبات

17- نمودار تابع چند ضابطهاي

x , x
. x

f (x)
, x

x , x

≥
− < <


= −

= 

 + < −

2 0
1 1 0
3 1

1 1

 كدام است؟

(1(2  

(3(4  

18- اگر نمودار تابع

x , x

f (x) , x
ax b , x


− − ≤ −


− − < <= 
 + ≥


1 4 42
2 4 2

2
f كدام است؟ (5( x ايجاد كند، حاصل  17 واحد مربع با محور   ذوزنقهاي به مساحت 

6  (4    4  (3    2  (2    1  (1

19ax- اگر xf (x)
x ax

+
=

+

2

2
3

3
f كدام است؟ ( 3 ) + a  يك تابع ثابت با برد منفي باشد، مقدار 

−1 (4   −2  (3  −4  (2   −3  (1

3 را به چه عددي نظير ميكند؟ g عدد  20- براساس نمودار مقابل، تابع 

(14
3 

(21
2 

1  (3

(43
4
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آزمون 17 آذر 1402  دوازدهـم انسـاني  صفحة: 7
 

 

قرنهاي پنجم و ششم درست است؟ رابطه با اوضاع نثر در 21- كدام گزينه در

مييابد كه بهكارگيري جناس از ويژگيهاي اصلي آن است. 1) در اين دوره نوعي از نثر به نام نثر موزون رواج

2) تأليف كتاب در موضوعهاي گوناگون علمي رواج يافت و نثر ساده به كمال رسيد، اما نثر مصنوع هنوز رايـج

نشده بود.

3) نثر فني پس از نثر موزون رواج يافت و از نمونههاي آن «كشفالاسرار و عدةالابرار» اثـر ابوالفضـل ميبـدي

است.

4) از آثار منثور اين دوره ميتوان به «مقامات حميدي»، «تاريخ بيهقي» و «قابوسنامه» اشاره كرد.

22- كدام گزينه در رابطه با تاريخ ادبيات نادرست است؟

جمالزاده و صادق هدايت به كار رفت، نقش مؤثري داشت. 1) دهخدا در رواج نثر ساده و عاميانه كه بعدها در داستانهاي محمدعلي

ميباشد. مهمترين اثر او منشĤت است. قائممقام از افراد بسيار مؤثر در ادبيات بود و احياكنندة نثر فارسي (2

3) دهخدا با روزنامة صوراسرافيل همكاري داشت و در آن نوشتههاي طنز سياسي ـ اجتماعي خود را با عنوان چرند و پرند منتشر ميكرد.

قائممقام مسائل عصر را با كاربرد زبان و اصطلاحات رايج به سبك سعدي نوشت. عبارات كوتاه او گاهي مصنوع و متكلف است. (4

23- با توجه به ابيات زير كدام گزينه نادرست است؟

ــانيد ــلامت نرسـ ــبح و سـ ــد نفـــس صـ  «آمـ
 

بـــوي تـــو نيـــاورد و پيامـــت نرســـانيد 
 

 يـــا تـــو بـــه دم صـــبح ســـلامي نســـپردي
 

يــا صــبحدم از رشــك ســلامت نرســــانيد  
 

ــپردم ــوتر بسـ ــه كبـ ــتم بـ ــه نوشـ  مـــن نامـ
 

چـــه ســـود كـــه بخـــتم ســـوي بامـــت نرســانيد  
 

 بـــاد آمـــد و بگسســـت هـــوا را زره ابـــر
 

ــانيد ــت نرســـ ــهفامـــ غاليـــ ــوي زره بـــ  
 

ــو آرد ــه ت ــا ب ــان ت ــپردم دل و ج ــاد س ــر ب  ب
 

ــاني د» ــدامت نرس ــه ك ــدانم ك ــر دو ن ــن ه زي  
 

1) همانا كيفر و مهر خداوندي كـه

آرايههاي «استعاره، تشبيه و مراعاتنظير» در ابيات ديده ميشوند. (1

2) درونگرايي و سرزنش طالع و بيان ناكامي و ناراحتي شاعر

3) فارسيبودن اغلب واژهها و كثرت واژگان مهجور و دشوار

4) قالب شعر غزل و زبان شعر تقريباً ساده است.

24- بر اساس ويژگيهاي سبكي، كدام بيت مربوط به سبك دورة بيداري نميباشد؟

هسـتي تـو
 

به يك جا گرم بادافره، به يك جا گرم پاداشن  
 

ــتم اســت و دســت ــم دس ــده قل ــماها2) بن ش
 

ــا ــديهـ ــت ا ي كلانمـ ــنگ اسـ ــن و سـ آهـ  
 

ــادر را ز دل ــيهن داغ مـــــــ 3) داغ مـــــــ
 

ــتحب ــن مس ــت ا ي ــب اس ــان واج ــترد ك بس  
 

ــد ــگ ش ــير رن ــي اس ــيرنگ ــه ب ــون ك 4) چ
 

ــد ــياي در جنـــگ شـ ــا موسـ موســـياي بـ  
 

علوم و فنون ادبي (3):علوم و فنون ادبي (3) و (1)
فصل يكم / فصل دوم

سبكشناسي قرنهاي دوازدهم
و سيزدهم

(دورة بازگشت و بيداري)
اختيارات شاعري (1): زباني

صفحههاي 10 تا 56
 

علوم و فنون ادبي (1):
فصل چهارم

(درسهاي 10 تا 12)
+ كارگاه تحليل فصل چهارم

صفحههاي 79 تا 107

پاسخگويي به سؤالهاي اين درس براي همة دانشآموزان اجباري است.
وقت پيشنهادي: 20 دقيقه
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25- در كدام بيت، آراية «تضمين» مشهود نيست؟

نـور 1) به فلك ميرسد از روي چو خورشيد تو
 

دور ــو ــد از روي ت قــل هــو االله احــد چشــم ب  
 

2) نشــــود دفتــــر درد دل مجــــروح تمــــام
 

حف الـــدهر الـــي اوَراقـــي ــ ــافوا صـ ــو اضَـ لـَ  
 

سـعدي3) اي رفته از بر مـا، مـا گفتـه همچـو
 

خوش ميروي به تنهـا، تـ نهـا فـداي جانـت  
 

بـدان4) كل يـوم هـو فـي شـأن بيـاني اسـت
 

ــت اي ــوان اس ــاه ج ــود گ ــر ب ــاه او پي گ دل 
 

ميشود؟ 26- در چند بيت، آراية «تلميح» يافت

الف) شو نمك بر آتش افكن كز سر خـوان بهشت
 

آوردهام ّشـكـر در زبــان خوشنمك در طبع و 
 

ب) ز بيعشقي بـهـار زندگي دامن كشيد از مـن
 

ميچـكيـد از من وگرنـه همچو نخل طور آتش  
 

ج) بـه خسـرو گـفـت شـيـريـن كـاي خـداونـد
 

نـه مـن چــون مــن هــزارت بـنـده در بـنـد  
 

د) ز عاشق هيچكس معشـوق را بـهـتـر نميبيند
 

برو از ديـدة وامـق نـظـر در حـسـن عـذرا كن  
 

هـ) كشتي عمرم ز طوفـان حـوادث گشتـه خـرد
 

بديـنسـانم كنـد شايـد از اين زنـدگي راحـت  
 

1) دو                                        2) سه                                        3) چهار             4) پنج
ًلا درست نيست؟ درجشده در مقابل كدام بيت از ابيات زير، كام آرايههاي -27

1) خــــاك كــــوي او خــــوهم كــــز هــــر ســــوش
 

ــي ــد همـــ ــان آيـــ ــوي موليـــ ــاد جـــ بـــ  
 

(تضمين ـ جناس ناهمسان)

2) شــمع آمــد و گفــت چــون مــرا نيســت قــرار
 

از پنبــــه نفــــس زنــــم چــــو حــــلاج از دار  
 

(تلميح ـ استعاره)

ــالين ســلامت ــر ســر ب ــه ســر ب ــه ك ــنهم3) ب ب
 

چنـــد از پهلـــوي مـــن ســـينة بســـتر ســـوزد  
 

(مراعات نظير ـ تلميح)

4) جواب آن غزل است اين كه خواجه حافظ گفت
 

مــرا بــه ميكــده بــر، در خــم شــراب انــداز 
 

(جناس ـ تضمين)

28- كدام بيت، داراي «جناس، مجاز و استعاره» است؟

1) گر گـدايي كــني از درگـــه او كــن بـاري
 

ــت ــ لطاني نيس ــر س ــدايان درش را س ــه گ ك  
 

ــدت ــاي بلن 2) شــرم دارد چمــن از قامــت زيب
 

 ـش كه همه عمر نبودهسـت چنـين سـرو روان  
 

دل3) اي صـبـر تــويــي دانـم پـــروانة كـار
 

دلشيفته پروانه اســت از نـــار نـگــه دارش
 

4) ماهم اين هفته برون رفت و به چشمم سالي اسـت
 

حال هجران تو چه داني كه چه مشكل حالي اسـت  
 

ًلا» درست است؛ بهجز: 29- آرايههاي مقابل همة ابيات «كام

الــــف) بنــــدة محمــــودم و ســــر در قــــدم
 

حلقـــــه شــــد از خـــــدمت ايــــن در قــــدم  
 

(جناس همسان ـ واژهآرايي)

ب) مرا كه چشم ارادت به روي و موي تـو باشـد
 

ــه و ســنبل ــه لال دليــل صــدق نباشــد نظــر ب  
 

(استعاره ـ جناس ناهمسان)

ــن ده ــود م ــر در وج ــتي را س ــيلاب نيس ج) س
 

ــار ــر دل غبـ ــتي بـ ــدان هسـ ــز خاكـ كـ دارم 
 

(كنايه ـ تشبيه)

ــان ــود نه ــيش ــام در دل شــب م ــاه ت ــه م د) گ
 

ــاب ــهت ــر خــط مــيرود ب ــيچ زلــف در ب گــه پ  
 

(مجاز ـ موازنه)

1) ب ـ الف  2) د ـ ب  3) ج ـ د  4) الف ـ ج
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30- در همة ابيات «اشتقاق» مشهود است؛ بهجز:
1) كــه تــو زان دوري در ايــن دور اي كلــيم

 

ــيم ــرا دراز اســـت ايـــن گلـ ــا بكـــش زيـ پـ  
 

2) آن كـــه پيشـــش بنهـــد تـــاج تكبـــر خورشــيد
 

كبرياييست كه در حشـمت درويشـان اسـت 
 

ــر دوســت 3) جــام جهــاننماســت ضــمير مني
 

اظهـــار احتيـــاج خـــود آن چـــه حاجـــت اســـت؟  
 

حسـن 4) گر نخواهد داد من امروز داد آن شاه
 

دامـنش فـردا بـــه نـزد دادگـــر خـواهم گرفـ ـت 
 

31- گزارة مقابل كدام ابيات نادرست است؟ 
ــراي س ــتان ــاق بس ــر ط ــت ب ــه داش ــف) نگ ال

 

ــراي ــو شســ ــل خــ ــامور بلبــ ــي نــ يكــ  
 

(داراي تبصرة قافيه است.)

بـــرد ب) پاســـباني خفـــت و دزد اســـباب
 

ــاكي ــر خـ ــر هـ ــا را زيـ ــتهـ رخـ ــرد  فشـ
 

(الگوي حروف اصلي قافيه «مصوت+ 2 صامت» است.)

ــات ــش از وف ــن دل ري ــد از اي ــون چك ج) خ
 

ــيش از ــده پـ ــب بـ ــي از لـ مرهمـ ــات  وفـ
 

(«ت» حرف الحاقي است.)

د) كشت بيخوشـه خجالـت كشـد از روي درو
 

ــو ــدل پرت ــن بي ــر م ــغ اجــل ب مفكــن اي تي  
 

(قافيه بر مبناي قاعدة 1 است.)

ــي وحـ ــل و ــد تنزيـ ــام خداونـ ــه نـ ـــ) بـ هـ
 

خداونـــــد امـــــر و خداونـــــد نهـــــي 
 

(قافية خطي رعايت نشده است.)

1) الف، ب   2) ج، هـ  3) ج، د  4) هـ ، د
ابيات ذوقافيتين زير، قاعدة قافيههاي كدام بيت متفاوت است؟  32- در 

ــود ــان نب ــن و ج ــل و ت 1) در عشــق دل و عق
 

ــادان ــد ن ــين باش ــه چن ــس ك ــر ك ه ــود  نب
 

ــاد ــك يــ ــور فلــ ــاني را جــ ــد2) خاقــ آيــ
 

گـــر مـــرغ دلـــش زيـــن قفـــس آزاد آيـــد  
 

داري ــه هجــران 3) آن شــب كــه همــي راي ب
 

آفــــاق بـــه چشـــم مــــن چـــو زنـــدان داري  
 

4) ترك مـن كـار آم جـان از شـكر گويـا دهـد
 

ــهلا ــر ش ــقان از عبه ــان عاش ــام ج ك ــد  ده
 

33- وزن كدام مصراع متفاوت است؟
1) بيا مطالعه كن گو به نوبهار زمين را   2) چه حاجت است به گلگشت باغ، گوشهنشين را؟

3) زهي به ساعد سيمين شكوفة يد بيضا  4) به رنگ زرد قناعت كن از رياض جهان
34- وزن كدام بيت، ناهمسان و داراي دو دستهبندي هجايي است؟

ــت ــزان اسـ ــر گريـ ــدف گهـ ــل صـ 1) از وصـ
 

بـــر حســـن غريـــب، خانـــه زنـــدان اســـت  
 

2) بـــــيخـــــودي رفـــــتن اســـــت دلهـــــا را
 

ــا را دلهـــ ــت ــدن اســـ ــوش وامانـــ هـــ  
 

ــار ــده زنه ــان م فرومايگ ــت ــه دس ــان ب 3) عن
 

كــه در مصــالح خــود خــرج مــيكننــد تــو را  
 

ــبي و ــر منص ــردم ب ــد نب ــز حس ــالي4) هرگ م
 

وز مي چنان نـه مسـتم از عشـق روي سـاقي 
 

35- دربارة بيت زير نميتوان گفت...
چـو دوتـا لعـل و دو يـاقوت شـكربار «دو لـب

 

دو رخ چو دو گلبرگ و دو خورشيد زرهپوش«  
 

ُل» در آن وجود دارد. مستف» و ركن «مفاعي 1) ركن «
2) در وزني سروده شده است كه ميتواند برش همسان و برش ناهمسان داشته باشد.

3) در هر مصراع، يك اختيار زباني مشهود است.
4) داراي اختيار كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند است.
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36- كدام ابيات داراي اختيار «كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند« هستند؟
ــي ــدة ريش ــان دل و دي ــو دارو و درم ــف) ت ال

 

بيــرون ز دل و ديــده تــو را جــا نتــوان كــرد  
 

ــي بس ــوارت ــمخ ــار و غ ــد ي ــه باش ب) گرچ
 

داغ هجــــرش كــــرد از آن افگــــارتــــر 
 

ج) روز خوش گشت و هوا صافي و گيتي خـرم
 

آبها جـاري و مـي روشـن و بـيغـمدلهـا 
 

د) در همـــه شـــهر از دهـــان تنـــگ تـــو
 

ــوارتر دشـ ــن ــار ازيـ ــن كـ ــر مـ ــت بـ نيسـ  
 

هـ) گرنه آن سرو افكند بر شاخ طوبي سايهاش
 

ــرآرد دفتــري هــر ورق در شــرح بــيبرگــي ب  
 

4) د، هـ 1) الف، ب   2) ب، هـ  3) الف، ج
37- كدام بيت، فاقد حذف همزه و داراي بيشترين اختيار زباني تغيير كميت مصوت كوتاه است؟

ــا ــذار م ــاطه روي گلع ّمش ــت  ــدارد حاج 1) ن
 

نقـش و نگـار مـا پر طاووس مستغني است از  
 

2) زمين از ساية ما گر شود نيلي، عجب نبـود
 

بـار مـا مـيبـازد كمـر در زيـر قـاف كـوه كه  
 

يــر عــالمي دارد 3) نشســتن بــر ســر راه تح
 

ميگردد دچار مـا كه هر كس ميرود از خويش  
 

4) به گيتي شد عيان از شيوة عجز اضطــرار ما
 

ز پشت دست مـا باشـد قمـاش روي كـار مـا  
 

1) من نميگويم زيان كن يا به فكر سـود
38- مفهوم «اغتنام فرصت» در كدام گزينه مشاهده نميشود؟

بـاش
 

اي ز فرصت بيخبر در هر چه هستي زود باش  
 

2) بيــــا تــــا قــــدر يكــــديگر بدانيـــــم
 

ــديگر ــه ز يكــ ــا ناگــ ــه تــ كــ ــانيم  نمــ
 

3) گفــت اي پســر ايــن نــه جــاي بــازي اســت
 

ــارهســـازي اســـت بشـــتاب كـــه جـــاي چـ  
 

ــوا و ــان در هـــ ّرجكنـــ ــ ــوس4) تفـــ هـــ
 

ــيار ــاك بســ ــر خــ ــتيم بــ گذشــ ــس  كــ
 

ميشود؟ 39- مفهوم بيت زير در بيت كدام گزينه ديده
«از پـــي توســـت ايـــن همـــه اميـــد و بـــيم

 

هــــم تــــو ببخشــــاي و بــــبخش اي كــــريم«  
 

اسـت1) تو بدين لعل گهربـار كـه داري حيـف
 

ــي ــندة داور ن كنـ ــف بخشـ ــاي كـ ــه ثنـ كـ  
 

ــير ــه تقص ــا هم ــزا ب ــويش ج ــداريم2) تش ن
 

چــون خواجــة بخشــندة مــا بنــدهنــواز اســت  
 

ــه ــود همـــ ــيش وجـــ ــدگان3) پـــ آينـــ
 

بــــــيش بقــــــاي همــــــه پاينــــــدگان  
 

4) برتــــر از وهــــم و عقــــل و حــــس و قيــــاس
 

چيســـــت جـــــز خـــــاطر خـــــدايشـــــناس  
 

40- كدام دو بيت با يكديگر قرابت معنايي دارند؟
ـــيريم ــگ بمــ ــيرن ــه ب ــيم ك ــر از آن ــيت 1) آب

 

از شيشه نبوديم كــــــه بـا سنــگ بميـريم 
 

ــت آموخـ ــتادگي ــا ايسـ ــه مـ ــه بـ از آن زمانـ
 

كه تا ز پاي نيفتيم تـا كـه پـا و سـري اسـت  
 

كنيــد2) شــعاع درد مــرا ضــرب در عــذاب
 

مگــر مســــاحت رنــــج مــــرا حســــاب كنيــــد  
 

ــد ـــوران دوا دارنـ ـــمله رنجــ ـــيد جـــ امــ
 

نالـــــد ايــن رنجـــــور كـــــم افــزون كنيــد  
 

3) از پي آن تا يكي گـوهر بـه دسـت آرد مگـر
 

ــد ــج بين ــه رن ــد ماي ــا چن ننگــري ت ــوهكن  ك
 

 همچـــو فرهــــاد بود كوهكــــني پيشة مـا
 

كـــــوه مـــا ســينة مــا نــاخن مــا تيشــة مــا  
 

4) دي شيـــخ با چراغ هميگـشت گـرد شـهر
 

كــز ديــو و دد ملــولم و انســانم آرزوســــت  
 

ــد ــو مــيرون  خاقــاني آن كســان كــه طريــق ت
 

ــك ــد و زاغ را روش كبــ زاغنــ ــت  آرزوســ
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41- بهترتيب، هر يك از عبارتهاي زير با كدام مفهوم در ارتباط است؟

ميدهد. الف) بخشي از ذخيرة دانشي ما را تشكيل
ب) مانند هوا براي انسان است.

ج) شناخت دقيق مسائل و ارائة راهكارهاي صحيح را پيشنهاد ميدهد.
د) هر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتي، داراي آن است.

1) دانش عمومي ـ دانش عمومي ـ دانش علمي ـ دانش علمي   2) دانش عمومي ـ دانش عمومي ـ دانش علمي ـ ذخيرة دانشي
3) دانش علمي ـ ذخيرة دانشي ـ دانش عمومي ـ ذخيرة دانشي  4) دانش علمي ـ دانش علمي ـ دانش علمي ـ ذخيرة دانشي

42- بهترتيب، كدام گزينه در رابطه با ديدگاههاي اول و سوم ارتباط دانش عمومي و دانش علمي، غلط و صحيح ميباشد؟
1) دانش علمي، راه كشف واقعيت و دانش عمومي، دانش حاصل از زندگي است. ـ دانش علمي به دانش تجربي محدود نميشود بلكه دانشهاي

ميشود. دانشهاي عقلاني و وحياني را هم شامل فراتجربي مانند
عمومي، دانش حاصل از زندگي افراد است. ـ برتري دانش تجربي نظاممند بهدست ميآيد ولي دانش 2) دانش علمي تنها از راه حس و تجربه و بهصورت

بر دانش حاصل از زندگي را بياعتبار ميداند و دانش عمومي را پايه و اساس هرگونه دانشي ميداند.
ميآيد. ـ دانش عمومي 3) دانش عمومي در مقابل دانش علمي از ارزش يكساني برخوردار است و دانش عمومي از راه جامعهپذيري و فرهنگپذيري بهدست

و دانش علمي رابطة متقابل دارند اما دانش علمي بهدليل امكان اعتباريابي، نسبت به دانش عمومي از اعتبار بيشتري برخوردار است.
4) دانش علمي براي حفظ هويت خود بايد از ورود دانش عمومي به قلمرو علم جلوگيري كند. ـ دانش علمي ضمن ريشه داشتن در دانش عمومي،

امكان انتقاد از دانش عمومي و تصحيح آن را دارد.
43- بهترتيب در ارتباط با موارد زير، كدام گزينه صحيح است؟

ـ عامل شكلگيري جامعهشناسي تبييني، تفسيري و انتقادي
ـ وجه اشتراك جغرافياي انساني، اقتصاد و سياست

ـ نتيجة كشف نظم و قواعد جهان اجتماعي
1) دوري و نزديكي به علوم طبيعي ـ مطالعة پديدههاي اجتماعي ـ توضيح تأثير اجتماعات بر زندگي انسان

پديدههاي اجتماعي ـ علم شناخت ساختار اجتماعي ـ پيشبيني آثار و پيامدهاي پديدههاي اجتماعي 2) اندازه و دامنة
3) دوري و نزديكي به علوم طبيعي ـ شاخهها و دانشهاي اجتماعي ـ فراهم آمدن فرصت موضعگيري اجتماعي مناسب و صحيح براي دانشمندان

پديدههاي اجتماعي ـ علم شناخت ساختار اجتماعي ـ برخورداري از فرصتهاي اجتماعات مختلف 4) اندازه و دامنة
44- كداميك از عبارات زير، نادرست ميباشد؟

1) جامعهشناسي يكي از شاخههاي علوم اجتماعي است.  2) جامعهشناسي، علم شناخت ساختار اجتماعي نيز ميباشد.
4) جامعهشناسي كلان به مطالعة كنش اجتماعي ميپردازد. 3) جامعهشناسي خرد و كلان، نيازمند به هم و مكمل يكديگرند.

45- بهترتيب، هر عبارت با كدام قسمت جدول مرتبط است؟
ـ جوامع مبتني بر تبيين

ميتوان ديد سازمانها بهتر گروههاي رسمي مانند ـ در
ميآيد ـ بينظمي بيشتر از نظم به چشم

ـ هر چه همبستگي اجتماعي ميان افراد يك گروه بيشتر باشد
انحرافات اجتماعي در آن گروه كاهش مييابد

1) ج ـ ب ـ الف ـ د
2) د ـ ب ـ الف ـ ج
3) د ـ الف ـ   ب ـ ج
4) ب ـ د ـ ج ـ الف

درسهاي اول تا چهارم +جامعهشناسي (3)
درس پنجم: معناي زندگي

پديدههاي (پرسش از معناي زندگي، پيچيدگي
انساني و اجتماعي)
صفحههاي 2 تا 48

اجباري است. پاسخگويي به سؤالهاي اين درس براي همة دانشآموزان
وقت پيشنهادي: 10 دقيقه

د الف   ساختار اجتماعي  تبيين تجربي  
اشتراك ميان رانندهاي ب   ج  
كه در شانة خاكي جاده

ميكند با رانندگي
پزشكي كه بيماران
خود در مطب منتظر

ميگذارند.

پيشبيني
رفتارها را
تضمين
ميكنند
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46- بهترتيب، پاسخ پرسشهاي زير كدام است؟

الف) در اوايل قرن نوزدهم ميلادي، كدام تبيينها به رسميت شناخته ميشد؟

جامعهشناسي تبييني كدام است؟ ب) رويكرد

تبيينهاي عقلاني ـ نگاه از بيرون به پديدههاي اجتماعي (1

تبيينهاي تجربي ـ نگاه از درون به پديدههاي اجتماعي (2

پديدههاي اجتماعي تبيينهاي عقلاني ـ نگاه از درون به (3

تبيينهاي تجربي ـ رويكرد پوزيتيويستي، وحدت روش علوم (4

نشاندهندة چيست و با كداميك از پيامدهاي 47- «اندازهگيري اجزاي بدن در ايام جنگ جهاني دوم» و «برگزاري جشنوارههاي زيبايي در روزگار ما»،

ناديده گرفتن كنش مرتبط است؟

ارزشها  2) تأكيد بر امور قابل مشاهده ـ افول معاني 1) تأكيد بر امور قابل مشاهده ـ سقوط

ارزشها 3) ناديده گرفتن معناي كنش ـ افول معاني  4) ناديده گرفتن معناي كنش ـ سقوط

48- در متن زير، چند مورد نادرست وجود دارد؟

«تأكيد بيش از اندازة رويكرد تفسيري بر نظم و ساختارهاي اجتماعي به حذف اراده و خلاقيت، ارزش و اخلاق، آگاهي و معنا از زندگي اجتماعي

انسانها ميگيرد. براي جلوگيري از بروز چنين پيامدهايي، كنش اجتماعي مورد توجه برخي جامعهشناسان قرار گرفت. ميانجامد و شور زندگي را از

مهمترين ويژگي كنش اجتماعي ميدانند و زندگي اجتماعي انسان را با تأكيد بر آگاهي و معنا، نظريهپردازان كنش اجتماعي، آگاهي و معناداري را

ميكنند.» مطالعه

1) سه  2) يك  3) صفر  4) دو

ميشود؟ پديدههاي انساني و اجتماعي، چه زماني به نتيجهگيريهاي غلط و اشتباه منجر 49- بررسي و مطالعة

پديدهها تفاوتهاي فردي و اجتماعي  2) عدم توجه به عمق 1) شناخت نادرست

3) دشواري فهم پديدههاي اجتماعي  4) ناتواني در فهم معناي زندگي و كنش ديگران

گزينههاي زير نادرست است؟ 50- كداميك از

1) خودكشي يك كنش غير عادي است كه برخلاف طبيعت و سرشت انسان است.

پديدههاي اجتماعي است. 2) وجود نظريات متفاوت، نشانة پيچيدگي و عمق

ميكند، هويت متفاوت آنها است. 3) آنچه شهادت را از خودكشي جدا

4) پس از انقلاب فرانسه، مسئلة خودكشي در جوامع صنعتي رواج پيدا كرد.
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تاريخنگاران غربي است؟ 51- كدام گزينه بيانگر هويت فرهنگي جوامع اسلامي از نظر مستشرقان و

1) توحيدي و يا اساطيري نيست و به ابعاد تاريخي و جغرافيايي آن محدود نميگردد.
قومگرايانه و ناسيوناليستي، امت و ملت اسلامي را به اقوام مختلف تقسيم ميكند. 2) سكولار و دنيوي است و در قالب عناوين

قومگرايانه و ناسيوناليستي، امت و ملت اسلامي را به اقوام مختلف تقسيم ميكند. 3) توحيدي يا اساطيري است و در قالب عناوين
ميگردد. 4) سكولار و دنيوي نيست و به ابعاد تاريخي و جغرافيايي آن محدود

52- بهترتيب، كدام گزينه در رابطه با «پيدايش قدرت اجتماعي«، «رابطة نظام سياسي با نظام فرهنگي» و «اقتدار» صحيح است؟
ارزشها و آرمانهاي جامعه ـ قدرت شكلگيري تزلزل و تعارض هويتي در نتيجة دور ماندن نظام فرهنگي از 1) توانايي انجام كاري با آگاهي و اراده ـ

رسمي كه با مقبوليت يا عدم مقبوليت همراه است.
ارزشهاي نظام سياسي ـ قدرت رسمي كه 2) به خدمت گرفتن اراده و كار ارادي ديگران ـ كاهش اقتدار نظام فرهنگي در صورت عدول از اصول و

همراه با تبعيت و رضايت است.
3) تأثيرگذاري بر ارادة ديگران در جهت وصول به اهداف خود ـ تعيين عقايد، ارزشها و اصول حاكم بر نظام سياسي از سوي نظام فرهنگي ـ قدرت

رسمي كه با مقبوليت همراه است.
قدرت - ارزشهاي فرهنگي جامعه ميخواهيم ـ بسط و توسعة فرهنگ در نتيجة وفاداري نظام سياسي به 4) عمل كردن افراد مطابق آنچه كه ما

رسمي يا غيررسمي كه با تبعيت همراه است.
53- بهترتيب، پاسخ پرسشهاي زير كدام است؟

الف) سياست چگونه پديد ميآيد؟
ب) ليبرال دموكراسي چيست؟

1) هنگامي كه قدرت براي رسيدن به هدفي معين سازمان پيدا كند. ـ نوعي نظام سياسي است كه در جهان اسلام مورد توجه امت اسلامي قرار
گرفته است.

2) هنگامي كه فرد بپذيرد مطابق آنچه از او خواسته شده عمل نمايد. ـ نوعي نظام سياسي است كه در جهان اسلام مورد توجه امت اسلامي قرار
گرفته است.

3) هنگامي كه قدرت براي رسيدن به هدفي معين سازمان پيدا كند. ـ نوعي نظام سياسي است كه ادعا ميكند با خواست و ارادة اكثريت مردم
سازمان مييابد.

4) هنگامي كه فرد بپذيرد مطابق آنچه از او خواسته شده عمل نمايد. ـ نوعي نظام سياسي است كه ادعا ميكند با خواست و ارادة اكثريت مردم
سازمان مييابد.

54- بهترتيب، هريك از عبارات زير با كدام گزينه مرتبط است؟
ـ مصداقي از روند بسط فرهنگ

ـ زمينهساز بسط و تسلط جهانهاي اجتماعي ديگر
ـ راه گسترش هر فرهنگ

1) افزايش جمعيت جهان اجتماعي ـ از بين رفتن معاني و ارزشهاي اجتماعي ـ درك معاني نهفته در آن
2) گسترش معاني و ارزشهاي خانواده ـ افزايش جمعيت جهان اجتماعي ـ درك معاني نهفته در آن

3) افزايش جمعيت جهان اجتماعي ـ از بين رفتن معاني و ارزشهاي اجتماعي ـ شناختن، پذيرفتن و عمل كردن به آن
4) گسترش معاني و ارزشهاي خانواده ـ نزول جمعيت جهان اجتماعي ـ شناختن، پذيرفتن و عمل كردن به آن

55- پاسخ هريك از سؤالات زير بهترتيب كدام است؟
ـ از كاركردهاي مهم خانواده چيست؟
هدف اسلام چيست؟ ـ لازمة تحقق 

ـ شاخص و نشانة جهان اجتماعي متجدد چيست؟
1) تأمين جمعيت ـ اعتقاد به توحيد ـ كاهش جمعيت  2) تربيت فرزندان ـ داشتن جمعيت مناسب ـ افزايش جمعيت

3) تأمين جمعيت ـ داشتن جمعيت مناسب ـ كاهش جمعيت  4) تربيت فرزندان ـ اعتقاد به توحيد ـ افزايش جمعيت

هويتجامعهشناسي (1)
(هويت ايراني 1، 2، 3 و 4)

صفحههاي 103 تا 135

در اين بخش، از ميان سؤالات جامعهشناسي (1) و جامعهشناسي (2) ميتوانيد يك مجموعه را انتخاب كنيد.
به سؤالهاي 51 تا 55 «يا» به سؤالهاي 56 تا 60 پاسخ دهيد.

وقت پيشنهادي: 5 دقيقه
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56- بهترتيب، عبارات كدام گزينه در رابطه با ويژگي نسل اول منورالفكران نادرست و در ارتباط با ويژگي نسل دوم
منورالفكران، صحيح است؟

دولتها در كشورهاي اسلامي بودند. ـ در ابتدا تأكيد بر 1) همانند بيدارگران اسلامي، خواستار اصلاح رفتار
ضرورت اصلاحات در دولتهاي كشورهاي اسلامي خود كردند اما در نهايت با حمايت كشورهاي غربي، در

حكومتهاي سكولار تشكيل دادند. جوامع خود
جريانهاي چپ در كشورهاي اروپايي بودند. ـ اعتراض آنها به روشنفكران نسل اول، به دليل اسلامستيزي آنان نبود، بلكه از 2) اين گروه تحت تأثير

نوع اعتراضاتي بود كه طي قرن بيستم در كشورهاي غربي نسبت به عملكرد اقتصادي نظامهاي فئوداليسم شكل گرفت.
3) با فروپاشي بلوك شرق، جاذبههاي آنها در سطح جهان از بين رفت و اين جريان در كشورهاي اسلامي نيز جاذبة خود را از دست داد. ـ برخي از

آنان، آشكارا انديشههاي غيرتوحيدي را مطرح ميكردند و برخي ديگر از رويارويي مستقيم با باورهاي ديني مردم خودداري ميكردند.
حركتهاي اعتراضآميز آنها، اغلب مورد حمايت گروهاند. ـ 4) آتاتورك در تركيه، رضاخان در ايران و امانااللهخان در افغانستان، سه نمونه از اين

بلوك شرق قرار ميگرفت.
57- بهترتيب، صحيح يا غلط بودن هر يك از عبارتهاي زير،   در كدام گزينه بهدرستي نمايان شده است؟

دولتهاي غربي بود و مأموريت حفظ امنيت منطقه را بر عهده داشت و ـ امامخميني (ره)، انقلاب را هنگامي آغاز كرد كه شاه تحت حمايت
منورالفكران چپ نيز به صحنة رقابتهاي سياسي داخلي كشور بازگشته بودند.

ِعنوان يك مرجع ديني، مردم و عالمان را از موضع فعاليت رقابتآميز به مقاومت منفي بازگرداند. ـ امام خميني (ره) به
ميكند و در ـ در انديشة اجتماعي و سياسي شيعي، حاكميت آرماني ديني، حاكميت الهي است كه بهوسيلة پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) تحقق پيدا

زمان غيبت امام زمان (عج) اجراي احكام وظيفة فقها است.
قدرتهاي ـ در جريان مشروطه، نزاع و رقابت سختي بين بيدارگران اسلامي و منورالفكران غربگرا بهوجود آمد كه پس از دو دهه كشمكش، با حضور

استعماري و دخالت انگلستان، به حاكميت رضاخان منجر شد.
4) ص ـ ص ـ غ ـ غ 1) غ ـ ص ـ ص ـ ص  2) غ ـ غ ـ ص ـ ص  3) ص ـ غ ـ ص ـ ص

58- صحيح يا غلط بودن عبارات زير بهترتيب در كدام گزينه آمده است؟
ـ منورالفكران غربگرا مانند بيدارگران اسلامي، بيداري را در تقليد از رفتار فرنگيان ميديدند.
ـ از اولين لژهايي كه منورالفكران در ايران تأسيس كردند، لژ آدميت و لژ بيداري ايرانيان بود.

ـ از جمله اقدامات آتاتورك، لغو تقويم هجري و انتشار اسكناس با نماد پانتركيسم بود.
ـ قدرت حاكمان سكولار در كشورهاي مسلمان، ريشه در پيشينة تاريخي اين كشورها داشت.

1) ص ـ غ ـ غ ـ ص   2) غ ـ ص ـ ص ـ غ   3) غ ـ ص ـ غ ـ غ   4) ص ـ غ ـ ص ـ ص
59- بهترتيب، كدام گزينه جدول زير را بهدرستي كامل ميكند؟

نمونة تاريخي ويژگي فعاليت اجتماعي ـ سياسي
اصلاح رفتار حاكمان

(ج)
(ب)

(الف)
تدوين رسالههاي جهاديه

انقلاب مشروطه
رسالههاي جهاديه ـ همكاري با حاكم نامشروع در حد واجبات نظاميه 1) تغيير ساختار سياسي ـ تدوين

رسالههاي جهاديه ـ همكاري با حاكم نامشروع در حد واجبات نظاميه 2) همكاري با حاكم نامشروع در حد واجبات نظاميه ـ تدوين
3) جنبش تنباكو ـ تغيير ساختار سياسي ـ همكاري با حاكم نامشروع در حد واجبات نظاميه
4) جنبش تنباكو ـ همكاري با حاكم نامشروع در حد واجبات نظاميه ـ تغيير ساختار سياسي

60- بهترتيب كدام گزينه با عبارات زير در ارتباط است؟
ـ  افتراق انقلاب اسلامي ايران با انقلابهاي آزاديبخش در مقابله با استعمار

ـ پيامد انقلاب اسلامي ايران بر جهان غرب
ـ اقدامات جهان غرب در مقابله با حركت مستقلي كه در جهان اسلام شكل گرفته است.

1) انقلاب اسلامي ايران در كانون قطب فرهنگي جهان اسلام قرار گرفت. ـ بهوجود آمدن رويكرد دنيوي و ديني به زندگي اجتماعي ـ ايجاد اختلافات
فرقهاي و مذهبي براي تضعيف جهان اسلام

شكلگيري و گسترش انديشههاي 2) انقلاب اسلامي ايران از آغاز جهتگيري ضدآمريكايي و ضدصهيونيستي و ضدماركسيستي خود را اعلام كرد. ـ
تحريمهاي ضد ايراني در سناي آمريكا آيپك از تصويب مدرن ـ استقبال

3) انقلاب اسلامي ايران بيرون از قطببندي سياسي شرق و غرب يك قطببندي جديد فرهنگي بهوجود آورد. ـ شكلگيري نظريههاي سكولاريسم ـ
همهجانبه در برابر حركت فرهنگي جهان اسلام جنگ رسانهاي

4) انقلاب اسلامي ايران فقط يك انقلاب سياسي نبود بلكه هويتي فرهنگي و تمدني داشت. ـ انقلابهاي آزاديبخش در مقابله با استعمار قديم و
ارزشها و حذف كارگزاران مستقيم غرب موفق ميشدند ولي در قطع وابستگي اقتصادي و فرهنگي توفيقي نداشتند. ـ از دست رفتن اعتبار

آرمانهاي پس از رنسانس ـ ارائه تفسيرهاي سكولار از اسلام و حمايت از اسلام آمريكايي

55پاسخ ندادهايد، ميتوانيد به سؤالهاي 56 تا 60 پاسخ دهيد. اگر به سؤالهاي51تا بيداري اسلامي و جهان جديدجامعهشناسي (2)
(سرآغاز بيداري اسلامي،
انقلاب اسلامي ايران، افق

بيداري اسلامي)
صفحههاي 105 تا 134
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رابطهاي … دارد و بهترين شيوة كنترل اثر گذشت زمان، … است. 61- در ساعات نخست بعد از يادگيري، گذشت زمان با ميزان فراموشي

1) معكوس ـ مرور اطلاعات در زمان مناسب  2) مستقيم ـ كاهش فاصلة زماني بين يادگيري يك مطلب و يادآوري آن
3) مستقيم ـ مرور اطلاعات در زمان مناسب  4) معكوس ـ كاهش فاصلة زماني بين يادگيري يك مطلب و يادآوري آن

62- وقتي در گوشي موبايل خود يادداشت ميكنيم كه كاري را انجام دهيم …
1) يك نشانة بازيابي معنايي اضافه كردهايم.  2) نشانة بيروني فراهم كردهايم.

كردهايم. كردهايم.  4) اثر گذشت زمان را كاملاً خنثي 3) از تداخل اطلاعات جلوگيري
63- پيام اصطلاح «اثر آزمون» چيست؟

ميكند.   2) مشكل نگه داشتن اطلاعات در حافظه حل ميشود. نشانههاي بازيابي نقش ايفا 1) در كسب
ميكند. 3) در پي تقويت حافظه و سطوح شناخت است.  4) در يادسپاري اطلاعات كمك شاياني
64- كدام گزينه در مورد سؤال «نتيجة بازي فوتبال ايران و انگليس در جام جهاني 2022 چه شد؟» قطعاً نادرست است؟

1) پاسخ به اين سؤال به حافظه معنايي مربوط ميشود.  2) پاسخ به اين سؤال به حافظه رويدادي مربوط ميشود.
ميكنيم.  4) پاسخ اين سؤال را از حافظه بلندمدت بازيابي ميكنيم. كوتاهمدت بازيابي 3) پاسخ اين سؤال را از حافظه

65- بهترتيب، علت و معلول علاقهمندي به يك موضوع چيست؟
شكلگيري ادراك قوي از موضوعهاي مختلف 1) كسب اطلاعات دربارة اهميت آن موضوع ـ رمزگرداني راحتتر  2) مهم و كاربردي بودن مطلب ـ

3) همزماني چند فعاليت ـ رمزگرداني پايدار  4) مرور كارآمد ـ فراموش نشدن مطالب
بـهخـاطر 66- »سعيد معلم فارسي دبيرستان است و بهدنبال راهي است تا با كمك آن به دانشآموزان كمك كند تا اشعار حفظي كتـاب درسـي را بهتـر

بسپارند.» كدام گزينه دربردارندة بهترين پيشنهاد براي اين هدف است؟
1) از دانشآموزان بخواهد ابتداي روز و با ذهن شادابتر اشعار را حفظ كنند.

دانشآموزان قابل فهم كند. 2) با توضيح دادن معناي ابيات، شعر را براي
3) از دانشآموزان بخواهد بدون صدا و تنها با ديدن شعر آن را حفظ كنند.

موسيقياي پيدا كند كه متن شعر، متن آواز آن باشد. 4) براي هر شعر
67- درست يا نادرست بودن عبارتهاي زير بهترتيب در كدام گزينه به درستي آورده شده است؟

ميگيرد. - اولين خاطرة انسان، با شكلگيري كامل مغز و در 4 سالگي شكل
ميشود. - هركس بيشتر از حافظهاش استفاده كند، ديرتر از ديگران دچار اختلالات رواني

- ظرفيت حافظه هيچ محدوديتي ندارد.
- شاهدين محاكم قضايي مصون از خطاي حافظه نيستند.

4) ن ـ ن ـ د ـ د 1) د ـ د ـ ن ـ ن   2) د ـ ن ـ د ـ ن  3) ن ـ ن ـ ن ـ د
گزارههاي زير، بهترتيب به كدام نوع حافظه اشاره دارند؟ 68- هر يك از

ـ راه انتقال ويروس آنفولانزا چيست؟
گفتوگو كرديم؟ ـ آخرين جلسة كلاس در مورد چه موضوعي

مقالهاي را كه ديروز در روزنامه خوانديد به ياد داريد؟ ـ
1) معنايي ـ معنايي ـ رويدادي    2) رويدادي ـ معنايي ـ رويدادي
3) رويدادي ـ رويدادي ـ معنايي    4) معنايي ـ رويدادي ـ رويدادي

69- «سميه مشغول آماده كردن ساندويچ تغذية مدرسة فرزندش است، اما مردد است كه كدام مواد غذايي براي تأمين نيازهاي رشدي فرزندش بيشتر مورد
نياز است. همچنين سميه بهخاطر دارد كه فرزندش از او خواسته بود تا ساندويچها تغييري بكند، اما فراموش كرده فرزندش از او چه درخواستي داشته

كداميك از انواع حافظه هستند؟ دغدغههاي سميه بهترتيب ناظر به است.» هر يك از
1) معنايي ـ رويدادي   2) معنايي ـ معنايي  3) رويدادي ـ رويدادي  4) رويدادي ـ معنايي

موقعيتهاي زير كدام عامل موجب فراموشي شده است؟ 70- در هر يك از
نميتواند مطالب را به ياد بياورد. ِب امتحاني درس خوانده َش امتحانهايي كه  ـ عرفان فرداي

علاقهاش را براي امانت دادن به دوستش به مدرسه بياورد. ـ  مرجان فراموش كرد كتاب مورد
ـ بعد از مدرسه، ستاره هر چقدر فكر كرد نتوانست به خاطر بياورد مانتوي معلمشان چه رنگي بوده است.

همكلاسي دبستانش را بشناسد. ـ امير تا پيش از آن كه دوستش خودش را معرفي كند نتوانست
1) گذشت زمان ـ عوامل عاطفي ـ عدم رمزگرداني ـ گذشت زمان

2) تداخل اطلاعات ـ عدم رمزگرداني ـ گذشت زمان ـ نشانههاي بازيابي
3) گذشت زمان ـ عدم رمزگرداني ـ گذشت زمان ـ تداخل اطلاعات
4) تداخل اطلاعات ـ عوامل عاطفي ـ عدم رمزگرداني ـ گذشت زمان

حافظه و علل فراموشيروانشناسي
صفحههاي 88 تا 111

اجباري است. پاسخگويي به سؤالهاي اين درس براي همة دانشآموزان
وقت پيشنهادي: 10 دقيقه
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آزمونآزمون 1717 آذرآذر ماهماه 14014022
 
 
 
 
 
 
 

نام درس
ميدهند. دانشآموزان در هر ردة ترازي به چند سؤال از هر 10 سؤال پاسخ ًلا اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيدمعمو

شما به چند سؤال از هر 10 سؤال پاسخ خواهيد داد؟70006250550047504000
 65321عربي، زبان قرآن

 76421تاريخ و جغرافيا

 65321فلسفه و منطق

 75421اقتصاد

 
شمارنده:نام و نام خانوادگي:

مدت پاسخگويي: 80 دقيقهتعداد سؤال: 90
 

عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد، شمارة سؤالات و مدت پاسخگويي
 
 

 

پاسخگوييرديف پاسخگويي (به دقيقه)تا شمارهاز شمارهتعداد سؤالمواد امتحانيوضعيت مدت

190   71   20 عربي، زبان قرآن (3) و (1)   20اجباري  

595تاريخ (3)اجباري2   91  5

انتخابي3
596100تاريخ (1)

5
5101105تاريخ (2)

110اجباري4   106  5 5جغرافيا (3)  

انتخابي5
5111115جغرافياي ايران

5
5116120جغرافيا (2)

130اجباري6   121   10 10فلسفة دوازدهم  

10140منطـقاجباري7   131  10

150اجباري8   141   10 10فلسفة يازدهم  

10160اقتصاداجباري9   151  10

 

آزمونآزمون اختصاصياختصاصي
 دوازدهمدوازدهم انسانيانساني

شمارة (2) دفترچة
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آزمون پديدآورندگان
طراحان به ترتيب حروف الفبا

نام طراحاننام درس
محمد بحيرايي، ابوالفضل بهاري، گلناز بينقي، محمدابراهيم توزندهجاني، آروين حسيني، محمد حميدي، علي قهرمانزاده، فرشيد كريمي، امير محموديان، محمد نظاميرياضي و آمار

الياسيپور، سعيد جعفري، سجاد غلامپور سيوكي، مجتبي فرهادي، ياسين مهديان، شيوا نظريعلوم و فنون ادبي سيدعليرضا احمدي، عزيز

اميرمهدي افشار، ريحانه اميني، آزيتا بيدقي، كوثر شاهحسيني، فاطمه صفري، حبيبه محبي، سيد محمد مدني دينانيجامعهشناسي

حميدرضا توكلي، مهدي جاهدي، محمد حبيبيروانشناسي

روحاالله گلشن، سيد محمدعلي مرتضوي، پيروز وجانعربي زبان قرآن محمود بادبرين، ولي برجي، مجيد بيگلري، حسين رضايي، اسماعيل عليپور، مرتضي كاظمشيرودي،

 علي آقاجانپور، زهرا داميار، فاطمه سخايي، اميرحسين كاروين، محمد ملكآباديزاده، جواد ميربلوكيتاريخ و جغرافيا

حسين آخوندي راهنماچي، محمد آقاصالح، پرگل رحيمي، سبا جعفرزاده صابري، محمد رضاييبقا، موسي سپاهي، حميد سوديان، فرهاد قاسمينژاد، فيروز نژادنجف، عليرضا نصيريفلسفه و منطق

مبين خزيني، آفرين ساجدي، سارا شريفي، مهدي ضيائي، زهرا محمدي، سيد محمد مدني دينانياقتصاد
 

 
گزينشگران و ويراستاران

ويراستار رتبة برترويراستارمسئول درسگزينشگرنام درس
مستندسازيكنكور

محمد بحيراييمحمدابراهيم توزندهجانيرياضي و آمار
مهدي ملارمضاني، علي مرشد،
محمد حميدي، آروين حسيني

الهه شهبازيـــــــ

علينژادعلوم و فنون ادبي فتحاللهيياسين مهديان،سيدعليرضا احمدي، فرهاد علينژادسيدعليرضا احمدي، فرهاد فريبا رئوفيسپيده

مرتضائيفرفاطمه صفري،كوثر شاهحسينيكوثر شاهحسينيجامعهشناسي زهره قموشيآرش

مهسا عفتيمهسا عفتيروانشناسي
محمد صمدي زاداسفنكره،

علينژاد فرهاد
 زهره قموشيصبا صفايي

كلاتهعربيعربي زبان قرآن ليلا ايزديآرتين كيانيدرويشعلي ابراهيميسيد محمدعلي مرتضوياحسان

عطيه محلوجيفاطمه عزيزيـــــــزهرا داميارزهرا داميارتاريخ و جغرافيا

سوگند بيگلريكيانا يوسفزادهفرهاد علينژاد،عليرضا نصيريسبا جعفرزاده صابريفلسفه و منطق

 زهره قموشيراميلا عسگريمرتضي عزيزيسارا شريفيمهدي ضيائياقتصاد

 
گروه فني و توليد

سيد محمدعلي مرتضويمدير گروه

فاطمه منصورخاكيمسئول دفترچه

مدير: محيا اصغري، مسئول دفترچه: زهره قموشيگروه مستندسازي

صفحهآرا مهشيد ابوالحسنيحروفچين و

حميد عباسيناظر چاپ
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﴿ -71

(۷۸ - من أو إلی العربية (۷۱ الترجمة الأنسب للجواب عن  عِّين

َ مـا تَفع َّالسـِّيئات و يَعلـم لـون﴾: و اووبـة عَـن عبـاده و يَعفـو عَـن  ُ َ ُقبـل التَّ و هُو الّذي يَ

كسي است كه …

1) توبة بندگانش را قبول ميكند و گناهان را ميبخشد و آنچه را انجام ميدهند، ميداند!

2) توبه را از بندگانش ميپذيرد و از بديها در ميگذرد و آنچه را انجام ميدهيد، ميداند!

3) توبة بندگانش را قبول ميكند و بديها را ميبخشد و به آنچه انجام ميدهيد، آگاهتر است!

ميدهند، آگاه است! 4) توبه را از بندگانش ميپذيرد و از گناهانشان در ميگذرد و به آنچه انجام

شت َّن  تَرِّدد72- « کأ ريَ  َّن البائِعَ عازالمُ ارء هذه البضائع؛ ولک م علی بَيعها!»:ٌمُ في شِ

مصممتر بود! دد بود، ولي فروشنده بر فروش آن  1) مثل اينكه خريدار در خريد كالا مر

مصمم است! دد است، ولي خريدار بر خريد آنها  2) انگار فروشنده در فروش اين كالاها مر

مم بر فروش آنها است! مردد است، ولي فروشنده مص 3) گويا مشتري در خريد اين كالاها 

مم بر فروش آن هستند! دل است، ولي فروشندگان مص 4) گويي مشتري در خريد اين كالا دو

وه ارض73- «  عالَجـة الأمـ «الـنّفط»، فـي عصـرنا الحاضـر يَسـتفيد الإنسـان منـه کوقـودٍ و  لمُإکتشف العلماء سائلاً أسود و سمّ

ّّ ّناعية!»:الجلدية و يُ ّالص صدر قسماً منها إلی البُلدان 

كردهاند و آن نفت ناميده شد، در دوران كنوني ما انسان به عنـوان سـوخت و بـراي درمـان 1) دانشمندان مايعي سياه را كشف

بيماران پوستي از آن بهره ميبرد و قسمتي از آن را به كشورهاي صنعتي صادر ميكند!

2) دانشمندان مايع سياهي را كشف كردند و آن را نفت ناميدند، ما در دوران حاضـر بـه عنـوان سـوخت و بـراي پيشـگيري از

بيماريهاي پوستي از آن استفاده ميكنيم و قسمتي از آن به كشورهاي صنعتي صادر ميگردد!

3) دانشمندان مايع سياه رنگي را كشف كردند و آن نفت ناميده شد، بشر در عصر كنوني مـا از آن بـه عنـوان سـوخت و بـراي

درمان بيماريهاي پوستي استفاده ميكند و بخشي نيز به كشورهاي صنعتي صادر ميشود!

4) دانشمندان مايعي سياه را كشف كردهاند و آن را نفت ناميدهاند، در دوران كنوني ما انسان به عنوان سـوخت و بـراي درمـان

ميبرد و بخشي از آن را به كشورهاي صنعتي صادر ميكند! بيماريهاي پوستي از آن بهره

عربي (3):عربي زبان قرآن (3) و  (1)
ِة إلي الإمامِ منسوب من الأشعارِ ال

علي (ع(
ُّر ه المض وج فع و ال ّنا جه ال و ال

درسهاي 1 و 2
صفحههاي 1 تا 27

 

عربي (1):
ط ُة النِّف ع صنا

به جائ ِحار ع ِب من في ال يا 
درسهاي 7 و 8

صفحههاي 71 تا 98

پاسخگويي به سؤالهاي اين درس براي همة دانشآموزان اجباري است.
وقت پيشنهادي: 20 دقيقه
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َ ُروب والمـادة فَــ ُالحـ ازدادت  ّ ّالعـدو يسـتفيدون مـن هـذه  ّبالسـلم حتـّی أخـذ عمـلاء  74- « کادت الحرب بين هذين البلدين تَنتهي 

ُأدوات القتل و التّخريب بها!»: کَثُرت 
پـس ميشد تا اينكه مزدوران دشمن شـروع بـه اسـتفاده از ايـن مـاده كردنـد 1) جنگ داشت بين اين دو كشور با صلح تمام

ُكشتار و ويرانگري به وسيلة آن زياد شد! جنگها افزايش يافت و ابزارهاي 
2) جنگ بين اين دو كشور به صلح منتهي شده بود كه مزدوران دشمن شروع كردند از اين ماده استفاده كنند پـس جنـگهـا

ُكشتار جمعي و تخريب با آن زياد شد! افزايش يافت و وسايل 
جنگهـا 3) جنگ نزديك بود بين اين دو كشور تمام شود تا اينكه مزدوران دشمن تصميم گرفتند از اين ماده استفاده كنند و

ُكشتار و ويرانگري با آن زياد شود! را افزايش دهند و ابزارهاي 
ميشد تا اينكه مزدوران دشمن شروع بـه اسـتفاده از ايـن مـاده كردنـد پـس 4) جنگ داشت بين اين دو كشور با آشتي تمام

ُكشتار و تخريب به وسيلة آن زياد شد! جنگها را افزايش دادند و وسايل 
ارن، و من مُنتجاتها هـي: الغـاز المسـال و البنـزين و المـواد الأوليـة75- « مصفاة عَبّادان للنّفط تُ عَدّ أكبر مصفاة النّ فط في إي

لمصانع المطّاط!»:
و مـواد اوليـة 1) پالايشگاه نفت آبادان بزرگترين پالايشگاه نفت در ايران بهشمار ميآيد و از محصـولات آن: گـاز مـايع، بنـزي ن

كائوچوسازي هستند! كارخانههاي
2)  پالايشگاه نفتي كه آبادان دارد بزرگترين پالايشگاه نفت ايران است و از محصولات آن: گاز مايع، بنزين و مـواد اوليـه بـراي

ساختن پلاستيك هستند!
3) پالايشگاه نفت آبادان از بزرگترين پالايشگاههاي نفت در ايران بهشمار ميآيد و از محصولاتش: گاز مايع، بنزين و مواد اوليـة

كارخانههاي پلاستيكسازي هستند!
4) پالايشگاه نفتي كه در آبادان است بزرگترين پالايشگاه نفت در ايران به حساب ميآيد و محصولاتي از قبيل: گاز مايع، بنزين

و مواد اولية كارخانههاي كائوچو دارد!
ّالصحيح: 76- عيّن 

أغلب الأوقات منه بينما لا يَشـعر!: در بيشتر وقتها دواي انسان از خود اوست در حالي كه هرگـز احسـاس1ُ) داء المرء في
نميكند!

تجربهها به من آموختهاند كه ارزش هر انساني به چيزي است كه آن را به 2) عَلَّمتني التّ جارب أنّ قيمة کلّ امـرئٍ مـا يُحسـنه!:
خوبي انجام ميدهد!

ّ ُباب!3) أيّها  ِالعـالم حـالش ّفإن الجاهل مَيتٌ و  يّ!: اي جوانان! براي دانش نبايد جانشيني طلب كنيد زيرالا تطلبوا بِالعلم بَدلاً 
نادان ميميرد و عالم زنده ميماند!

4) إنّما الفخر في الدنيا لِعقل ثابت و حياء و عَفـاف لا نَسـب!: همانا افتخار كـردن در دنيـا بـه انديشـهاي اسـتوار و زنـدگي
شرافتمندانه و پاكدامني است نه دودمان!
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ِّعين الخطأ:  -77

ُديد إلی الأعم1) ّالش ِالماء  اق،: مردي كه جريان شديد آب وي را به اعماق كشانده بود، گفت:رجل سَحَبه تَيّارُ  ٌ َقال 
فَعني شَيء بَغتةً إلی الأعلَی بِسرعة ،: ناگهان چيزي به سرعت مرا بالا برد،ر2َ) 

ّالشاطئ و لَمّا فُتِحت عَي3) ُذت إلی  ني،: سپس به ساحل آورد و هنگامي كه چشم خود را گشودم،ّ اُخِ

ُ

ثـُم
ن نجاتدهندهاي نيافتم!َجدت م4ُ) ما  ميپريد، ُقـفـز في الماء بِفَـرح! : جز دلفيني كه با خوشحالي در آب قِـذاً إلاّ دُلفيناً يَ و

ّالصحيح: 78- « همميهنان در زمينههاي مختلف براي آباد كردن كشور، اميدوارانه تلاش ميكنند!»؛ عيّن 

1) المواطنون يحاولون في المجال المختلف لإعمار البلاد آملين!
ارجيين! 2) يحاول المواطنون في المجالات المختلفة لإعمار البلاد 

اج 3ّ) يسعی المواطنون 



ون في المجالات المختلفة أن يعمروا البلاد! الر
4) يسعونَ المواطنون في المجالات المختلفة و يعمرون بلادهم آملين!

يُناسب النّص:ّ أجب عن الأسئلة بما (٨٣ - ٧٩) أر النّص التاّلي ثم اق

ّيشك في أنّ تناول الطّ ولكـن الكثيـرينعـام الصـحيّلا أحد  ّ

ّ ّعلى طرق تغذية مختلفة،  ولكن بعض الحيل البسيطة س تُ

ّ ّلصـحة الجسـم و الحفـاظ عليهـا،  أمـر مهـم و ضـروريّ للغايـة 
ّالصـعوبة خصوصـاً بعـد الاعتيـاد لسـنوات طويلـة يصرفون النّظر عن البدء بهـذه الخطـوة لاِعتقـادهم أنّ الأمـر فـي غايـة 

التعوسهل ّّ صحي.ّد على نظام غذائيّمهمة 
ّإن الطبق الأصغر يعني طعاماً لتجنب تناول المزيد من ال طّعام؛ 

ٍّ ّبأن الطعام  أقل و بذلك تشعر 
ّ ارء التغذية عادةً باستخدام أطباق أصغر حجماً  ينصح خب

كاف لك. يُنصح أن يُملأ نصـف ال طّبـق بالخضـار أو الفاكهـة فإنّـك سـتق لّل كميـة الطّعـام و
ّلأن اً عند التناول، من الأفضل ألاّ تتشابه ألوان الطبق مع الطّعـام،  ًغذاء مفيداً. تلعب الألوان  الـدّماغستتناول  ارً مهمّ دو

لا يفرق بين حجم الطّعام و حجم الطّبق و يطلب الإنسان المزيد من الطّعام.
79- عيّن الخطأ:

ّاليومية1) من الممکن !ّ و عاداتنا  ّنغير النظام الغذائي أن 
ّصحة الجسم! 2) بعض النّاس يعتقدون أنّ الأطعمة لا تؤثّر علی 

ون بما يأکلون !3ّ) هناك الکثير من النّاس في العصر الحاضر  لا يهتم
ارض !بالتعوّد علی النّظام الغذائيّ الصحي4ّ( يستطيع الإنسان الوقايةَ من الأم

ّالصحية في النّص: ّالصحيح عن النّصائح  80- عيّن 

زّ 1) من الأفضل أن يکون الطُّقبّ ! أبيض عند تناول الر
َ

نهلأا الصحية فقط، ّ
ي وصی بتناول بعض الأغذية ّ 2) ُتُفيد أبداننا!

3) إن يکن نصف الطعّام من الخضراوات و الفواکه، 
فَ

إنّ طعامنا صحي!ّ
بـن !ّ الصحيّفي النّصّ تقُر4ّ) هناك ثلاث حيل بسيـطة  ا من النّظام الغذائي
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81- اُذکُر ما لَم يأت في النّصّ:

ع الطّعام ّکمية الطّعام     2)  تنوّ 

ّکيفية الطّعام     4) أطباق الطّعام3)  

ّالصرفي (٨٢ و ٨٣) ارب و التّحليل   عيّن الخطأ في الإع

ّسهل – ينصح – استخدام »: 82- « تناول – ستُ

ّ ّفعلية1) تناول: فعل مضارع  – مزيد ثلاثي –  متعد – معلوم / فعل، و مع فاعله جملة 

ل ة2(  : مضارع للمستقبل – مزيد ثلاثي، من مصدر: تَسهيل –  ّمتعد / فعل و فاعل، مفعوله: مهمّستُسهّ

ازئد د ثلاثي دون حرف  ّالمذکر الغائب –  ارء»مجر3ّ) ينصح: فعل مضارع – للمفرد  – معلوم / فعل، و فاعله «خب

 معرب / مجرور بحرف الجرّ؛ باستخدام: جارّ و مجرور4) استخدام: مصدر من الأفعال المزيدة، من باب استفعال –

83- « الدّماغ – يطلب – الألوان – يُملأ »:

شبّهة بالفعل)، و خبره: لا يفرق ّأن»   (من الحروف الم1ُ) الدّماغ: اسم – مفرد – معرب / اسم «

د ثلاثي ّالأصلية: ط ل ب- معلوم / فاعله: الإنسان، و مفعوله: المزيد2ّ) يطلـب:  ، حروفه  مجر

ّمذکر – معرب / فاعل و مرفوع بعلامة الضمّة3) الألوان: اسم – جمع تکسير، مفرده: «لون»، 

د ثلاثي ّالمذکر الغائب –  – مجهول / فعل و نائب فاعله: الطّبق4ّ) يُ ملأ: مضارع – صيغته للمفرد  مجر

(٩٠ - ٨٤) عيّن المناسب للجواب عن الأسئلة التالية ■■

84- عيّن الخطأ في ضبط حركات الحروف:

ٍ ُالإنسان عَلی تِقنَّيةٍ جَ ةُ تَنقُلُ أَخشابا1ً) حَ صَلَ  َّ ضغطِ!  2)  ِقليل ال َِّديدة  لِتَ َالسيّار مِن الغابَ صنعِة  إلی  قَِ رَمَ ال َ! و

َّ ج3ُ)  َنسان  ِإن الإ ِيَستَخر الَّنفطَ مِن  رض!  4) الباطنِ الأَ ةٌ ُ َِبِئرُ  ماء!حُفر عَميقَةٌ يُوجَدُ فيها سائِلٌ کَال

ّالشريفة:َف الم85ُ- ﴿ َالأبعد من مفهوم الآية  جرمون بِسيماهم ﴾؛ عيّن  يُعر

ف ّالشدائد  يُعر الإخوان!1َ) آن را كه عيان است چه حاجت به بيان است!  2) عند 

ُّيدل علی باطنه! ّر ضمير!ظاهر3ُ)  المرء  ميدهد از س  4) رنگ رخساره خبر
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ّأقل: 86- عيّن ما فيه «نون الوقاية» 

!ّا يوقعني في عقاب االله

ُ 2) فکّ

ينصحني الحکيم بالابتعاد عم

ارئعة أغرقتني! ّولکن هذه القصائد ال رت أنّ الشعر يُنقذني 

3) قد آلمني خبر وفاة صديقي؛ إلهي أبعد عنّي حُزنها و کدرها!

4) قد منحني ربّي ما سألته عنه؛ لا تحزني و لا تخافي اُختي العزيزة!

87- عيّن عبارة لم يُحذف فاعلها:

ّلکل بلد! 1) النّفط يستخرج من باطن الأرض و ذلك ثروة عظيمة 

تنقل مشتقّات النّفط من المصافي إلی محطّات الوقود في البلاد!2ُ)

ِا لا ّالسفينة العظيمة مع المسافرين و البضائع من ميناء  کت  مام!3ّ)  تحر

ّناعية إلی المناطق الاُخری!4ّ( ّالص ّالسفن الکبيرة من موانئ البلدان  تحرك 

ّضادان في المعنی؟ُ 88- في أيّ عبارة يوجد حرفان م

ينتظر ستقبل ّلأن الرسول بُعث بها!1ُ) کأنّك قد نسيت الماض ك!  2) عليكم بمكارم الأخلاق  ّولکن الم ي 

ّأحب عباد االله إلى االله أنفعهم لعباده! 3) إعلم أنّ الدّهر يومان، يوم لك و يوم عليك!  4) 

ّعي ن ما لا نَ رجو وقوعه:  -89

ّعربياً لَعلّکم تَعقلون ﴾ 1) ﴿ إنّا جَعلناه قُرآناً 

ٌصير هنا! َّلأن الَّربيع قَ ٌطويل في بلدنا!  2) لَيتَ فصل الَّربيع 

ِّرددٌ في ت َّن أخي  ه يوماً!3ُ) کَأ مواصلة هذا العمل؛  ُبّما يضرّم
َّ 4) إ

ر

ّلکن الدّليل ل طار؛  َرون  ُّالسيّاحَ حاض َن 

(2

ُحضر! م يَ في قاعة الم

َکيفية الاسم عند وقوع الفعل: ّبي نُ  90- عيّن العبارة الّتي تُ

1) جعل االله لنا من کلّ ضيق في الحياة مخرجاً!

قرب المنزل!ّه کان الطّفل باکياً و يبحث عن اُم

ارن إلی الصيد! ّصيادين نشيطين في شاطئ البحر ينظ ُأيت  3) ر

ّتفکرين ف4) کان التلاميذ يستمع ي کلماته!ُ ون إلی نصائح معلّمهم م
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91- همة گزينهها از پيامدهاي انقلاب صنعتي در انگلستان است؛ بهجز:

1) گسترش استعمار و غارت كشورهاي آسيايي و آفريقايي

2) گسترش بيروية شهرها، رشد سريع جمعيت و نارضايتيهاي اجتماعي و اقتصادي

بهرهكشي از كارگران 3) افزايش استثمار و

تعيينكنندة اختيارات پادشاه 4) شناخته شدن مجلس به عنوان منشأ قدرت و

92- هدف انعقاد كدام معاهده در عصر قاجار با ساير قراردادها متفاوت است؟

1) تالبوت   2) بانك شاهنشاهي   3) گلداسميت    4) رويتر

93- در دورة قاجار، توليد كدام محصولات كشاورزي، چند برابر شد؟

1) ابريشم، گندم، جو، سيبزميني، برنج  2) ابريشم، ترياك، تنباكو، پنبه، برنج

سيبزميني، گوجهفرنگي، گندم، جو و برنج  4) سيبزميني، ابريشم، ترياك، تنباكو، گوجهفرنگي (3

94- اساس نهضت مشروطه بر چه پايهاي استوار بود؟

فضلاالله نوري 1) مبارزه با نفوذ استعمار و اعتراض به عملكرد مشروطهخواهان در اعدام شيخ

دخالتهاي آمريكا در ايران 2) مبارزه با لجامگسيختگي در كشور و مقابله با

3) مبارزه با استعمار خارجي و استبداد داخلي و تلاش براي برقراري عدالت در مملكت

4) مبارزه با افكار نامشروع سلاطين و تلاش براي ايجاد مجلس شوراي اسلامي

95- كدام موارد از اقدامات نمايندگان دورة اول مجلس شوراي ملي است؟

الف) استخدام كارشناسان سوئدي براي تأسيس نيروي ژاندارمري

دولتهاي خارجي و اقدام براي تأسيس بانك ملي ب) رد دريافت وام از

ج) استخدام مورگان شوستر براي اصلاح امور اداري ـ مالي ايران

د) مخالفت قاطعانه با قرارداد 1907 روسيه و انگلستان و رد آن

1) «الف» و «ج»  2) «ب» و «د»  3) «ب» و «ج»  4) «الف» و «د»

(3) درسهاي اول تا چهارم+تاريخ
درس پنجم: نهضت مشروطة

ايران
صفحههاي 2 تا 77

پاسخگويي به سؤالهاي اين درس براي همة دانشآموزان اجباري است.
وقت پيشنهادي: 5 دقيقه
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96- در عصر ساساني به كدام دليل موبدان زرتشتي اقدام به مكتوب كردن اوستاي شفاهي كردند؟

1) عدم رغبت به نقل شفاهي اعتقادات و آيين هاي زرتشتي

گروههاي زرتشتي با مسائل و مشكلات رواج برخي اديان روبهرو شدن (2

3) تفهيم مطالب، عقايد و اعتقادات آيين زرتشتي

4) در اختيار داشتن سند و مدرك در مقام بحث و جدل با پيروان اديان مختلف

آموزههاي زرتشت درست است؟ 97- كدام گزينه، دربارة باورها و

1) پرداختن به كشاورزي و قرباني كردن گاو را نهي ميكرد.   2) پارسايي و استقلال را دو ويژگي زن خوب ميشمرد.

3) مشوق زندگي كوچنشيني و اقتصاد شباني بود.   4) مردم را به كشت و كار تشويق ميكرد.

98- كدام گزاره دربارة «پول و اوزان» در زمان حكومت هخامنشي، صحيح است؟

1) تا زمان داريوش، در بيشتر نواحي تحت فرمان حكومت هخامنشي پول رواج چنداني نداشت.

2) داريوش سكههايي با وزنها و عيار متفاوت ضرب كرد كه در بخشي از قلمرو هخامنشيان اعتبار داشت.

نميتوانست آنها را ضرب كند. 3) ضرب سكة طلا و نقره در انحصار شاهان بود و كسي غير از شاه هخامنشي

بابليها را حفظ كردند و البته واحدهاي تازهاي به آن افزودند. اندازهگيري 4) هخامنشيان واحدهاي وزن و

99- كدام گزينه دربارة اقدامات خسرو انوشيروان در رابطه با علم و مباحث آموزشي، درست است؟

1) پناه دادن به تعدادي از فيلسوفان يوناني در ايران و گفتوگوي علمي با آنها

2) تبليغ دين زرتشتي در قلمرو روم و مباحثه با روحانيون مسيحي دربارة رسميت يافتن اين دين

3) اختصاص آموزگاري به عنوان يك شغل رسمي به موبدان و گسترش دانشگاه جنديشاپور

4) اهميت دادن به آداب و رسوم ديني و ميهني و توجه ويژه به سواركاري و تيراندازي

100- هنر گچبري در زمان … رواج يافت و در بناهاي … در … به نهايت ظرافت رسيد.

1) اشكانيان ـ معبد آناهيتا ـ كنگاور  2) اشكانيان ـ كوه خواجه ـ سيستان

3) ساسانيان ـ كاخ تيسفون ـ كنارة رود دجله  4) ساسانيان ـ كوه خواجه ـ سيستان

(1) فصل سوم: ايران در عصر باستانتاريخ
(درسهاي 13 تا 16)

صفحههاي 118 تا 152

يك مجموعه را انتخاب كنيد. ميتوانيد تاريخ (2) و تاريخ (1) در اين بخش، از ميان سؤالات
به سؤالهاي 96 تا 100 «يا» به سؤالهاي 101 تا 105 پاسخ دهيد.

وقت پيشنهادي: 5 دقيقه
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101- سركوب امراي سركش و طغيانگر قزلباش از اقدامات كدام شاه صفوي بود؟

1) شاه اسماعيل يكم    2) شاه صفي

3) شاه سلطان حسين    4) شاه عباس اول

شركتهاي مختلف … مشتري اصلي آن بودند. 102- يكي از منابع عمدة درآمد خزانة سلطنتي در زمان شاه عباس اول، تجارت … بود كه تجار

4) ابريشم ـ عثماني 1) قالي ـ عثماني   2) ابريشم ـ هند شرقي    3) قالي ـ هند شرقي

103- ويژگيهاي شاخص دو مسجد شيخ لطفاالله و مسجد جامع عباسي (مسجد امام) كدام است؟

1) شكوه و عظمت و كاربردهاي متنوع آنها

2) هماهنگي رنگها و طراحي بينظير آن دو مسجد

تحسينبرانگيز است. اعجابآور و 3) عظمت بناي اين دو مسجد،

بينندهاي را برميانگيزد. 4) كاشيكاري هنرمندانه كه تحسين و شگفتي هر

نميشود؟ جنگهاي صليبي محسوب 104- كداميك از گزينههاي زير، جزء علل و عوامل بروز

1) به خطر افتادن موجوديت امپراتوري بيزانس  2) موفقيتهاي نظامي مسلمانان در اندلس

سرزمينهاي اروپايي  4) مشكلات اجتماعي سرزمينهاي اروپايي 3) مشكلات اقتصادي

105- كدام گزينه در مورد مفهوم اومانيسم يا انسانگرايي نادرست است؟

1) يكي از وجوه مهم تفكر رنسانس بود كه ريشه در فرهنگ يونان باستان داشت.

خواستههاي انسان و تمايلات دنيوي او ايجاد شود. 2) اومانيستها اعتقاد داشتند كه معيارهاي اخلاقي بايد بر پاية

تواناييهاي او بود. 3) انسانگرايي حرمت نهادن به اعتبار و ارزش انسان و تصديق استعداد و

4) اومانيستها مروج اين عقيده بودند كه انسان فقط براي خدمت به خدا خلق شده است.

ميتوانيدبه سؤالهاي 101 تا 105 پاسخ دهيد. 100پاسخ ندادهايد، اگر به سؤالهاي96تا فصل سوم: ايران؛ از ورود اسلامتاريخ (2)
تا پايان صفويه

فصل چهارم: اروپا در قرون
وسطا و عصر جديد

(درسهاي 13 تا 16)
صفحههاي 135 تا 186
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سكونتگاهها در اروپا است؛ بايد نتيجه سلسلهمراتب 106- با توجه به تصوير زير كه يك نمونه از

گرفت: …

1) در رأس هرم به دليل جمعيت بيشـتر، آسـتانة جمعيتـي نفـوذ آن كمتـر از
ساير سكونتگاهها است.

2) در رأس هرم به دليل خدمات بيشتر، حوزة نفوذ گستردهتري نسبت به ساير سكونتگاهها دارد.
سكونتگاهها است. 3) در قاعدة هرم، به دليل جمعيت كمتر، آستانة جمعيتي نفوذ آن بيشتر از ساير

سكونتگاهها دارد. گستردهتري نسبت به ساير 4) در قاعدة هرم، به دليل خدمات كمتر، حوزة نفوذ
ميكنند؛ بهجز: 107- همة عبارتها، مفهوم درستي از «منطقة مادرشهري» را بيان

حملونقل و وسايل ارتباطي، شكل گرفتهاند. 1) با افزايش شهرنشيني، گسترش
2) با افزايش جمعيت مادرشهرها و گسترش حومههاي پيراموني، بهوجود   آمده است.

3) با مهاجرت گستردة مردم از نقاط مختلف يك كشور به كلانشهرها، بهوجود ميآيد.
حومهها، شهركهاي اقماري و حداقل يك مادرشهر، بهوجود آمده است. 4) از كنار هم قرار گرفتن

ميكند؟ 108- كدام مورد عبارت زير را بهدرستي تكميل

طرحهاي هادي روستايي، ……« «تهيه و اجراي
ميشود. 1) از وظايف جهاد سازندگي است كه با تهية نقشههاي وضع موجود از سكونتگاههاي روستايي، چگونگي گسترش آنها در آينده معين

ميشود. نقشههاي وضع موجود از روستاها، چگونگي گسترش آنها در آينده معين 2) از وظايف بنياد مسكن انقلاب اسلامي است كه با تهية
ميشود. كاربريهاي اراضي روستاها، خدمات بهداشتي و توسعة راههاي روستايي انجام 3) از وظايف بنياد مسكن انقلاب اسلامي است كه با شناسايي
شـبكههـاي آب آشـاميدني، خـدمات بهداشـتي و توسـعة روسـتايي انجـام 4) از وظايف جهاد سازندگي است كه با شناسايي مناطق محروم روستايي،

ميشود.
روبهرو، مغايرت دارد؟ 109- كدام گزينه با تصوير

1) ساماندادن به فضاهاي جغرافيايي و توزيع متوازن جمعيت
مكانهاي جغرافيايي 2) ايجاد تعادل در دسترسي به تجهيزات و امكانات در

ظرفيتهاي محيطي توانهاي جغرافيايي و درك صحيح 3) شناخت
محيطهاي جغرافيايي شكلگيري 4) نقش عوامل طبيعي و انساني در

كداميك از مراحل كار در سامانة اطلاعات جغرافيايي مرتبط است؟ 110- هر كدام از موارد زير، با

مدلسازي الف(
تصميمگيري بهينه ب) ارائة نتايج براي
دادهها و اطلاعات از محيط جمعآوري ج)

د) تجزيه و تحليل اطلاعات با توجه به اهداف كاربران
1) ورودي ـ پردازش ـ ورودي ـ خروجي  2) پردازش ـ خروجي ـ خروجي ـ ورودي
3) پردازش ـ خروجي ـ ورودي ـ پردازش  4) پردازش ـ ورودي ـ خروجي ـ پردازش

(3) درس اول: شهرها و روستاهاجغرافيا
درس دوم: مديريت شهر

و روستا
فنون و مهارتهاي جغرافيايي (1)

صفحههاي 1 تا 40

پاسخگويي به سؤالهاي اين درس براي همة دانشآموزان اجباري است.
وقت پيشنهادي: 5 دقيقه

انهسان

فعال�ت
فضاي

جغراف�ا��
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111- كدام گزينه، دليل مناسبي براي عبارت زير است؟

سكونتگاهها بهوجود آمده است.» «در سطح زمين، اشكال مختلفي از

پديدههاي طبيعي و انساني  2) نحوة توزيع شبكة خطوط حملونقل ريلي و جادهاي 1) چگونگي قرارگيري

شكلگيري شهر و روستا 3) دسترسي به شرايط جغرافيايي (طبيعي، انساني) مناسب  4) نقش عوامل طبيعي و انساني در

112- پديدة «مهاجرت معكوس» به چه موضوعي اشاره دارد؟

1) افزايش مهاجرت با تحولات صنعتي و نفوذ ارزشها و مظاهر شهري در روستاها

2) حركت جمعيت از شهرهاي بزرگ به مكانهاي كوچكتر يا روستاها

3) افزايش جمعيت روستانشيني بهدليل فراهم شدن امكانات و تجهيزات مناسب در روستاها

4) رشد مهاجران به شهرها به دليل وضعيت مناسب امكانات و تسهيلات

زمينههاي رسيدن به توسعة پايدار را فراهم نمود؟ بهرهبرداري انسان از محيط كاست و 113- چگونه ميتوان از صدمات ناشي از

همهجانبه به وابستگي فعاليتهاي اقتصادي به يكديگر 1) ساماندهي فعاليتهاي انسان در مكان، براساس توان محيطي  2) توجه

4) فعاليت برابر در بخشهاي مختلف اقتصادي 3) بهرهبرداري يكسان و يكنواخت از تمامي محيطها

114- كدام عامل موقعيت مساعدي را براي توليد انواع محصولات زراعي فراهم آورده است و چه عاملي باعث شده است كشورمان در تأمين برخي از اين

محصولات به واردات وابسته باشد؟

1) اختلاف شديد درجة حرارت روزانه و سالانه ـ تغيير محور توسعة كشاورزي از زراعت به باغداري

2) نوسانات آب و هوايي ـ كاهش منابع آبي كشور

3) دسترسي به منابع آب و خاك كافي ـ استعدادهاي متفاوت نواحي مختلف كشور در توليدات زراعي

4) تنوع آب و هوايي ـ مشكلات مربوط به توليدات زراعي

115- كدام عامل در كشور ما زمينة «ژئوتوريسم» را ايجاد كرده است؟

1) موقعيت رياضي و گستردگي آن در عرض جغرافيايي   2) پيكرهبندي طبيعي سرزمين ايران

3) تنوع قومي و فرهنگي در كشورمان   4) وجود آثار باستاني و جذب گردشگران داخلي و خارجي

تنها يك مجموعه را انتخاب كنيد. جغرافيا (2) و جغرافياي ايران در اين بخش، از ميان سؤالات
به سؤالهاي 111 تا 115 «يا» به سؤالهاي 116 تا 120 پاسخ دهيد.

وقت پيشنهادي: 5 دقيقه

فصل سوم: جغرافياي انسانيجغرافياي ايران
ايران

(درسهاي 9 و 10)
صفحههاي 78 تا 100
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كداميك از انواع نواحي سياسي جهان هستند؟ مثالهاي زير، مربوط به 116- بهترتيب هر يك از

«كشور ايران ـ شهرستانهاي استان تهران ـ اتحادية اروپا»

منطقهاي ـ ناحية سياسي فراملي 1) ناحية سياسي ملي ـ ناحية سياسي

2) ناحية سياسي منطقهاي ـ ناحية سياسي فروملي ـ ناحية سياسي ملي

3) ناحية سياسي منطقهاي ـ ناحية سياسي ملي ـ ناحية سياسي فراملي

4) ناحية سياسي ملي ـ ناحية سياسي فروملي ـ ناحية سياسي فراملي

ميشود و دليل آن كدام است؟ كشمكشها و اختلافات مشاهده مرزها، حداقل 117- در كداميك از انواع

1) مرزهاي پيشتاز؛ زيرا اينگونه مرزها با در نظر گرفتن شرايط فرهنگي دو كشور ايجاد شدهاند.

بعدها نيز مورد قبول ساكنان دو كشور همسايه قرار گرفتهاند. شدهاند و اينگونه مرزها در نواحي خالي از سكنه ترسيم 2) مرزهاي قبل از سكونت؛ زيرا

مرزهاي تحميلي؛ زيرا با در نظر گرفتن حق حاكميت سرزميني ايجاد شدهاند. (3

زمانهاي قديم در نواحي خالي از سكنه ترسيم شدهاند و بعدها نيز مورد قبول ساكنان دو كشور همسايه قرار گرفتهاند. 4) مرزهاي تطبيقي؛ زيرا از

ميشود؟ شهرها پايتختها به كلان 118- كدام عامل موجب تبديل شدن

حومهها و شهركهاي مادرشهر ديگر 1) پيوند خوردن حومهها و شهركهاي اقماري يك مادرشهر به

مرزها قابليتهاي محيطي و دور بودن از 2) داشتن

نهادهاي مالي و شركتهاي بزرگ 3) تمركز اقتصادي

4) افزايش جمعيت و تبديل شدن آن به مركز حكومتي و مذهبي

119- با بررسي موارد زير، كدام مورد با نظرية ژئوپليتيك آن، مطابقت دارد؟

خليج فارس محدوديتهاي كشور عراق در دسترسي به سواحل الف) جنگ تحميلي عراق عليه ايران بهدليل

آبهاي آزاد و موقعيت جزيرهاي ب) تبديل شدن كشور انگلستان به يك قدرت دريايي بهدليل دسترسي به

ج) موقعيت آسيبپذير لهستان بهدليل مجاورت داشتن با دو كشور روسيه و آلمان در دورههايي از تاريخ

1) مورد «الف» برخلاف موارد «ب» و «ج»، با نظرية هلفورد مكيندر

2) مورد «الف» همانند موارد «ب» و «ج»، با نظرية هلفورد مكيندر

3) مورد «ب» برخلاف موارد «الف» و «ج»، با نظرية آلفرد ماهان

4) مورد «ب» همانند موارد «الف» و «ج»، با نظرية آلفرد ماهان

120- شكل كشورهاي زير بهترتيب چگونه است؟

«تايلند ـ اندونزي ـ لسوتو ـ نروژ»

1) دنباله دار ـ طويل ـ جمع و جور ـ دنبالهدار  2) طويل ـ جمع  و جور ـ محاطي ـ طويل

3) طويل ـ چند تكه ـ جمع و جور ـ دنبالهدار  4) دنبالهدار ـ چندتكه ـ محاطي ـ طويل

ميتوانيدبه سؤالهاي 116 تا 120 پاسخ دهيد. 115پاسخ ندادهايد، اگر به سؤالهاي111تا فصل چهارم: نواحي سياسيجغرافيا (2)
(درسهاي 9 تا 11)

صفحههاي 115 تا 152

http://forum.konkur.in/
http://konkur.in/


آزمون 17 آذر 1402  دوازدهـم انسـاني  صفحة: 14
 

 

 
 
 

121- اگر .... ، ميان دو حيث هستي و چيستي انسان كه منتزع از حقايق خارجي هستند .....

1) حمل «موجود» بر «انسان» بيانگر تمام ذات بود ـ مغايرت مصداقياي وجود نميداشت.

2) حمل «حيوان ناطق» بر «انسان» بيواسطة دليل بود ـ مغايرت مصداقياي وجود نميداشت.

3) حمل «موجود» بر «انسان» بيانگر تمام ذات بود ـ هيچ جنبهاي از مغايرت وجود نميداشت.

4) حمل «حيوان ناطق» بر «انسان» بيواسطة دليل بود ـ هيچ جنبهاي از مغايرت وجود نميداشت.

122- كدام گزينه، توصيفدرستتري از رابطة امكاني بهدست ميدهد؟

2) موضوع در واقعيت قادر به خروج از حالت تساوي بين طرفين نيست. 1) بين موضوع و محمول هنوز ارتباطي برقرار نشده است.  

4) حمل در آن هم در حالت موجبه و هم در حالت سالبه، صادق است. 3) عقل نه ناگزير از قبول آن است و نه ناگزير از رد آن.  

ليعت اشاره ميكند؟ 123- كدام گزينه به نقطة اشتراك فيلسوفانِ عقلگراي غرب، با فيلسوفان مسلمان در مورد ّ

ِ

1) يك قاعدة عقلي است و از تجربه بهدست نميآيد.

2) از تجربه بهدست نميآيد و هر انساني به طور فطري با آن آشنا است.

تجربهاي است. ماا پايه و اساس هر  ،نميآيد 3) هرچند از تجربه بهدست

4) يك امر بديهي است كه هر انساني آن را بدون نياز به استدلال درك ميكند.

124- يك شركت بزرگ هواپيماسازي، متخصصاني را براي ساختن يك هواپيماي فوقپيشرفته با تأمين تمام مقدمات لازم استخدام ميكند، ولي در

آزمايش

نّفي، معلوم ميشود كه هواپيماي ساختهشده استانداردهاي لازم را ندارد و پروژه شكست ميخورد. اين شركت يك تيم فنيّ را مأمور بررسي عوامـل

ناكامي اين عمليات ميكند. استفاده از متخصصان و سپس بررسي عوامل ناكامي آزمايشات، بهترتيب با باور به كدام اصول فلسفي همسويي بيشتري

دارند؟

2) اصل عليت ـ اصل سنخيت 1) اصل سنخيت ـ اصل عليت    

لعي و معلولي ـ اصل سنخيت 4) اصل وجوببخشي ّ 3) اصل سنخيت ـ اصل وجوببخشي علّي و معلولي  

ميشود؟ 125- علم ناقصانسانها نسبت به حوادث به كدام معنا از اتفاق منجر

1) صرفاً به رخ دادن حوادث پيشبيني نشده كه با هيچ يك از لوازم عليت مخالف نيست.

والي، رابطة ضروري و دومي نظم جهان را انكار ميكند.  لعت و معلول نيست؛ لعت، پديد آيد و سنخيتي ميام ّ 2) به اينكه معلول ميتواند بدون وجود ّ

3) به اينكه از آنجايي كه هيچعلتالعللي نيست و نظم جهان بدون برنامه است، پس هيچ هدفي در جهان وجود ندارد.

ميتواند بدون وجود علّت پديد آيد كه رابطة ضروري را انكار ميكند. 4) به حوادث پيشبيني نشده و اينكه معلول

درسهاي اول تا چهارم +فلسفة دوازدهم
درس پنجم: خدا در فلسفه

(قسمت اول)
صفحههاي 1 تا 40

پاسخگويي به سؤالهاي اين درس براي همة دانشآموزان اجباري است.
وقت پيشنهادي: 10 دقيقه
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126- كدام مورد نميتواند توصيف فلسفي افلاطون از خداوند باشد؟

1) مثال خير در رأس همة امور مادي و مجرد قرار دارد.

بر است. 2) در اين جهان هر چيزي با عملكردش سازگاري دارد؛ اين تناسب حاكي از وجود يك مد

ِن عالم است. رك نخستي 3) خداوند مح

4) خداوند حقيقتي است ثابت و هيچ تغييري در او رخ نميدهد.

127- كدام گزينه از جمله مقدمات برهان حركت ارسطو نيست؟

ّركي است. ًعقلا محال است.  2) وجود حركت در عالم نيازمند به مح ّركها   1) تسلسل نامتناهي بين متح

ّركي ديگر نيازمند است. ّركي، به مح ك متح ّر ك غيرمتحرّك قرار دارد.  4) هر مح ّر 3) در ابتداي سلسله، يك مح

نميتواند برهان اثبات خداي دكارت را متزلزل سازد؟ 128- كدام گزينه

1) تناهي مفهوم خدا    2) قدرت ذهن انسان در ساخت مفاهيم نامتناهي

ِي باور به مفهوم خدا  4) تناهي وجود انسان 3) نشان دادن منشأ بشر

129- كدام عبارت براي نقد ديدگاه فيلسوف ذكر شده، مناسبتر است؟

ميتواند با برهانهاي عقلي محض در اثبات وجود خدا تكميل شود. (نقد ديدگاه هيوم) 1) برهان نظم

نميشود آن موضوع وجود خارجي داشته باشد. (نقد ديدگاه دكارت) 2) داشتن تصوري از يك موضوع سبب

3) برهان نظم، فقط وجود يك ناظم را اثبات ميكند، نه وجود خالق را. (نقد ديدگاه فيلسوف تجربهگراي خداباور)

نميتوانيم توقع داشته باشيم كه نيازهاي ما را برطرف كند. (نقد ديدگاه كانت) 4) تا وجود واقعي خدا را اثبات نكنيم،

ميكند؟ 130- كدام مورد عبارت را به نحو مناسب تكميل

«فيلسوفي مانند … كه دغدغة بحران معناداري زندگي را دارد، برخلاف فيلسوفي مثل … كـه دغدغـة مشـتركي دارد، بـراي حـل ايـن معضـل، از

استدلال براي اثبات … استفاده …»

1) برگسون ـ كاتينگهام ـ رابطة ضروري معناداري زندگي با خداباوري ـ ميكند.

نميكند. ِنياز اخلاق به پشتوانة باور به خدا و ماوراءالطبيعه ـ 2) كركگور ـ كانت ـ 

3) كانت ـ دكارت ـ وجود خدا از طريق برهان مبتني بر وجدان اخلاقي ـ ميكند.

نميكند. 4) كاتينگهام ـ جيمز ـ وجود خدا از طريق عشق، عرفان و تجربة دروني ـ
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1) چـــون بســـي ابلـــيس

131- كدام گزينه در توضيح استقراي تمثيلي نادرست است؟

1) به حكم مشابهت ظاهري بين دو امر جزئي، احكام يكي را بر ديگري تسري ميدهد.

روشها در توضيح و فهم مطالب است. 2) يكي از

3) مثل استقراي تعميمي داراي شدت و ضعف است.

4) نتايج آن احتمالي است.

132- مضمون تمام ابيات زير به ضعيف بودن استقراي تمثيلي اشاره دارد، بهجز:

آدمروي هســـــت
 

پــــس بــــه هــــر دســــتي نشــــايد داد دســــت  
 

2) از قياســــش خنــــده آمــــد خلــــق را
 

كــو چــو خــود پنداشــت صــاحبدلــق را 
 

3) گـــر بـــه صـــورت آدمـــي يكســـان بـــدي
 

ــان ــود يكسـ ــل خـ ــد و بوجهـ احمـ ــدي  بـ
 

ــف روزي ــحاب كهــ ــگ اصــ ــد4) ســ چنــ
 

ــردم ــت و مــ ــان گرفــ ــي نيكــ پــ ــد  شــ
 

استدلالهايي بهكار رفته است؟ 133- در متن زير، بهترتيب چه نوع

«پسربچهاي چهارساله كه طي يك دوره، در بيمارستان بستري بوده است، پس از ترخيص از تمام افرادي كه روپوش سفيد به تن دارند، ميترسـد و

حكم ميكند كه هر كس روپوش سفيد به تن دارد، پزشك است. همچنين يك روز در خيابان زني با مانتوي سفيد را دكتر دانسته و از او ترسيد.»

 1) استقراي تمثيلي ـ استقراي تعميمي  2) استقراي تعميمي ـ قياس

 3) استقراي تعميمي ـ استقراي تمثيلي  4) قياس ـ استنتاج بهترين تبيين

134- چرا از استقراي تعميمي نميتوان نتيجة يقيني گرفت؟

2) مبناي آن براساس تخمين بنا شده است. نميشود. نمونههاي تصادفي استفاده 1) در آن هميشه از

نميكنند. نميكند.  4) مقدمات از نتيجه حمايت نسبي 3) قوانين كلي علمي را تأييد

135- كدام گزينه در مورد استقراي تعميمي نادرست است؟

1) اگر شرايط استفاده از استقرا را بهدرستي رعايت كنيم، باز هم امكان اشتباه بودن نتيجه هست.

2) نمونهها بايد بيانگر همة طيفهاي مختلفي باشند كه در جامعة آماري وجود دارند.

3) در استقراي تعميمي هر چقدر جامعة آماري بيشتر باشد، استقرا قويتر خواهد بود.

ميشويم. شتابزده 4) اگر شرايط استفاده از استقرا را بهدرستي رعايت نكنيم، دچار مغالطة تعميم

اقسام استدلال استقراييمنطق
صفحههاي 39 تا 52

پاسخگويي به سؤالهاي اين درس براي همة دانشآموزان اجباري است.
وقت پيشنهادي: 10 دقيقه
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گزينههاي زير استدلالي تعميمي است، اما داراي مغالطة تعميم شتابزده نيست؟ 136- كداميك از

ًا آقاي افتخاري كه امسال قبول شـد حـداقل معـدل 14 را 1) براي ورود به دانشگاه فرهنگيان داشتن حداقل معدل ديپلم 14 ضروري است، پس حتم

داشته است.

ًقبلا ديده بود كه مثل اين معلم فحاشي ميكرد، نتيجه بگيرد ميكند، چون معلم ديگري را هم  دانشآموز خود فحاشي 2) فردي با ديدن معلمي كه به

كه همة معلمان فحاش هستند.

3) چون خورشيد تا الان هر روز صبح طلوع كرده است، پس هميشه صبحها طلوع خواهد كرد.

ميكرد كه زنان آلماني به شوهرانشان خيانت ميكنند، زيرا در سفري به آلمان چند مورد را عيني مشاهده كرده بود. 4) فردي تعريف

137- شباهت و تفاوت استقراي تمثيلي و تعميمي در چيست؟

ّليت نتيجه 1) عدم صدق نتيجه ـ كليّت مقدمات    2) عدم قطعيت نتيجه ـ ك

ّليت مقدمات ّليت نتيجه    4) عدم قطعيت نتيجه ـ ك 3) عدم صدق نتيجه ـ ك

ميشود؟ كدام گزينه، يك استقراي تعميمي قوي محسوب -138

1) با ديدن رسانا بودن 10 فلز، حكم به رسانا بودن فلز شمارة 11 دهيم.

2) با قرار دادن كاغذ تورنسل در همة اسيدها، حكم به قرمز شدن آن در مجاورت با همة اسيدها دهيم.

ميكند. 3) يك پزشك پس از تجويز يك دورة داروي ضد درد آكسيكانتين براي بيماران خود و مشاهدة اعتياد آنها، از تجويز دوبارة آن خودداري

افراد مبتلا به اين بيماري دهيم. ِناباروري  ميشوند، حكم به  4) عليرغم بررسي اينكه تعداد كمي از مبتلايان به سندرم داون، صاحب فرزند

139- جنس استدلال مطرح شده در كدام گزينه متفاوت است؟

توتفرنگي دوست ندارد، پس كيك شكلاتي خواهد خريد. 1) علي چون كيك وانيلي و

ًا مريض شده كه نيامده است. ما او نيامده است. از آنجايي كه او دانشآموز درسخواني است، پس حتم 2) قرار بود امروز دوستم را در مدرسه ببينم، ا

ًحتما گزينة «4» جواب صحيح خواهد بود. گزينههاي «1، 2 و 3» نيست؛ پس  3) جواب اين تست،

ًا حالا كه مريض شده، سرما خورده است. كردهاست، پس حتم 4) عليرضا واكسن آنفولانزا و كرونا را دريافت

ِج …… است. 140- مبناي …… بر اساس تخمين بنا شده است و استقراي تعميمي، استنتا

1) استقراي تمثيلي ـ كلي از جزئي    2) استقراي تعميمي ـ جزئي از كلي

3) استقراي تمثيلي ـ جزئي از كلي    4) استقراي تعميمي ـ كلي از جزئي
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ميدهد؟ 141- بهترتيب كدام گزينه، شكل تكامل دانش را در اين متن بهدرستي نشان

ميشود خيابان اصـلي را ديشـب بـراي عمليـات «رانندهاي امروز به سمت محلي كه آدرسش را سه روز قبل از دوستش پرسيده بود، حركت ميكند. در راه متوجه

ميخواست نيست. با پرسوجو از اهالي محل متوجه ميشود عمراني مسدود كردهاند. از راه ديگري ميرود. وقتي به محل موردنظر ميرسد، متوجه ميشود آنجايي كه

ميرسد.» دوستش آدرس دو خيابان بالاتر را به او داده است. در نهايت به مقصد موردنظر

شناختهاي پيشينيان 1) پي بردن به امكان معرفت ـ كسب دانش جديد  2) كسب دانش جديد ـ تصحيح

شناختهاي پيشينيان ـ كسب دانش جديد 3) كسب دانش جديد ـ پي بردن به امكان معرفت  4) تصحيح

142- كدام گزاره دربارة معرفت و لوازم آن صحيح است؟

ميتوان امكان آن را متزلزل كرد. نشانهها و لوازم شناخت است.   2) از وقوع خطا در شناخت، 1) ارتباط با غير، از

3) حصول شناخت از اشيا نشانة امكان استفاده از آنها است.  4) ميان امكان شناخت و عدم تناهي حدود آن ملازمه وجود دارد.

143- كدام گزاره در خصوص معرفت صحيح است؟

ور در ذهن، حاكي از آن است. 1) آگاهي صادق نسبت به اطراف همان معرفت است.  2) وجود هرگونه تص

3) معناي معرفت به هيچ صورت قابل تعريف نيست.  4) دانستن معناي لفظ معرفت، امري ذاتي است.

144- دربارة فهم چيستي معرفت كدام مورد درست است؟

امكانپذير نيست. 1) براي عقل انسان امكانپذير نخواهد بود.  2) بدون قبول واقعيت،

ميشود. ميتواند مورد بررسي قرار گيرد.  4) با استفاده از مفهوم «دانستن» حاصل 3) فقط با عقل

145- امكان شناخت … مفهوم و معناي شناخت امري … است كه …

نميتوان مدعي انكار آن بود. 1) برخلاف ـ بديهي ـ مورد انكار واقع شدهاست.  2) همانند ـ بديهي ـ

3) همانند ـ بديهي ـ انكار عملي آن غير ممكن است.  4) همانند ـ محتاج استدلال ـ مورد انكار واقع شدهاست.

يازدهم امكان شناختفلسفة
صفحههاي 43 تا 49

پاسخگويي به سؤالهاي اين درس براي همة دانشآموزان اجباري است.
وقت پيشنهادي: 10 دقيقه
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146- كدام مورد دربارة اين گزاره كه «انسان ميتواند اشيا را بشناسد.» درست است؟

1) مترادف است با اينكه بگوييم شناخت اشيا همانگونه كه هستند، ممكن است.

2) متناقض است با اين گزاره كه انسان ميتواند در شناخت اشيا خطا و اشتباه كند.

ميرسد. 3) ناسازگار است با اين مطلب كه انسان فقط به شناخت همين امور محسوس

ميشود. 4) سازگار است با اينكه همواره معرفت به امور، برخلاف آنگونه كه هستند، حاصل

ميدادند؟ سوفيستها باطل را حق جلوه 147- چرا

1) به دليل دوري از تناقض ميان حرف و عمل.

2) به اين خاطر كه معتقد بودند انسان توانايي رسيدن به حقيقت را ندارد.

3) زيرا معتقد بودند كه انسان نبايد به دانشي كه مطابق با واقع باشد، برسد.

ّلت استفاده از مغالطههاي مختلف در گفتوگوها و در محاكم قضايي. 4) به ع

148- كدام گزينه شبيه به اين سخن گرگياس است كه ميگويد: «شناخت قابل انتقال به غير نيست.»؟

ًلا چرا شما نميتوانيد مردم را آزاد بگذاريد؟ 1) انسان نبايد به اعتقادات ديگران كار داشته باشد. اص

2) اگر سخنوران نباشند، مردم به معرفت نميرسند و اگر به معرفت نرسند، سخنور نميشوند.

3) دين هر كس براي خود او مفيد و سبب سعادت روح است. پس «عيسي به دين خود و موسي به دين خود».

ِهنگام تعريف آن، نيازمند به يك معرفت هستيم. نميشود تعريف كرد، چرا كه  4) معرفت را

جمان جديد پي بردند كه اين نظر اشتباه بوده است؛ به كدام مسئلة ميگردد ولي من ًا فكر ميكردند خورشيد به دور زمين جمان قديم عموم 149- اين كه من

معرفتشناختي مربوط است؟

1) معني شناخت  2) تكميل دانش  3) محدوديت دانش  4) امكان شناخت

تختگرايي» مرتبط با كدام يك از انواع تكامل دانش 150- بهترتيب، پيشرفت دانش بشر دربارة «وجود منظومههاي ديگر در كيهان» و «عدم اعتقاد به زمين

بشري است؟

1) دستيابي به علم جديد ـ دستيابي به علم جديد  2) تصحيح معلومات گذشتگان ـ تصحيح معلومات گذشتگان

3) تصحيح معلومات گذشتگان ـ دستيابي به علم جديد  4) دستيابي به علم جديد ـ تصحيح معلومات گذشتگان
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تكميلكنندة جاهاي خالي عبارات زير است؟ 151- موارد كدام گزينه

ميبخشد. الف) دولت با … امنيت خريد و فروش و مبادلات را بهبود

ب) … وظيفه دارد كيفيت يا عدم كيفيت محصولات را تأييد كند.

ج) داور بازي اقتصاد با عملكرد درست خود ميتواند … براي اقتصاد به وجود آورد.

نميتوانيد مردم را از استفادة آن محروم سازيد. همزمان استفاده شوند و شما د) كالاها و خدماتي مانند …ميتوانند توسط افراد زيادي

1) الف) نظارت و سياستگذاري، ب) وزارت اقتصاد و امور دارايي، ج) درآمدزايي بسيار خوبي، د) چرخ فلك در شهربازي

بهينهاي، د) تيرهاي چراغ برق 2) الف) نظارت و سياستگذاري، ب) وزارت اقتصاد و امور دارايي، ج) تخصيصهاي

3) الف) تعريف و اجراي حقوق مالكيت، ب) سازمان استاندارد، ج) تخصيصهاي بهينهاي، د) خدمات پليس

4) الف) تعريف و اجراي حقوق مالكيت، ب) سازمان استاندارد، ج) درآمدزايي بسيار خوبي، د) خدمات پزشكي

پرسشهاي زير است؟ 152- بهترتيب كدام گزينه دربردارندة پاسخ صحيح

ـ اساس و مبناي ماليات بر ارث چيست؟

ميشود؟ ًمعمولا براي حمايت از صنايع داخلي بهكار گرفته ـ كدام نوع از ماليات 

ـ عبارت كدام گزينه در خصوص ماليات بر ارزش افزوده صحيح است؟

1) ثروت مؤدي ـ ماليات بر مصرف ـ ماليات پرداخت شدة توليدكنندگان قبلي به ماليات بر فروش بعدي اضافه ميشود. به عبارت ديگر كالا و خدمات نهايي و

مالياتاند. واسطهاي مشمول پرداخت

ديگر 2) درآمد مؤدي ـ تعرفههاي گمركي ـ در كشورهايي كه ساز و كار ماليات بر ارزش افزوده در آنها برقرار است، كسب و كارها، منبع ماليات را از خريد

ميكنند. كسب و كارها، جمعآوري و آن را از طريق فروش خودشان پرداخت

3) ثروت مؤدي ـ تعرفههاي گمركي ـ اين نوع از ماليات، چند مرحلهاي است و در هر يك از مراحل توليد و تكميل تا مصرف نهـايي برحسـب ارزش افـزوده

گرفته ميشود.

شـده در دورهاي خـدمات خريـداري 4) درآمد مؤدي ـ ماليات بر مصرف ـ مالياتي است كه از تفاوت ارزش بين كالا و خدمات عرضه شـده بـا ارزش كـالا و

مشخص گرفته ميشود.

بازيگران اصلي در ميدان اقتصاداقتصاد
)درس ششم و هفتم)
صفحههاي 55 تا 80

پاسخگويي به سؤالهاي اين درس براي همة دانشآموزان اجباري است.
وقت پيشنهادي: 10 دقيقه
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خلاصهاي از ميزان ماليات پرداختي در يك جامعه است: 153- با توجه به جدول زير كه

الف) مجموع ميزان ماليات مستقيم پرداختي، كدام است؟

مهمترين نوع ماليات، چقدر است؟ ب) مجموع ميزان پرداختي براي

ج) مجموع ميزان پرداختي براي مهمترين نوع ماليات بر دارايي، كدام است؟

16 ميليون تومان 25 ميليون تومان، ج)  95 ميليون تومان، ب)  1) الف) 

14 ميليون تومان 15 ميليون تومان، ج)  85 ميليون تومان، ب)  2) الف) 

16 ميليون تومان 15 ميليون تومان، ج)  85 ميليون تومان، ب)  3) الف) 

14 ميليون تومان 25 ميليون تومان، ج)  95 ميليون تومان، ب)  4) الف) 

154- با توجه به جدول زير كدام گزينه دربردارندة پاسخ صحيح پرسشهاي زير است؟

مرحله (3)مراحل توليد مرحله (2)   مرحله (1)  

90,000 تومانقيمت فروش كالا 60,000 تومان   تومان   30,000

34قيمت فروش با ماليات بر ارزش افزوده ,500103 ,500  

C    9 ,000    4 ,500 ماليات بر ارزش افزودة جمعآوري شده توسط فروشنده 

D    B اعتبار ماليات بر ارزش افزودههايي كه در مرحلة قبل پرداخت شده  

شده  Aماليات بر ارزش افزودة خالص جمعآوري

الف) نرخ ماليات بر ارزش افزوده چقدر است؟

ب) ارزش افزودة محصول در مرحلة سوم چه ميزان است؟

جمعآوري شده توسط فروشنده در مرحلة دوم، با كدام قسمت برابر است؟ ج) ماليات بر ارزش افزودة

جمعآوري شده، چند تومان است؟ د) مجموع ماليات بر ارزش افزودة

هـ) ماليات بر ارزش افزودة خالص جمعآوري شده در مرحلة دوم كدام است؟

تومان 6,500 تومان هـ)  30,000 B د)  13,500تومان ج)  15درصد ب)  1) الف) 

تومان 4,500 تومان هـ)  30,000 C د)  13,500تومان ج)  10درصد ب)  2) الف) 

تومان 4,500 13,500تومان هـ)  D د)  تومان ج)  30,000 15درصد ب)  3) الف) 

تومان 6,500 D د) 13,500تومان هـ)  تومان ج)  30,000 درصد ب)  5 4) الف) 

120 ميليون تومان ماليات بر مصرف  

1ماليات بر ارث
 كل ماليات بر دارايي5

70 ميليون تومان ماليات بر دارايي  

1ماليات بر درآمد
 ماليات بر مصرف8

24 ميليون تومان عوارض خودرو  
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155- عبارات كدام گزينه بهترتيب تكميلكنندة جاهاي خالي عبارات زير است؟

ميبرند، ممكن است …. پيشرفتهتري بهره فناوريهاي انسانها … دارند و برخي محصولات بهويژه محصولاتي كه از الف) كالاها هم مانند

كرهاي در كشور اندونزي به عامل … از جمله عوامل تجارت ميان كشورها اشاره دارد. ب) مونتاژ كالاي

ج) صادرات كالا منافع … و … را براي توليدكنندگان دارد.

1) الف) تنوع ـ امكان توليد در هر كشوري را نداشته باشند ب) يكسان نبودن منابع و عوامل توليد ج) افزايش هزينة فرصت ـ استفاده از منابع كمياب

2) الف) تنوع ـ امكان توليد در هر كشوري را نداشته باشند ب) يكسان نبودن كشورها از نظر دسترسي به فناوري ج) امكان فـروش در بازارهـاي بـزرگتـر ـ

تلاش بيشتر براي توليد بهتر و كارآمدتر

3) الف) مليت ـ چندمليتي باشند ب) يكسان نبودن منابع و عوامل توليد ج) امكان فروش در بازارهاي بزرگتر ـ تلاش بيشتر براي توليد بهتر و كارآمدتر

4) الف) مليت ـ چندمليتي باشند ب) يكسان نبودن كشورها از نظر دسترسي به فناوري ج) افزايش هزينة فرصت ـ استفاده از منابع كمياب

156- دولتها با چه هدفي پيمانهاي تجاري وضع ميكنند و تعرفهها را كاهش ميدهند؟ در چه صورتي تجارت خارجي ميتواند براي كشوري آسيبرسان

ٌنهايتا ضعف و وابستگي يك كشور شود؟ باشد؟ چه عاملي ميتواند موجب بهانهجويي و سلطة رقيب يا دشمن و 

1) براي حمايت از صنايع داخلي خود و كاهش وابستگي اقتصادي به كشورهاي ديگر ـ اگر تمركز بر مزيتهاي نسبي و مطلق وجود نداشته باشد ـ وابستگي

در تأمين كالاهاي راهبردي و ضروري

2) گسترش روابط اقتصاديشان با كشورهايي كه ديدگاههاي نزديك سياسي با يكديگر دارند. ـ چنانچه تجارت سبب آسيب رسـاندن بـه قـدرت و اسـتقلال

اقتصادي يك كشور شود. ـ وابستگي در تأمين كالاهاي راهبردي و ضروري

3) گسترش روابط اقتصاديشان با كشورهايي كه ديدگاههاي نزديك سياسي با يكديگر دارند. ـ چنانچه جريان تجارت به صورت يك طرفه و بدون بازگشـت

باشد. ـ وابستگي در زمينة صنايع نظامي و دفاعي به بيگانگان

4) براي حمايت از صنايع داخلي خود و كاهش وابستگي اقتصادي به كشورهاي ديگر ـ چنانچه تجارت سبب آسيب رساندن به قـدرت و اسـتقلال اقتصـادي

يك كشور شود. ـ رفتار خودخواهانة برخي كشورها در به تاراج بردن منابع كشورهاي ضعيفتر
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157- هر يك از موارد زير به كدام نوع از ماليات اشاره دارد؟

ـ فردي يك كسب و كار شخصي راهاندازي كرده و از منافع مالياتي برخوردار است.

ميكند. ـ دولت با هدف كاهش آلودگي هوا، براي خريد بنزين ماليات تعيين

ـ براي جلوگيري از واردات كالاهاي خارجي، ماليات دريافت ميشود.

بهرهبرداري از آن، مردم بايد ماليات پرداخت كنند. ـ براي تأمين مالي هزينة ساخت بزرگراه، پس از

1) ماليات بر درآمد ـ ماليات بر مصرف ـ ماليات بر ارزش افزوده ـ ماليات بر مصرف

2) ماليات بر سود ـ ماليات بر ارزش افزوده ـ عوارض شهرداري ـ عوارض شهرداري

3) ماليات بر درآمد ـ ماليات بر مصرف ـ تعرفههاي گمركي ـ عوارض خدماتي

4) ماليات بر سود ـ عوارض گمركي ـ ماليات بر مصرف ـ ماليات بر ثروت دولت

A به ازاي هر تن گندم كه توليد ميكند از توليد 10 تن پنبه صـرفنظـر B فقط دو محصول گندم و پنبه توليد ميكنند. كشور  A و  158- كشورهاي 

B داراي كـدام B به ازاي هر تن گندم كه توليد ميكند از توليد 5 تن پنبه صرفنظر ميكند. با توجه به اطلاعات ارائه شده، كشور  ميكند. كشور 

مزيت است؟

1) مزيت نسبي در توليد گندم  2) مزيت نسبي در توليد پنبه  3) مزيت مطلق در توليد گندم  4) مزيت مطلق در توليد پنبه

159- موارد كدام گزينه از جهت صحيح يا غلط بودن عبارات زير، به درستي بيان شده است؟

نقشهاي مختلفي كه بر عهده دارد، خريداري مهم در بازارهاي عوامل توليد و نيز بازار كالا و خدمات است. الف) دولت براي انجام

ميكند. ب) در بازارهاي عوامل توليد دولت منابع و عوامل توليد را از بنگاهها خريداري و مبالغ را تحت عنوان اجاره، مزد يا سود به آنها پرداخت

ميكند. خانوادهها و پرداخت يارانه به آنها نقشي مهم در اقتصاد ايفا شركتها و ج) دولت با دريافت ماليات از

د) در نمودار جريان چرخشي تعاملات بين خانوارها، بنگاهها و دولت، بنگاهها پرداختي را تحت عنوان پرداخت عوامل توليد در بازار عوامل توليد انجام

م يدهند.

1) ص ـ غ ـ ص ـ ص  2) غ ـ ص ـ غ ـ غ   3) ص ـ غ ـ غ ـ ص  4) غ ـ ص ـ ص ـ غ

نظامهاي اقتصادي اشاره دارد؟ 160- بهترتيب، هر يك از موارد زير به كدام يك از

دولتها موظفاند از اقشار ضعيف حمايت كنند. ـ تأكيد دارد كه

ميكند. تعرفهها در تجارت خارجي دفاع ـ از كاهش

ـ افزايش رفاه اقتصادي يك نفر مقيد به افزايش رفاه اقتصادي ديگران است.

سرمايهداري ـ ماركسيسم عدالتبنيان ـ سوسياليسم ـ ماركسيسم   2) سوسياليسم ـ (1

عدالتبنيان سرمايهداري ـ عدالتبنيان  4) ماركسيسم ـ سوسياليسم ـ 3) سوسياليسم ـ
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آزمون پديدآورندگان
طراحان به ترتيب حروف الفبا

نام طراحاننام درس
محمد بحيرايي، ابوالفضل بهاري، گلناز بينقي، محمدابراهيم توزندهجاني، آروين حسيني، محمد حميدي، علي قهرمانزاده، فرشيد كريمي، امير محموديان، محمد نظاميرياضي و آمار

الياسيپور، سعيد جعفري، سجاد غلامپور سيوكي، مجتبي فرهادي، ياسين مهديان، شيوا نظريعلوم و فنون ادبي سيدعليرضا احمدي، عزيز

اميرمهدي افشار، ريحانه اميني، آزيتا بيدقي، كوثر شاهحسيني، فاطمه صفري، حبيبه محبي، سيد محمد مدني دينانيجامعهشناسي

حميدرضا توكلي، مهدي جاهدي، محمد حبيبيروانشناسي

روحاالله گلشن، سيد محمدعلي مرتضوي، پيروز وجانعربي زبان قرآن محمود بادبرين، ولي برجي، مجيد بيگلري، حسين رضايي، اسماعيل عليپور، مرتضي كاظمشيرودي،

 علي آقاجانپور، زهرا داميار، فاطمه سخايي، اميرحسين كاروين، محمد ملكآباديزاده، جواد ميربلوكيتاريخ و جغرافيا

حسين آخوندي راهنماچي، محمد آقاصالح، پرگل رحيمي، سبا جعفرزاده صابري، محمد رضاييبقا، موسي سپاهي، حميد سوديان، فرهاد قاسمينژاد، فيروز نژادنجف، عليرضا نصيريفلسفه و منطق

مبين خزيني، آفرين ساجدي، سارا شريفي، مهدي ضيائي، زهرا محمدي، سيد محمد مدني دينانياقتصاد
 

 
گزينشگران و ويراستاران

ويراستار رتبة برترويراستارمسئول درسگزينشگرنام درس
مستندسازيكنكور

محمد بحيراييمحمدابراهيم توزندهجانيرياضي و آمار
مهدي ملارمضاني، علي مرشد،
محمد حميدي، آروين حسيني

الهه شهبازيـــــــ

علينژادعلوم و فنون ادبي فتحاللهيياسين مهديان،سيدعليرضا احمدي، فرهاد علينژادسيدعليرضا احمدي، فرهاد فريبا رئوفيسپيده

مرتضائيفرفاطمه صفري،كوثر شاهحسينيكوثر شاهحسينيجامعهشناسي زهره قموشيآرش

مهسا عفتيمهسا عفتيروانشناسي
محمد صمدي زاداسفنكره،

علينژاد فرهاد
 زهره قموشيصبا صفايي

كلاتهعربيعربي زبان قرآن ليلا ايزديآرتين كيانيدرويشعلي ابراهيميسيد محمدعلي مرتضوياحسان

عطيه محلوجيفاطمه عزيزيـــــــزهرا داميارزهرا داميارتاريخ و جغرافيا

سوگند بيگلريكيانا يوسفزادهفرهاد علينژاد،عليرضا نصيريسبا جعفرزاده صابريفلسفه و منطق

 زهره قموشيراميلا عسگريمرتضي عزيزيسارا شريفيمهدي ضيائياقتصاد

 
گروه فني و توليد

سيد محمدعلي مرتضويمدير گروه

فاطمه منصورخاكيمسئول دفترچه

مدير: محيا اصغري، مسئول دفترچه: زهره قموشيگروه مستندسازي

صفحهآرا مهشيد ابوالحسنيحروفچين و

حميد عباسيناظر چاپ
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1- گزينة «3»  (محمد بحيرايي)
D وجود دارد. C به  x راه از  فرض ميكنيم 

براي مسير رفت و برگشت با در نظـر گـرفتن شـرط داده شـده ، مسـيرهاي
مينويسيم: حالتهاي آن را ممكن و تعداد

ABDBA  3 × 2 ×1× 2 = 12 
ABDCA  3 × 2 × x × 2 = 12 x

ACDCA  × x × ( x − )× = x2 − x  2 1 1 2 2
ACDBA  2 × x × 2 × 3 = 12 x

x2 − x + x + x + = : مجموع حالتها  2 2 12 12 12 132

x x  x x ÷
 + − = ⎯⎯→ + − =22 22 22 120 0 11 60 0

 
x

( x )( x )
x
 =

 − + =  
 = −

4
4 15 0 15

¡ ¡
¡ ¡ ù 

 (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال، صفحههاي 2 تا 8(
----------------------------------------------

توزندهجاني) 2- گزينة «2»  (محمدابراهيم
نكتة حائز اهميت در اين سؤال حرف «ي» است كه در اول كلمـه نقطـهدار

(يـ) و در آخر كلمه بدوننقطه (ي) ظاهر ميشود.
حالتهاي مختلف را مطابق زير در نظر ميگيريم:

 
{ , , } { }

!

3 1

4
¡ ý R  @Ä1) 

 
{ , } { }

!

2 1

4
R ¡  ý2) 

 
{ , } { }

!

2 1

4
ý R  ¡3) 

 
{ , } { }

!

2 1

4
¡ ý  R4) 

طبق اصل ضرب تعداد حالات ممكن را بهدست ميآوريم:
3 × 4! = 72 حالت 1: 
2× 4! = 48 حالت 2: 
2× 4! = 48 حالت 3: 
2× 4! = 48 حالت 4: 

در نتيجه طبق اصل جمع داريم:
72 + 48 + 48 + 48 = 216  
 (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال، صفحههاي 2 تا 8(

----------------------------------------------
قهرمانزاده) 3- گزينة «3»  (علي
12 با توجه به اينكه بايد عدد، فرد و مجموع رقم يكان و دهگـان بزرگتـر از 

8 ميشود، پس داريم: ًا  9 و رقم دهگان حتم باشد، رقم يكان 
3 × 2 ×1×1 = 6  
 (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال، صفحههاي 2 تا 8(

4- گزينة «3»  (اميرمحموديان)
U سـه حالـت B تهي باشد، هر عضو مجموعه  و  A براي آنكه اشتراك 

دارد:
A باشد. الف) فقط در 
B باشد. ب) فقط در 

. B در  A باشد و نه ج) نه در 
A 3 نه در  B، عدد  2 فقط در  B، عدد  1 فقط در  براي مثال، اگر عدد 
6 B و عـدد  A و نه در  5 نه در  ، عدد  A 4 فقط در  B، عدد  و نه در 
B به صورت زير تشكيل ميشوند A و  B باشد، زيرمجموعههاي  فقط در 

: ( A  B = ∅ ) كه با هم هيچ اشتراكي ندارند 
A = {4 } 
B = {1,2,6 }
3 حالـت دارد،  ،U پس طبق اصل ضرب، از آنجا كـه هـر عضـو مجموعـه 

تعداد كل حالات برابر است با:

× × × × × = 6 =  3 3 3 3 3 3 3 729
 (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال، صفحه هاي 2 تا 8(

----------------------------------------------

5- گزينة «1»  (محمد بحيرايي)
براي بهدست آوردن تعداد زير مجموعههاي يك مجموعه از فرمـول تركيـب

استفاده ميكنيم. بنابراين:

 
n n( n )( n )!n!

n ( n )! ! ( n )!
− − 

 = = − × − × − 

1 2
2 2 2 2 2 

 
n( n − )

⎯→ =
1 282 

 n ( n −1) = 56 = 8 × 7  n = 8  
كـه تعـداد مـيشـود 10 عضـوي ديگـر، مجموعـه  2 عضـو با اضافه كردن 

3 عضوي آن برابر است با: زيرمجموعههاي 

 
! !

! ! !
× × × × × 

  = = = =
× × × × 

10 10 10 9 8 7 5 3 8 1203 7 3 7 3 2 1 1 

 (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال، صفح ههاي 8 تا 11(
----------------------------------------------

6- گزينة «3»  (فرشيد كريمي)
n ( A )

P ( A )
n ( S )

=

! !n ( S )
( )! ! ! !

× × × × × × × =   = = = =
− × × × × 

9 9 9 8 7 6 5 9 8 7 6 1265 9 5 5 4 5 4 3 2 1 

از آنجايي كه فقط مربي و سرپرست مجاز به رانندگي هستند، پس حـداقل
ميكنيم: يكي از اين دو نفر را انتخاب

n ( A )           = +     +      
          

3 1 1

2 3

2 5 2 2 5 2 2 5
2 3 2 1 2 1 1 3

» » »
Â±ÅH ¸§ÄpIM ½oÃil ¸§ÄpIM ½oÃil ¸§ÄpIM 

» »
Â±ÅH ¸§ÄpIM Â±ÅH ÁIÀ¸§ÄpIM pH IU

SwoQow» ÂMo¶ SwoQow» ÂMo¶ SwoQow» ÂMo¶ pH Â§Ä
  

  +   
  

2 5
1 4

 

رياضي و آمار (3)
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n ( A )
P ( A )

n ( S )

             
   +     +     +   
             = =

 
 
 

2 5 2 2 5 2 2 5 2 5
2 3 2 1 2 1 1 3 1 4

9
5

 

 
+ + +

= = =
10 20 40 10 80 40

126 126 63 

=  

 (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال، صفحه هاي 12 تا 27(
----------------------------------------------

پيمانهاي) 7- گزينة «2»  (كتاب آبي
هر يك از موارد را بررسي ميكنيم:

«الف»: گامهاي چرخة آمار به هم وابستهاند و بـر يكـديگر بـه شـدت تـأثير
ميگذارند.

شاخصهاي گزارش، دليل گزارش شدن يا نشدن شاخصهـاي «ب»: در نقد
پراكندگي و مركزي بايد بيان شوند.

«ج»: صحيح است.
 (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال، صفحة 38(

----------------------------------------------
8- گزينة «3»  (محمد حميدي)
اعداد اول تاس = }2,3,5 {  
({ حداقل يك سكه رو باشد n ,N ),( n ,N ),( n , n )}
n ( S ) = 6 × 2 × 2 = 24  

n( A ) = ×
3 3 9k{IM −»H Ájkø tIU k{IM »n ¾§w ¦Ä ®¤Hke 

 
n( A )

P ( A )
n ( S )

 = = =
9 3
24 8 

 (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال، صفحههاي 14 تا 27(
----------------------------------------------

9- گزينة «4»  (محمد نظامي)
7 مهرة داخل كيسه به صورت زير است: 5 مهره از  فضاي نمونهاي انتخاب 

 
! !n ( S )

! ! ! !
× × =   = = =

× × 

7 7 7 6 5 215 5 2 5 2 

براي پيشامد خواسته شده حالتهاي زير را خواهيم داشت:

 
     × × = × × =     
     

2 3 2 2 1 2 41 3 1

kÃÿw  ½ào¿¶ ¦Ä » ½IÃw  à½o¿¶ ¾w » ÂMA  à½o¿¶ ¦Ä
 

 
   × = × =   
   

2 3 1 1 12 3

kÃÿw  à½o¿¶ »j » ½IÃw  à½o¿¶ ¾w
 

 
     × × = × × =     
     

2 3 2 1 3 2 62 2 1

» ½IÃw  à½o¿¶ »j » ÂMA  ½ào¿¶ ¦ÄàkÃÿw  ½o¿¶ »j
 

 n ( A ) = 4 + 1+ 6 = 11 

 
n( A )

P ( A )
n ( S )

 = =
11
21 

 (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال، صفحه هاي 14 تا 27(
----------------------------------------------

پيمانهاي) 10- گزينة «1»  (كتاب آبي
5 / 48  30 با توجه به نمودار داده شده، ميـانگين 10 و انحـراف معيـار 
است. با 3 برابر كردن دادهها ميانگين برابر 30 خواهد شـد و انحـراف معيـار
3 خواهد شد. همچنين اگر 3 واحد از هر داده كم كنيم، ميانگين 30 برابر 

برابر 27 خواهد شد و انحراف معيار تغييري نخواهد كرد. پس داريم:

= ميانگين جديد 27 = انحراف معيار جديد و  3 30  
= ( )2 = 3 واريانس جديد  30 270

= = = /  
27 1 0 1270 10

kÄk]¸Ã«ºIÃ¶
kÄk]uºIÄnH» 

 (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال، صفحه هاي 35 و 36(
----------------------------------------------

 
 

11- گزينة «3«  )امير محموديان)
ــورت ــن ص f در اي ( x ) = c ــيم  ــيكن ــرض م ــت. ف ــت اس ــابعي ثاب f ت

f است. بنابراين: ( α ) = f (β ) = c

c2 = c + → c2 − c − =  2 5 3 2 5 3 0
Δ = 25 − 4 (2 )( −3 ) = 49 > 0 

 bc
a

− ± Δ
 = 2 

 
c

c ( )
c

 =± =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + − =
 = −


35 7 1 5314 2 2
2

¸§μ¶ oÄjI£¶ Ì¼μ\¶ 

 (رياضي و آمار (2(، تابع، صفحههاي 25 تا 33(
----------------------------------------------

قهرمانزاده) 12- گزينة «4»  (علي
f هماني است، پس: چون تابع 

f (2k ) = 2k , f ( − k ) = − k  
( k − k2 , k − ( − k )) = ( k − k2 , k )  2 3 2 4

y است، پس: = − x معادلة نيمساز ناحية دوم و چهارم به صورت 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ k − k2 = − k  2 4
³nI¿a » ³»j ¾ÃeIº pIvμÃº 

k
k k k ( k )

k
 =

 − =  − =  
 =

02 6 0 6 0 6 

k پس: ≠ 0 چون 

 f
f ( k )⎯⎯⎯→f ( 6 ) = 6ÂºIμÀ 
 (رياضي و آمار (2(، تابع، صفحههاي 25 تا 33(

----------------------------------------------
13- گزينة «3»  (آروين حسيني)

g است، پس داريم: ( x ) = − x f و  ( x ) = x تابع 

 f ( x x ) x x f ( x x ) g ( x )
g ( x ) ( x )

 − = −  − − − =
− = − −

2 2 2 4 9 1
4 9 4 9

 

 x2 − x + x − =  x2 + x − =  4 9 1 3 10 0

 
x

( x )( x )
x
 = −

 + − =  
 =

55 2 0 2 

x برابر است با: اختلاف مقادير 
2 − ( −5 ) = 7  
صفحههاي 21 تا 33)  (رياضي و آمار (2(، تابع،

----------------------------------------------
14- گزينة «2»  (محمد بحيرايي)

 
f ( )

b b x
− =

⎯⎯⎯⎯→− + =  = ⎯⎯⎯⎯→ +
3 0 2 23 2 0 23 3

−»H  ¾à õMIò
−»H  à¾õMIò 

رياضي و آمار (2)
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x f ( ) a=⎯⎯⎯⎯→ = + =  =0 0 0 2 2 2−»H  ¾à õMIò 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→2k = 2  k = 1 .SwH SMIY ³»j ¾à õMIò 
0,2( ميگذرد، پس: ( a و ضابطة دوم از نقطة  = 2 با توجه به آنكه 

( ميگذرد. بنابراين: 3,0( 2,2( و  ( نمودار ضابطة سوم از نقاط 

 
c d

c d
c d

+ =
 = −  = + =

2 2 2 63 0 

 
c d
ak
+ − +

 = = =
×

2 6 4 22 1 2 

 (رياضي و آمار (2(، تابع، صفحههاي 25 تا 33(
----------------------------------------------

توزندهجاني) 15- گزينة «1»  (محمدابراهيم
U(x) = x تابع همـاني بـه فـرم  h(x) و = c ميدانيم تابع ثابت به فرم 

است، لذا:

 c f (x) kx f (x) c kx
x kx g(x) x kx g(x)

 = +  = −
+ + 5 =

 = 3 − 5  − 3 

 g(x) = (1− 3k)x + 5
g(x) در هيچ نقطهاي يكديگر را قطع f و  (x) از طرفي چون نمودار توابع 

نميكنند، پس موازياند لذا شيب يكسان دارند، در نتيجه:

− k = −k  k =  k =  11 3 2 1 2 

, C( ) = + =  

 (رياضي و آمار (2(، تابع، صفحههاي 25 تا 33(
----------------------------------------------

16- گزينة «2»  (گلناز بينقي)
= خودروي اول 9 − 7 = 2 , C(2) = 1 , keH»1 = 2000  

= − = 1 710 7 3 3 3 2  خودروي دوم2

 x x ×=  = =7 7 2000 70002 2000  واحد2

= − = , C( ) =  116 7 9 9  خودروي سوم2

 x x ×=  = =1 1 2000 10002 2000 واحد2

2000+ 7000+1000 = 3 خودرو: 10000 هزينههاي   مجموع
 (رياضي و آمار (2(، تابع، صفحة 33(

----------------------------------------------

17- گزينة «3»  (ابوالفضل بهاري)
x( غلط ترسيم شـده اسـت. در گزينـة چهـارم ≥ 0( در گزينة دوم قسمت 
، نادرست مشخص شده و در گزينة اول نيز قسمتهـاي )x = −1( قسمت 

نادرست رسم شده است. )x = −1( x( و  ≥ 0(
 (رياضي و آمار (2(، تابع، صفحههاي 25 تا 33(

----------------------------------------------

18- گزينة «3»  (امير محموديان)
f را رسم ميكنيم: (x( ابتدا ضابطة اول و دوم تابع 

 

 
x

y x : y
− −

= − − −
4 81 4 2 02 

ضـابطة سـوم

 AB + CD =  

ميدهد، پـس x تشكيل ذوزنقه f با محور  (x( از آنجا كه تابع 
−,2( ميگذرد كه به صورت خطچـين رسـم 2 ( شيب مثبت دارد و از نقطة 
2 واحد است: 17 واحد مربع است. ارتفاع آن نيز  شده است. مساحت ذوزنقه 

SABCD =  × (AB + CD) =117 2 17 172 

CD برابر است با: طول ضلع 
CD = 2 − (−4) = 6  
 AB + 6 = 17  AB = 11 xB − xA = 11  

3  است. B برابر  پس طول نقطة 
 xB − (−8) = 11 xB = 3  
3( ضابطة سوم را بهدست ميآوريم: ,0( 2( و  ,−2( حال با داشتن دو نقطة 

 ( , )( )a y x b− −= = =  = + ⎯⎯⎯→
−

3 00 2 2 23  شيب خط2

0 = 2× 3 + b  b = −6  y = 2x − 6  
 f (5) = 2× 5 − 6 = 4  
صفحههاي 25 تا 33)  )رياضي و آمار (1(، تابع،

----------------------------------------------
قهرمانزاده) 19- گزينة «2»  (علي

تابع ثابت است، بنابراين:

 ax x cf ( x ) c ax x cx acx
x ax

+
=  =  + = +

+

2 3 2 23 32 13
 

 a c c( c )c c c
ac

 = < =  = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = −
 =

3 023 3 1 13 SwH Âÿ¹¶ joM nHk£¶ 

 a = 3 ( −1) = −3  
f ( x ) = −1  

 x ,
f ( x ) f ( ) a

≠
⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = −  + = − − = −

0 1 1 3 1 3 4Zoh¶ ÁIÀ¾zÄn 

 (رياضي و آمار (2(، تابع، صفحههاي 25 تا 27(
----------------------------------------------

20- گزينة «3«  )محمد حميدي)
2 قرار دارد، پـس ابتـدا دو نقطـه از نمـودار را ≤ x ≤ 4 x در فاصلة  = 3

2 مينويسيم: ≤ x ≤ 4 g را براي  انتخاب ميكنيم و ضابطة تابع 

m  − −= = −
−

1 3 24 2,   (شيب)
−

2 4
3 1 

y معادلة خط − 3 = −2(x − 2)  y = −2x + 7  
در نتيجه داريم:

x = 3  g(3) = −2× 3 + 7 = 1  
 (رياضي و آمار (2(، تابع، صفحههاي 22 تا 33(
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21- گزينة «4»  (شيوا نظري)
آثار نثر موزون: آثار خواجه عبداالله انصاري ـ «كشفالاسرار و عدةالابرار»

ميبدي
نمونة نثر فني: كليله و دمنه

قابوسنامه ـ تاريخ بيهقي ـ چهارمقالة برخي آثار منثور قرن پنجم و ششم:
نظامي عروضي ـ مقامات حميدي ـ كليله و دمنه

تشريحگزينههاي ديگر:
گزينة «1»: بهكارگيري سجع، ويژگي اصلي نثر موزون است.

گزينة «2»: در اين دوره نثر ساده به كمال رسيد و نثر مصنوع هم رايج شد.
گزينة «3»: از نمونههاي نثر فني ميتوان به «كليله و دمنه» از ابوالمعالي

نصراالله منشي اشاره كرد.
سبكشناسي، صفحههاي 83 تا 85) تاريخ ادبيات و  (علوم و فنون ادبي (1(،

----------------------------------------------

22- گزينة «4»  (شيوا نظري)
عبارات كوتاه قائم مقام گاهي موزون و مسجع است و متكلف نيست.

 (علوم و فنون ادبي (3(، سبكشناسي، صفحههاي 20 و 21(
----------------------------------------------

23- گزينة «3«  )سجاد غلامپور سيوكي)
اين شعر از خاقاني شرواني است كه از شاعران سبك عراقي (منطقة آذربايجان)
محسوب ميشود. در شعر كلمات بيگانة زيادي به كار نرفته است، اما كلمات

مهجور و دشوار هم در شعر ديده نميشوند.
تشريحگزينههاي ديگر:

ًا شاعر گزينة «1»: «نفس صبح» اضافة استعاري (استعارة مكنيه) است، ضمن
در جاهاي ديگري هم خصوصيات انساني را به «صبح» و «باد» نسبت داده
است كه همگي استعارهاند. تركيب «غاليهفام» در بيت چهارم به معناي
«غاليهرنگ و غاليهگون» يعني «سياهرنگ» است كه اگر آن را در معناي
«غاليهگون» در نظر بگيريم، تشبيه است. در بيت سوم هم «نامه، كبوتر و

مراعاتنظير دارند. بام»
گزينة «2»: شاعر احوالات شخصي خود را بيان ميكند (درونگرايي) و از

ميكند. ناكامي خود در عشق سخن ميگويد و بخت ناموافق را سرزنش
گزينة «4»: جايگاه قافيههاي شعر و محتواي آن نشان از قالب غزل دارند.

زبان شعر هم پيچيدگي خاصي ندارد.
 (علوم و فنون ادبي (1(، سبكشناسي، صفحة 86(

----------------------------------------------

24- گزينة «4«  )سجاد غلامپور سيوكي)
تعبيرهاي «اسير رنگ شدن و بيرنگي» در اين بيت مفاهيم ديني و همچنين
ويژگيهاي سبك عراقي هستند. بيت ميشود كه مفاهيمي عرفاني و از ديده

از مثنوي معنوي مولانا است.
گزينهها: بررسي ساير

به گزينة «1»: واژة «بادافره» نشانه از توجه گروهي شاعران اين دوره
ملكالشعراي بهار است. باستانگرايي و واژگان كهن است. بيت سرودة

عاميانه گزينة «2»: استفاده از زبان مردم كوچه و بازار و اصطلاحات
ويژگيهاي بارز گروهي از شاعران دورة بيداري (كلانمديها ـ شماها) از

است. بيت سرودة ميرزادة عشقي است.
گزينة «3»: اشاره به اهميت وطن كه از مفاهيم فكري دورة بيداري است.

اين بيت هم از بهار است.
 (علوم و فنون ادبي (3(، سبكشناسي، صفحههاي 42 تا 44(

----------------------------------------------

25- گزينة «2«  )ياسين مهديان)
جه داشته باشيد كه اين بيت از ملمعات سعدي گزينش شده است. تو
شاعران، گاهي اشعاري سرودهاند كه تركيبي از زبان فارسي و عربي است.
مصراع دوم بيت گزينة «2»، اشاره به آيه يا حديث خاصي ندارد، بلكه
سعدي ادامة مفهوم مصراع اول را بهزبان عربي سرودهاست. اين نوع از اشعار

مع» مينامند. را «مل
تشريح ساير گزينهها:

گزينة «1»: «قل هو االله احد» تضمين است.
گزينة «3»: مصراع دوم، تضميني است از بيت معروف سعدي شيرازي:
خوش ميروي به تنها، تنها فداي جانت / مدهوش ميگذاري ياران مهربانت

گزينة «4»: «كل يوم هو في شأن» تضمين است.
صفحههاي 33 و 34)  (علوم و فنون ادبي (3(، بديع معنوي،

----------------------------------------------

26- گزينة «1»  (مجتبي فرهادي)
در دو بيت تلميح يافت مي شود.

«الف»: بيت فاقد تلميح است.
«ب»: به داستان حضرت موسي (ع) اشاره دارد.

گفتوگويي بين شيرين و خسرو از منظومة «خسرو و شيرين» «ج»: بيت،
نظامي است و تلميحي در آن يافت نميشود؛ چرا كه در تلميح، اشارة
ميشود و در اين بيت، اشارة مستقيم به داستان غيرمستقيمي به داستان

خسرو، شيرين، فرهاد و... دارد.
«د»: اشاره به داستان عاشقانة وامق و عذرا

«هـ»: بيت فاقد تلميح است.
 (علوم و فنون ادبي (3(، بديع معنوي، صفحههاي 31 تا 33(

----------------------------------------------

27- گزينة «3»  (سعيد جعفري)
مراعات نظير: سر، پهلو، سينه، بالين، بستر / تلميح: ندارد.

تشريح ساير ابيات:
گزينة «1» تضمين: مصراع دوم، برگرفته از شعر «بوي جوي موليان آيد

همي» از رودكي / جناس ناهمسان: كوي، جوي
گزينة «2»: تلميح: اشاره به داستان منصور حلاج دارد. / استعاره: شمع آمد

و گفت. (تشخيص)
گزينة «4»: جناس: بر، در / تضمين: «مرا به ميكده بر، در خم شراب انداز»

از حافظ
 (علوم و فنون ادبي، بيان و بديع، تركيبي(

علوم و فنون ادبي (3) و (1)
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28- گزينة «4«  )مجتبي فرهادي)
جناس: حال و سال/ مجاز: «چشم» مجاز از «نظر» / استعاره: «ماه» استعاره

از «معشوق»
تشريحگزينههاي ديگر:

گزينة «1»: جناس: گر، در، سر / مجاز: «سر» مجاز از قصد و انديشه /
استعاره ندارد.

گزينة «2»: جناس: ندارد. / مجاز: «چمن» مجاز از باغ / استعاره: «سرو
روان» استعاره از معشوق / «خجالت كشيدن چمن»: استعارة مكنيه و

تشخيص
گزينة «3»: جناس: نار و كار/ مجاز: ندارد. / استعاره: شاعر صبر را مانند
دادهاست و آراية تشخيص (استعاره) شكل انسان مورد خطاب قرار

گرفتهاست.
 (علوم و فنون ادبي، بيان و بديع، تركيبي(

----------------------------------------------

29- گزينة «1«  )ياسين مهديان)
بيت «الف»: جناس همسان: «قدم» مصراع اول: پا؛ «قدم» مصراع دوم: قد
من / جناس همسان: «در» مصراع اول: اندر؛ «در» مصراع دوم: دربار / فاقد

واژهآرايي
توجه داشته باشيد كه «چشم ارادت» اضافة بيت «ب»: فاقد استعاره (
اقتراني است و «لاله» و «سنبل» نيز در معاني حقيقي خود بهكار رفتهاند و
در اصل، شاعر «رو» و «مو» را بهصورت مضمر و تفضيلي به «لاله» و

«سنبل» تشبيه كردهاست). / جناس ناهمسان: «روي» و «موي»
تشريح ساير ابيات:

مكدربودن / تشبيه: «سيلاب بيت «ج»: كنايه: «بر دل غبار داشتن» كنايه از 
نيستي»: اضافة تشبيهي

بيت «د»: مجاز: «دل» مجاز از درون و داخل / تقابل سجعهاي متوازي و
متوازن، پديدآورندة آراية موازنه است.

 (علوم و فنون ادبي، بيان و بديع، تركيبي(
----------------------------------------------

30- گزينة «1«  )ياسين مهديان)
دور» در معناي «روزگار» در اين بيت، «دوري» در معناي «دور هستي» و «

بهكار رفتهاست و نميتوانند پديدآورندة آراية اشتقاق باشند.
تشريح ساير گزينهها:

گزينة «2»: «تكبر» و «كبريا»
گزينة «3»: «احتياج» و «حاجت»

گزينة «4»: «داد» و «دادگر»
 (علوم و فنون ادبي (1(، بديع لفظي، صفحة 99(

----------------------------------------------

31- گزينة «3»  (سيدعليرضا احمدي)
الف) داراي تبصرة قافيه (حروف الحاقي) است. صامت «ي» در پايان واژگان
مختوم به مصوت بلند «ا» و «او» اگر تفاوتي در معنا ايجاد نكند، الحاقي

است.
ُ-رد» نيز حروف اصلي قافيه است. ُشرد» كلمات قافيه و « برد» و «ف ب) «

ج) »وفات» اول يعني وفاي تو و «وفات» دوم يعني مرگ، در نتيجه
نميتوانيم بگوييم حرف «ت» الحاقي است؛ چرا كه در «وفات» دومي، «ت»

جزء خود واژه است.
د) واژة «درو» و واژة «پرتو» بنا بر قاعدة 2 و با حروف اصلي «-ُ و» كه
ُ-» و صامت «و» است، قافية اين صداي ow ميدهد و شامل مصوت كوتاه «

بيت را تشكيل دادهاند.
همقافيه شود، چرا هـ) واژة «وحي» در مصراع نخست، نميتواند با «نهي»
كه املاي حروف اصلي قافيه در آنها متفاوت است (عدم رعايت قافية

خطي).
 (علوم و فنون ادبي (1(، قافيه، صفحههاي 89 تا 92(

----------------------------------------------

32- گزينة «4»  (سيدعليرضا احمدي)
با نگاهي گذرا به گزينة «4» متوجه ميشويم كه در اين بيت، قافية اول در
كلمات «گويا» و «شهلا» آمده است (قاعدة 1) و قافية دوم در كلمات
«شكر» و «عبهر». (قاعدة 2) پس قافيههاي اين بيت از لحاظ قاعده

متفاوتاند.
تشريح ساير گزينهها:

گزينة «1»: قافية اول در كلمات «جان» و «نادان» (قاعدة 2) و قافية دوم
در كلمات «نبود» و «نبود» (قاعدة 2) آمده است. توجه داشته باشيد فعل
«نبود» رديف نيست؛ چرا كه اولي در معناي «وجود ندارد»، در معناي يك

فعل غيراسنادي، آمده است و ديگري، معناي اسنادي (نميباشد) ميدهد.
معناي مصراع اول: در عشق، دل و عقل و تن و جان وجود ندارد.

گزينة «2»: قافية اول در كلمات «ياد» و «آزاد» (قاعدة 2) و قافية دوم در
كلمات «آيد» و «آيد» (قاعدة 2) آمده است. توجه داشته باشيد فعل «آيد»
رديف نيست؛ چرا كه اولي در معناي «آمدن» در ساختار يك فعل مركب
آمده است و ديگري معناي اسنادي (شدن) ميدهد. معناي مصراع دوم: اگر

مرغ دلش از اين قفس آزاد شود.
گزينة «3»: قافية اول در كلمات «هجران» و «زندان» (قاعدة 2) و قافية
دوم در كلمات «داري» و «داري» (قاعدة 2) آمده است. توجه داشته باشيد
فعل «داري» رديف نيست؛ چرا كه اولي در معناي «دارا شدن» در ساختار
يك فعل مفعولخواه آمده است و ديگري معناي گردانيدن (كردن =
ساختن) ميدهد و مفعول و مسند ميخواهد. معناي مصراع دوم: آفاق و

آسمانها را در چشم من همچون زندان ميكني.
 (علوم و فنون ادبي (1(، قافيه، صفحههاي 89 تا 92(

----------------------------------------------

33- گزينة «4»  (سيدعليرضا احمدي)
وزن مصراع گزينة »4«، «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» است و ساير

مصراعها در وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن» سروده شدهاند.
 (علوم و فنون ادبي (3(، موسيقي شعر، صفحههاي 23 و 24(
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34- گزينة «1»  (سيدعليرضا احمدي)
وزن بيت گزينة «1»، «مفعول مفاعلن مفاعيلن» است. وزني ناهمسان كه

قابليت دستهبندي به صورت «مستفعل فاعلات مفعولن« را نيز دارد.
تشريح ساير گزينهها:

گزينة «2»: وزن بيت، «فعلاتن مفاعلن فعلن» است و قابليت دستهبندي
هجايي ديگري ندارد.

گزينة »3»: وزن بيت، «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» است و قابليت
دستهبندي هجايي ديگري ندارد.

گزينة «4»: وزن بيت، «مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن» است (همسان) كه
قابليت دستهبندي هجايي دوگانه را دارد.

صفحههاي 25 و 26)  (علوم و فنون ادبي (3(، موسيقي شعر،
----------------------------------------------

35- گزينة «4»  (سيدعليرضا احمدي)
در اين بيت، واژهاي مختوم به مصوت بلند «او» و «اي» وجود ندارد و

طبيعتاً نميتوان در آن، اختيار كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند يافت.
تشريح ساير گزينهها:

گزينههاي «1» و «2»: وزن ناهمسان بيت، «مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن»
است كه دستهبندي همسان اين وزن، «مستفعل مستفعل مستفعل مستف»

است.
ُ-»، بلند گزينة «3»: در واژة «دو» در ابتداي هر دو مصراع، مصوت كوتاه «

تلفظ ميشود.
 (علوم و فنون ادبي (3(، موسيقي شعر، تركيبي(

----------------------------------------------

36- گزينة «3»  (سيدعليرضا احمدي)
وزن بيت «الف»، «مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن» است و بايد مصوت بلند

«او» در واژة «دارو»، كوتاه تلفظ شود.
وزن بيت «ج»، «فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن» است و بايد مصوت بلند

«اي» در واژههاي «صافي» و «جاري» كوتاه تلفظ شود.
 (علوم و فنون ادبي (3(، موسيقي شعر، صفحههاي 52 تا 54(

----------------------------------------------

37- گزينة «1»  (سيدعليرضا احمدي)
وزن همة ابيات، «مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن» است. تقطيع ركن به

ركن بيت نخست:
طـا وو / س ِر  ُگـل / عِ ذا رِ مـا / پ مش شا / ط رو يِ  ت   رد حا / ج نَ دا 

 َنق  َاز  َتغ ني/ ست  ش / نِ گا رِ مامس 
همانطور كه مشخص است، در مصراع نخست، كسرة اضافه پس از واژههـاي
 «حاجت»، «روي» و «گلعذار» و در مصراع دوم، واژههاي «پر» و «نگار» بلند
تلفظ ميشود و همچنين واو عطف پس از  واژة «نقش» بلند تلفظ ميشـود.

ًا شش اختيار زباني) (مجموع
توجه: اين بيت فاقد حذف همزه است. «است از« امكان حذف همزه را دارد؛
صـورت همـزه حـذف نشـان داد، ركـن بـه ركـن تقطيـع ولي همانطور كه
نـداريم؛ نپذيرفته است. همچنين در عبارت «مستغني است» حـذف همـزه

صـامت چرا كه طبق تعريف حذف همزه، پيش از همزة محذوف ميبايست
ساكن بيايد و در اينجا واژة «مستغني» مختوم به مصوت بلند «ي» است.

تشريح ديگر گزينه ها:

 

كميـت گزينة »2»: حذف همزه:  زمين از سايه: زمينَز سايه / موارد تغييـر
مصوت كوتاه: كسرة اضافه پس از واژههاي «سايه»، «كوه» و «بار»

گزينة «3»: فاقد حذف همزه / موارد تغيير كميت مصوت كوتاه: كسرة اضافه
پس از واژههاي «سر» و «راه» و «دچار»

گزينة «4»: حذف همزه: عجز اضطرار ما: عجزِضطرار ما / موارد تغيير كميت
مصوت كوتاه: كسرة اضافه پس از واژههاي «شـيوه»، «اضـطرار»، «پشـت»،

«قماش» و «كار»
 (علوم و فنون ادبي (3(، موسيقي شعر، صفحههاي 49 تا 52(

----------------------------------------------

الياسيپور) 38- گزينة «4»  (عزيز
ــارة ــا درب ــهه ــة گزين ــداري دنياســت و بقي ــارة ناپاي ــة «4» درب ــت گزين بي

غنيمتدانستن زمان و فرصت هستند.
 (علوم و فنون ادبي (3(، مفهوم، صفحة 55(

----------------------------------------------

39- گزينة «2«  )شيوا نظري)
هر دو بيت، اشاره به بخشندگي خداوند (بخشيدن و آمرزش گناهان) دارند.

مفهوم ساير ابيات:
نعمتـي كـه بـه شـخص داده اسـت. گزينة «1»: شكرگزاري خداوند بهخاطر

دقت كنيد كه «بخشندگي» خداوند با «نعمتبخشي» خداوند تفاوت دارد.
ابديبودن خداوند گزينة «3»: ازلي و

گزينة «4»: فراتربودن خداوند از درك و عقل
 (علوم و فنون ادبي (1(، مفهوم، صفحة 107(

----------------------------------------------

40- گزينة «1»  (سعيد جعفري)
سختيها اشاره دارند. هر دو بيت گزينة «1» به پايداري و ايستادگي در برابر

تشريح ديگر گزينه ها:
گزينة «2»: در بيت اول شاعر به رنجكشيدن و سختيهاي زندگياش اشـاره
دارد. در بيت دوم شاعر ميگويد همة بيماران جسماني منتظر دوا و درمانند،

ولي بيمار عشق طلب رنج بيشتري ميكند.
گزينة «3»: در بيت اول شاعر به لزوم سختيكشيدن براي رسيدن بـه چيـز
باارزش ميگويد و كوهكني را كه به دنبال گوهر (جواهرات) ميگـردد مثـال
ميزند. در بيت دوم شاعر ميگويد من هم مثل فرهاد كـوهكن دچـار بـلاي

عشق هستم.
گزينة «4»: در بيت اول شاعر ميگويد انسانيت از ميان رفته است و شيخ در
ميگشته است. در بيت دوم خاقاني كساني را شهر به دنبال انسان و انسانيت
كه از او تقليد ميكنند به زاغ تشبيه ميكند كه سعي ميكند شيوة راهرفتن

كبك را بياموزد.
 (علوم و فنون ادبي (3(، مفهوم، صفحة 39(
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41- گزينة «2»  (حبيبه محبي)
عمـومي/ دانـش الف) بخشي از ذخيرة دانشي ما را شكل ميدهد ← دانش

علمي
ب) مانند هوا براي انسان است ← دانش عمومي

ج) شناخت دقيق مسائل و ارائة راهكارهاي صحيح را پيشنهاد ميدهد ←
دانش علمي

د) هر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتي، داراي آن است ← ذخيرة دانشي
صفحههاي 3 تا 6)  (جامعهشناسي (3(، ذخيرة دانشي،

----------------------------------------------

42- گزينة «3»   (اميرمهدي افشار)
گزينة «3»: غلط (دانش علمي در مقابـل دانـش عمـومي از ارزش نـاچيزي

برخوردار است.) ـ صحيح
گزينهها: تشريح ساير

گزينة «1»: صحيح ـ صحيح
گزينة «2»: صحيح ـ غلط (اين عبارت مربوط به ديدگاه دوم ميباشد.)

گزينة «4»: صحيح ـ صحيح
 (جامعهشناسي (3)، ذخيرة دانشي، صفحة 8)

----------------------------------------------

43- گزينة «1»   (فاطمه صفري)
- در جامعهشناسي بر اساس دوري و نزديكي به علوم طبيعـي، رويكردهـاي
جامعهشناسي تبييني، جامعهشناسي تفسـيري و مختلفي شكل گرفته است.

جامعهشناسياند. جامعهشناسي انتقادي سه رويكرد اصلي
مـردمشناسـي، - اقتصاد، حقوق، سياست، تاريخ، باستانشناسي، ارتباطـات،
جامعهشناسي، جمعيتشناسي، زبانشناسي، مديريت، روانشناسي اجتماعي
رشتههايي هستند كه پديـدههـاي اجتمـاعي را و جغرافياي انساني از جمله

ميكنند. مطالعه
ميكنند نظم و قواعد جهان اجتمـاعي را - دانشمندان علوم اجتماعي تلاش
ميتوانند تأثير اجتماعات بر زندگي ما را كشف كنند. آنها با كشف اين قواعد

توضيح دهند.
 (جامعهشناسي (3(، علوم اجتماعي، صفحههاي 13 و 16(

----------------------------------------------

شاهحسيني) 44- گزينة «4»  (كوثر
تشريح عبارت نادرست:

«جامعهشناسي خرد» كنش اجتماعي و ساير پديدههـاي اجتمـاعي خـرد را
بررسي و مطالعه ميكند؛ «جامعهشناسي كلان» سـاختار اجتمـاعي و سـاير

پديدههاي اجتماعي كلان را بررسي و مطالعه ميكند.
 (جامعهشناسي (3(، علوم اجتماعي، صفحة 16(

----------------------------------------------

45- گزينة «2»    (آزيتا بيدقي)
جوامع مبتني بر تبيين ← پيشبيني رفتارها را تضمين ميكند.

سازمانها بهتر ميتوان ديد ← ساختار اجتماعي درگروههاي رسمي مانند

بينظمي بيشتر از نظم به چشم ميآيد ← اشتراك ميـان راننـدهاي كـه در
شانة خاكي جاده رانندگي ميكند با پزشكي كه بيمـاران خـود را در مطـب

منتظر ميگذارد.
هر چه همبستگي اجتماعي ميان افـراد يـك گـروه بيشـتر باشـد انحرافـات

اجتماعي در آن گروه كاهش مييابد ← تبيين تجربي
صفحههاي 20، 23، 25 و 28(  (جامعهشناسي (3)، نظم اجتماعي،

----------------------------------------------

46- گزينة «4»   )حبيبه محبي)
الف) در اوايل قرن نوزدهم ميلادي، با محدود دانستن دانش علمي به دانش

ميشد. تبيينهاي تجربي به رسميت شناخته ًا تجربي صرف
ب) جامعهشناسـي تبيينـي همـان رويكـرد پوزيتيويسـتي (جامعـهشناسـي
پوزيتيويستي) به معناي وحدت روش علوم است؛ يعني در همة دانـشهـاي

علمي، روش مطالعه، يكسان است و آن روش تجربي است.
 (جامعهشناسي (3(، نظم اجتماعي، صفحة 25(

----------------------------------------------

47- گزينة «1»    (سيدمحمد مدني ديناني)
اندازهگيري اجزاي بدن در ايام جنگ جهـاني دوم بـراي تعيـين اينكـه چـه
كسي از نژاد برتر برخوردار است و برگزاري جشنوارههاي زيبـايي در روزگـار
ما، نشاندهندة تأكيد افراطي بر امور قابل مشاهدهاند كه مربـوط بـه سـقوط

ارزشها از پيامدهاي ناديده گرفتن معناي كنش ميباشد.
 (جامعهشناسي (3(، كنش اجتماعي، صفحة 38(

----------------------------------------------

48- گزينة «2»   (ريحانه اميني)
ِن تصحيح شده: مت

تأكيد بيش از اندازة رويكرد تبييني بر نظم و ساختارهاي اجتماعي به حذف
ميانجامد اراده و خلاقيت، ارزش و اخلاق، آگاهي و معنا از زندگي اجتماعي
مـيگيـرد. بـراي جلـوگيري از بـروز چنـــين انسـانهـا و شـور زنـدگي را از
پيامدهايي، كنش اجتماعي مورد توجه برخي جامعـهشناسـان قـرار گرفـت.
مهمترين ويژگي كـنش نظريهپردازان كنش اجتماعي، آگاهي و معناداري را
اجتماعي ميدانند و زندگي اجتماعي انسان را با تأكيـد بـر آگـاهي و معنـا،

ميكنند. مطالعه
 (جامعهشناسي (3(، كنش اجتماعي، صفحة 40(

----------------------------------------------

پيمانهاي) 49- گزينة «2»   )كتاب آبي
بررسي و مطالعة پديدههاي انساني و اجتماعي، بدون توجه به عمق آنها، به

ميشود. نتيجهگيريهاي غلط و اشتباه منجر
 (جامعهشناسي (3)، معناي زندگي، صفحة 44)

----------------------------------------------

50- گزينة «4»    (ريحانه اميني)
بـيسـابقهاي در جوامـع پس از انقلاب صنعتي، مسئلة خودكشي بـه شـكل

صنعتي رواج پيدا كرد.
 (جامعهشناسي (3(، معناي زندگي، صفحههاي 45 و 46(

جامعهشناسي (3)
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پيمانهاي) 51- گزينة «2»   (كتاب آبي
هويت فرهنگي جوامـع اسـلامي از نظـر مستشـرق ان و تـاريخنگـاران غربـي،
توحيدي يا حتي اساطيري نيست؛ بلكه هويتي سكولار و دنيوي است كه بـه
ابعاد تاريخي و جغرافيايي آن محدود ميگردد. اين هويت در قالـب عنـاوين
قومگرايانه و ناسيوناليستي، امت و ملت اسلامي را بـه اقـوام م ختلـف تـرك،

عرب و فارس تقسيم ميكند.
 (جامعهشناسي (1(، هويت، صفحة 105(

----------------------------------------------

52- گزينة «3»  (فاطمه صفري)
ميشود كه انسان براي رسـيدن بـه اهـداف - قدرت اجتماعي هنگامي پيدا
خود بتواند بر ارادة ديگران تأثير بگذارد و اراده و كار ارادي آنان را به خدمت

بگيرد.
ارزشها و اصول حـاكم بـر نظـام سياسـي را تعيـين - نظام فرهنگي عقايد،
ميكند و اگر عملكرد نظام سياسي در جهـت عقايـد و ارزشهـاي فرهنگـي
ميكند؛ اما اگـر جامعه باشد، نظام فرهنگي اقتدار نظام سياسي را نيز تأمين
نظام سياسي به دلايل داخلي و يا تحـت تـأثير و  فشـار عوامـل خـارجي، از
اصول و ارزشهاي فرهنگي خود عـدول كنـد، نظـام فرهنگـي اقتـدار نظـام
ارزشهاي فرهنگي جامعه سياسي را كاهش ميدهد. نظام سياسي نيز اگر به
وفادار بماند، با استفاده از مديريت سياسي خود، به بسط و توسـعة فرهنـگ
ارزشهـا و آرمـانهـاي فرهنگـي دور شـود زمينـة ميكنـد و اگـر از كمك

تعارضات، تزلزل و بحرانهاي فرهنگي و هويتي را پديد ميآورد.
- قدرتي كه بدون استفاده از تهديـد و بـا رضـايت ط ـرف مقابـل بـه دسـت
ميآيد، داراي مقبوليت است و قدرتي كه با مقبوليت همراه باشد و به صورت

رسمي پذيرفته شده باشد، اقتدار ناميده ميشود.
 (جامعهشناسي (1(، هويت، صفحههاي 117، 118 و 120(

----------------------------------------------

53- گزينة «3»    (كوثر شاهحسيني)
الف) هرگاه قدرت براي رسيدن به هدفي معين سازمان پيدا كنـد، سياسـت

پديد ميآيد.
ب) ليبرال دموكراسي، نوعي نظام سياسي است كه ادعا ميكند با خواست و

ارادة اكثريت مردم سازمان مييابد.
صفحههاي 119 و 122)  (جامعهشناسي (1(، هويت،

----------------------------------------------

شاهحسيني) 54- گزينة «4»   (كوثر
ـ روند بسط فرهنگ را به خوبي ميتـوان در گسـترش معـاني و ارز شهـاي

خانواده مشاهده كرد.
ـ كاهش جمعيت يك جهان اجتماعي بـه منزلـة محـدود شـدن گسـت رة آن

است كه ميتواند زمينهساز بسط و تسلط جهانهاي اجتماعي ديگر باشد.
ـ راه گسترش هر فرهنگ، شناختن (انديشيدن)، پذيرفتن و عمل كـردن بـه

آن است.
 (جامعهشناسي (1(، هويت، صفحة 127(

55- گزينة «3»    (ريحانه اميني)
انسانها و تأمين جمعيت، از كاركردهاي مهـم نهـاد ـ فرزندآوري نياز فطري

خانواده است.
لازمـة ـ هدف اسلام تأسيس جهان اجتماعي توحيدي و گسترش آن اسـت .

تحقق اين هدف، داشتن جمعيت مناسب است.
ـ كاهش جمعيت، شاخص و نشانة جهان اجتماعي متجدد است.

صفحههاي 128 و 129)  (جامعهشناسي (1(، هويت،
----------------------------------------------

 
 

56- گزينة «3»    (فاطمه صفري)
بررسي گزينه ها:

گزينة «1»: درست ـ نادرست (مربوط به نسل اول منورالفكران است.)
گزينة «2»: نادرست (مربوط بـه نسـل دوم منـورالفكران اسـت.) ـ نادرسـت
(اعتراض آنها به روشـنفكران نسـل اول، از نـوع اعتراضـات قـرن بيسـتم در

نظامهاي ليبراليسم بود.) كشورهاي غربي نسبت به عملكرد اقتصادي
گزينة «3»: نادرست (مربوط به نسل دوم روشنفكران است.) ـ درست

گزينه «4»: درست ـ درست
صفحههاي 110 تا 113)  (جامعهشناسي (2(، بيداري اسلامي و جهان جديد،

----------------------------------------------
57- گزينة «2»    (اميرمهدي افشار)

بررسي عبارات نادرست:
دولـتهـاي ـ امامخميني(ره) انقلاب را هنگامي آغاز كرد كه شاه تحت حمايت
غربي بود و مأموريت حفظ امنيت منطقه را برعهده داشت. روشنفكران چپ نيز

از صحنة رقابتهاي سياسي داخلي كشور حذف شده بودند.
ـ امام خميني (ره) بهعنوان يـك مرجـع دينـي، مـردم و عالمـان را از موضـع

مقاومت منفي به فعاليت رقابتآميز بازگرداند.
 (جامعهشناسي (2(، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحههاي 117 تا 119(

----------------------------------------------
58- گزينة «2»    (ريحانه اميني)

تشريح عبارات نادرست:
ـ منورالفكران غربگرا برخلاف بيدارگران اسـلامي، بيـداري را بازگشـت بـه

اسلام نميدانستند بلكه بيداري را در تقليد از رفتار فرنگيان ميديدند.
- قدرت حاكمان سكولار در كشورهاي مسلمان، ريشه در اعتقادات و پيشينة
تاريخي اين كشورها نداشت و قدرت آنها وابسته به قدرت جهاني اسـتعمار

بود.
 (جامعهشناسي (2)، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحههاي 110 و 111)

----------------------------------------------
59- گزينة «3»        )حبيبه محبي)

فعاليت اجتماعي -
سياسي

نمونة تاريخيويژگي

همكاري با حاكممقاومت منفي
نامشروع در حد
واجبات نظاميه

تدوين رسالههاي
جهاديه

رقابتآميز فعاليت
اصلاحي

اصلاح رفتار حاكمان
يا ساختار حكومت

جنبش تنباكو

جنبش عدالتخانه،تغيير ساختار سياسيانقلاب اجتماعي
انقلاب مشروطه

 (جامعهشناسي (2(، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحة 118(

جامعهشناسي (2)

جامعهشناسي (1)
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60- گزينة «4»    (آزيتا بيدقي)
افتراق انقلاب اسلامي با انقلابهاي آزاديبخـش در مقابلـه بـا اسـتعمار ←
انقلاب اسلامي ايران فقط يك انقلاب سياسي نبود بلكـه هـويتي فرهنگـي و
تمدني داشت، در حاليكه انقلابهاي آزاديبخش در مقابله با استعمار قديم
و حذف كارگزاران مستقيم غربي موفق مـيشـدند ولـي در قطـع وابسـتگي

اقتصادي و فرهنگي توفيقي نداشتند.
پيامد انقلاب اسلامي ايران بر جهان غرب ← از دست رفتن اعتبار ارزشهـا

و آرمانهاي پس از رنسانس
اقدامات جهان غرب در مقابله با حركت مسـتقلي كـه در جهـان اسـلام شـكل
گرفته است ← ارائه تفسيرهاي سكولار از اسلام و حمايت از اسلام آمريكايي

 (جامعهشناسي (2)، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحههاي 120 و 131 تا 133)
----------------------------------------------

 
 

پيمانهاي) 61- گزينة «3»     (كتاب آبي
بـيشتـري  - در ساعات اولية بعد از يادگيري، هر چـه زمـان بگـذرد، مطالـب
فراموش ميشوند (رابطة مسـتقيم)، امـا بعـد از آن، شـدت فراموشـي كـاهش

ما شيب كمتري دارد.). مييابد (رابطه باز هم مستقيم است ا
 - بهترين شيوة كنترل اثر گذشت زمان، مرور اطلاعات در زمان مناسب است.

 (روانشناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحههاي 100 و 101(
----------------------------------------------

62- گزينة »2«     )حميدرضا توكلي)
يادداشت كردن يك مطلب براي جلوگيري از فراموشي، به فـراهم كـردن يـك

نشانة بيروني اشاره دارد.
 (روانشناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحة 103(

----------------------------------------------

63- گزينة «1»     (حميدرضا توكلي)
مـيسـازد. شركت در آزمونهاي مكرر شما را جهت بازيابي موفـق، توانمنـدتر
هرچه بيشتر آزمون دهيد نشانههاي بازيابي بيشتري كسـب خواهيـد كـر د؛ بـه

ًا «اثر آزمون» ميگويند. اين پديده اصطلاح
 (روانشناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحة 109(

----------------------------------------------

64- گزينة «3»     (محمد حبيبي)
ميشود، نه كوتاهمدت؛ چـرا كـه هـم پاسخ اين سؤال در حافظة بلندمدت ثبت
دانش عمومي و دانش شخصي و تجارب جـام جهـاني سـال 2022 در حافظـة

بلندمدت جاي دارند.
نكته: اين سؤال در رابطه با كساني كه در اين بازي شركت كردهاند، مربوط بـه

حافظه رويدادي و براي ساير افراد مربوط به حافظه معنايي ايشان ميشود.
 (روانشناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحههاي 97 و 98(

----------------------------------------------

65- گزينة »1«     )محمد حبيبي)
براي اينكه حافظة شما پذيراي اطلاعات جديد باشد، سعي كنيد در ابتدا، دربـارة
اهميت آن، اطلاعات كسب كنيد. مطالب مهم و كاربردي، دوستداشتني هستند،

چيزي را كه دوست نداشته باشيم، بهراحتي رمزگرداني نميشوند.
 (روانشناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحة 105(

66- گزينة »2«     )مهدي جاهدي)
رمزگرداني به سه دستة ديداري، شنيداري و معنايي تقسـيم مـيشـود. گزينـة
«2» اشاره به رمزگرداني معنايي، گزينة «3» اشـاره بـه رمزگردانـي ديـداري و
گزينة «4» اشاره به رمزگرداني شنيداري دارد. با توجـه بـه اينكـه رمزگردانـي
معنايي پايدارتر است، پيشنهاد مطرحشده در گزينة «2» پيشنهادي بهتر بـراي

دغدغة سعيد است.
 (روانشناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحههاي 92 و 93(

----------------------------------------------

67- گزينة «3»     (محمد حبيبي)
عبارتهاي نادرست بدين شرح است: شكل درست

ميگيرد.  - اولين خاطرة انسان، بسيار قبلتر از 4 سالگي شكل
 - هركس بيشتر از حافظهاش استفاده كند، ديرتـر از ديگـران دچـار اخـتلالات

ميشود. حافظه
 - ظرفيت حافظه بستگي به نوع آن دارد.

 (روانشناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحة 90(
----------------------------------------------

68- گزينة »4«   )حميدرضا توكلي)
مورد اول يك دانش عمومي است كه به حافظة معنايي برميگردد، اما دو مورد
بعدي داراي زمان و مكان خاص است و به يك تجربة شخصي برميگردد، پس

رويدادي است.
 (روانشناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحههاي 97 و 98(

----------------------------------------------

69- گزينة »1«     )مهدي جاهدي)
حافظه بر اساس نوع اطلاعات به دو دستة معنايي و رويدادي تقسيم مـيشـود.
زماني كه اطلاعات به خاطر سپرده شده زمـان و مكـان مشـخص داشـته و بـر
اساس تجربة شخصي باشند ما با حافظـة رويـدادي طـرف هسـتيم؛ بـه ماننـد
درخواست فرزنـد سـميه از او. از طـرف ديگـر زمـاني كـه اطلاعـات بـهخـاطر
سپردهشده از جنس دانش عمومي باشند كه بعد شخصي ندارد مـا بـا حافظـة
معنايي مواجهيم؛ به مانند اين اطلاعات كه چه مادة غذايياي براي سن فرزنـد

سميه مورد نياز است.
 (روانشناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحههاي 97 و 98(

----------------------------------------------

70- گزينة «4»   (مهدي جاهدي)
پشتسرهم مطالب را به خاطر ميسـپارند، زماني كه افراد به صورت تجميعي و
بخشي از اطلاعات به سبب تضعيف حافظه فراموش ميشوند، به ماننـد عرفـان
ِب امتحاني خوانده سريع فراموشش ميشوند. همچنين زماني َش كه مطالبي كه 
كه مطلبي را دوست نداشته باشيم سختتر آن را به خاطر ميسپاريم به ماننـد
مرجان كه دوست نداشت كتاب خود را به دوسـتش امانـت دهـد و بـه همـين
بخشـي از فراموشـي بـه همينطـور خاطر فراموش كرد كتاب را با خود بياورد.
سبب رمزگرداني نكردن اطلاعات است؛ به مانند ستاره كه رنگ مـانتوي معلـم
خود را رمزگرداني نكرده بود و به همين خاطر بعد از مدرسه نتوانست رنگ آن
را به خاطر بياورد. در نهايت گذشت زمان باعث فراموشي اطلاعات ميشـود بـه
نمـيتوانسـت بـه مانند امير كه پس از گذشت چند سال نام همكلاسـياش را

خاطر بياورد.
 (روانشناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحههاي 100 تا 104(

روانشناسي
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71- گزينة «2»  )پيروز وجان - گنبد)
التَّوبةَ عن ُل»: ميپذيرد، قبول ميكند / « يقب َّلذي»: و او كسي است كه / « هو ا  و »
ئات»: از سـ ي ن ال عـ يعفـُو رد گزينههاي «1 و 3») / « باده»: توبه را از بندگانش ( ع
رد م»: ميدانـد ( يعل رد گزينة «4») / « بديها در ميگذرد، گناهان را ميبخشد (
رد َن»: انجــام مــيدهيــد ( علــو مــا»: آنچــه را / «تف گزينــههــاي «3» و «4») / «

گزينههاي «1 و 4»)
ترجمه) )

----------------------------------------------
72- گزينة «3»  )مجيد بيگلري)

گزينـههـاي «1و 4») / رد كالاهـا ( رد گزينـة «1») / «البضـائع»: ايـن ( هذه»: »
اسم فاعل است و نبايد تفضيلي ترجمه شود.) (رد گزينة «1») / صمم ( عازم»: م »
رد گزينـههـاي «2 و ئع»: فروشنده ( رد گزينة «2») / «البا المشتري»: خريدار ( »

رد گزينة «2») 4») / «بيع»: فروش (
رد گزينة «1») بود» وجود ندارد. ( در جملة عربي داده شده، معادلي براي «

ترجمه) )
----------------------------------------------

محمود بادبرين - ياسوج) 73- گزينة «4»  (
سـائلاً كردهاند / « إكتشف العلماء»: دانشمندان كشف كردند، دانشمندان كشف »
رد گزينههاي «1 موه»: آن را ناميدند ( رد گزينة «3») / «س أسود»: مايعي سياه (
يسـتفيد»: گزينـة «2»)/ « رد و 3») / «في عصرنا الحاضر»: در دوران كنوني ما (
َلجـة لمعا رد گزينـة «2») / «وقـود»: سـوخت / « بهره ميبرد، استفاده ميكنـد (
گزينـههـاي «1 و 2») / بيماريهاي پوستي (رد ية»: براي درمان الأمراض الجلد
صدر»: صادر ميكند (رد گزينههاي «2» و «3») / «قسماً»: قسمتي را، بخشي ي »

ية»: كشورهاي صنعتي صناع بلدانِ ال را / «ال
(ترجمه)

----------------------------------------------
74- گزينة «1»  (روحاالله گلشن)
ميشد (رد گزينـة «2») / «كادت ... تنتهي»: نزديك بود تمام شود، داشت تمام
َن»: سلم»: صلح، آشتي (در گزينة «3» ترجمه نشده است.) / «أخذ ... يستفيدو «ال
دت شروع به استفاده كردند، شروع كردند استفاده كنند (رد گزينـة «3») / «ازدا
ب» اعراب مرفوع دارد، پس فاعل اسـت جنگها افزايش يافت («الحرو ب»: حرو ال

ُثرت»: زياد شد (رد گزينة «3») گزينههاي «3 و 4») / «ك نه مفعول) (رد
(ترجمه)

----------------------------------------------
كاظمشيرودي) 75- گزينة «1»  (مرتضي
د»: بادان للنفّط»: پالايشگاه نفت آبادان (رد گزينههاي «2 و 4») / «تعُ «مصفاة ع
ّنفط»: بزرگترين پالايشـگاه نفـت ميآيد (رد گزينة «2»)/ «أكبر مصفاة ال بهشمار
(رد گزينة «3») / «في إيران»: در ايران (رد گزينة «2») / «من منتجاتها هي»: از
الأوليـة المسـال»: گـاز مـايع / «المـواد  محصولات آن (رد گزينة «4») / «الغـاز
لمصانع المطّاط»: مواد اولية كارخانههـاي پلاسـتيكسـازي (كائوچوسـازي) (رد

گزينة «2»)
 (ترجمه(

(ولي برجي 76- گزينة «2»  
- ابهر)

تشريح ساير گزينه ها:
گزينة «1»: «داء» به معناي «بيماري» است، نـه «دوا». همچنـين هرگـز» در

»
ترجمه اضافي است.

تطلبوا» فعل نهي مخاطب اسـت و در  ترجمـة نهـي مخاطـب از گزينة «3»: «لاَ 
نكنيـد» اسـت. همچنـين «نبايد» استفاده نميشود، ترجمة درسـت آن «طلـب
حي» بهصورت «نادان مرده اسـت و العالم  ت و  ترجمة صحيح جملة «الجاهل مي

عالم زنده است» ميباشد.
گزينة «4»: «إنمّا» به معني «فقط، تنها» است كه نادرست ترجمه شـده اسـت.

«حياء» نيز به معناي «شرم» است نه «زندگي شرافتمندانه».
(ترجمه)

----------------------------------------------
77- گزينة «3»  (حسين رضايي)
ترجمة صحيح عبارت: سپس به ساحل آورده شدم و هنگامي كه چشمم بـاز

شد، (فعلهاي جمله مجهول هستند و بايد مجهول ترجمه شوند.)

 

(ترجمه)
----------------------------------------------

78- گزينة «2»  )ولي برجي - ابهر(
َالمواطنـون َالمواطنـون،  َالمواطنون، يسـعي  همميهنان تلاش ميكنند»: يحاول  »
رد المختلفـة ( رد گزينة «4») / «در زمينههاي مختلف»: في المجالات يحاولون (
گزينة «1») / «براي آباد كردن»: لإعمار (رد گزينـههـاي «3 و 4») / «كشـور»:
دارد، نـه َن  (نقـش حـال را َن، آملـي البلاد (رد گزينة «4») / «اميدوارانه»: راجيـي

صفت ← رد گزينة «3»)
نكات مهم درسي:

1-  فعل در ابتداي جمله بهصورت مفرد ميآيد، حتي اگـر فاعـل آن يـك اسـم
ّثني يا جمع باشد. م

2- عموماً در برگرداندن جملات فارسي به عربي، نبايد مصدر را به صـورت فعـل
بياوريم («آباد كردن» مصدر است در حالي كه «أن يعمروا» و «يعمـرون» فعـل

هستند.)
(ترجمه)

----------------------------------------------

ترجمة متن درك مطلب:
هيچ كس در اين شك ندارد كه خوردن غذاي سالم، امري بسيار مهم و
ضروري براي سلامتي بدن و حفاظت از آن است، اما بسياري (از افراد) از
شروع اين گام صرف نظر ميكنند بخاطر اعتقادشان به اين كه اين
روشهاي سالهاي طولاني عادت كردن به موضوع، به خصوص بعد از
متفاوت تغذيه، بسيار دشوار است، اما برخي از روشهاي ساده، موضوع

عادت به رژيم غذايي سالم را آسان خواهند كرد.
ًلا به استفاده از ظرفهاي كمحجمتر براي دوري از كارشناسان تغذيه معمو
ميكنند؛ ظرف كوچكتر يعني غذاي كمتر و خوردن غذاي بيشتر، توصيه
ميكني كه آن غذا برايت كافي است. توصيه بدين وسيله، تو احساس
پر شود پس تو مقدار غذا را كم ميشود كه نيمي از ظرف با سبزي يا ميوه 
خواهي كرد و غذاي مفيدي خواهي خورد. رنگها در هنگام (غذا) خوردن
رنگهاي ظرف با غذا شبيه هم ميكنند، بهتر است كه نقش مهمي را ايفا
نميشود و نباشند، زيرا مغز بين حجم غذا و حجم ظرف تفاوتي قائل

ميكند. انسان غذاي بيشتري طلب

عربي زبان قرآن (3) و (1)
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79- گزينة «2»  (سيد محمدعلي مرتضوي)
مطابق خط اول متن، عبارت «برخي از مردم معتقدند كه غذاها بـر سـلامتي

نميگذارند!» نادرست است. بدن تأثير
 تشريح ساير گزينه ها:

عادتهاي روزانة خود را تغيير بدهيم! گزينة «1»: ممكن است رژيم غذايي و
توجه ميخورند،  گزينة «3»: بسياري از مردم در دوران كنوني هستند كه به آنچه

نميكنند!
بيمـاريهـا گزينة «4»: انسان ميتواند با عادت كردن به رژيـم غـذايي سـالم، از

پيشگيري كند!
)درك مطلب(

----------------------------------------------
80- گزينة «4»  (سيد محمدعلي مرتضوي)
عبارت «سه روش ساده در متن وجود دارد كه ما را بـه رژيـم غـذايي سـالم

ميكند!» صحيح است. نزديك
 تشريح ساير گزين هها:

گزينة «1»: بهتر است هنگام خوردن برنج، ظرف سفيد باشد!؛ نادرست است.
رنگ ظرف و غذا بهتر است مشابه هم نباشد.

گزينة «2»: فقط به خوردن برخي از غذاهاي سالم توصيه ميشود، زيرا آنها
به بدنهايمان سود ميرسانند!؛ نادرست است.

ًا غـذاي مـا سـالم گزينة «3»: اگر نصف غذا از سبزيجات و ميوهها باشد، قطع
است!؛ نادرست است، حجم و كيفيت غذا هم بسيار مهم است.

)درك مطلب(
----------------------------------------------

81- گزينة «2»  (سيد محمدعلي مرتضوي)
يت و ظـرفهـاي وع غذا» صحبت نشده است. «مقدار، كيف در متن دربارة «تن

شدهاند. غذا» در متن مطرح
 (درك مطلب(

----------------------------------------------
82- گزينة «1»  (سيد محمدعلي مرتضوي)
ّن» آمده است، پس نميتواند فعل باشد و مـوارد به «أ «تناول» بعد از حرف مش

اينجا مصدر از باب تفاعل است. ول» در گزينة «1» نادرست هستند. «تنا
)تحليل صرفي و اعراب(

----------------------------------------------
83- گزينة «4»  (سيد محمدعلي مرتضوي)

«نصف» نائب فاعل است و «الطبّق» مضاف اليه آن محسوب ميشود.
 (تحليل صرفي و اعراب(

----------------------------------------------
84- گزينة «3»  )مرتضي كاظم شيرودي)

ميباشد. ج» ِخر يستَ ُخرج» نادرست است و صحيح آن بهصورت « يستَ »
تفعال، به حركتهاي تمام حروف در ماضي و مضارع دقت كنيد: اس در باب 

علُ) يستفَ َل)، مضارع ( ع ماضي (استفَ
َفط). «النَّفطَ» هم نادرست است، زيرا حركت حرف «ن» بايد كسره باشد (النِّ

(ضبط حركات)
----------------------------------------------

85- گزينة «2»  (روحاالله گلشن)
مـيشـوند .)، ايـن مفهـوم با توجه به ترجمة آيه (مجرمان از چهرهشان شـناخته
بيانكنندة باطنش است.» كه بـا گزينـههـاي استنباط ميشود كه «ظاهر انسان
سـختيهـا «1، 3 و 4» قرابت مفهومي دارد، اما گزينة «2» (دوستان در هنگـام

ميشوند.) با آية داده شده هيچ تناسب مفهومي ندارد. شناخته
 (مفهوم(

86- گزينة «4»  )ولي برجي - ابهر)
در عبارت گزينة «4»، «منحني» نون وقايه دارد (نون اول، جزء ريشة فعل و نون
دوم از نوع وقايه است) اما «لا تحزني» نون وقايه نـدارد، زيـرا نـون در آن، جـزء

ريشة فعل (ح ز ن) است. (1 نون وقايه)
تشريح ساير گزينه ها:

گزينة «1»: «ينصحني» و «يوقعني» نون وقايه دارند. (2 نون وقايه)
ينقذني» و «أغرقتني» نون وقايه دارند. (2 نون وقايه) گزينة «2»: «

گزينة «3»: «آلمني» و «عنيّ» (عن + ن + ي) نون وقايه دارند. (2 نون وقايه)
نكات مهم درسي:

فعلها، برخي از حروف نيز در هنگام اتصال به ضمير «ي»، دقت كنيد علاوه بر
ميگيرند. نون وقايه

(قواعد فعل)
----------------------------------------------

87- گزينة «3»  (پيروز وجان - گنبد)
صورت سؤال، فعلي را ميخواهد كه فاعلش حذف نشده باشد، يعني فعل معلـوم
سـفينة» ّركت» فعـل معلـوم و «ال باشد و فاعل داشته باشد. در گزينة «3»، «تح

فاعل آن است.
َّرك» همگي مجهول هستند و فاعلشـان َقلُ و تحُ ُتن َستخرج،  ي در ساير گزينهها: «

محذوف است.
(انواع جملات)

----------------------------------------------
در اين گزينه، حرف  ّجر «لـ» به معني 88- گزينة «3»  (اسماعيل عليپور)
» و «علي» به معني «به ضررِ .................................................................... به سود»

» با هم متضاد هستند. ...
 (انواع جملات(

----------------------------------------------
(حسين رضايي) 89- گزينة «2»  

ليت»: اي كاش (براي بيان آرزوي غيرمحتمل و دور از دسترس است.)
 گزينهها:« تشريح ساير

مشبهة بالفعل براي تأكيد جملة پس از َّن (از حروف  ّنا» (إنّ + نا) إ گزينة «1»: «إ
بهة بالفعل براي بيان اميدواري است): ّعل» (از حروف مش خود است): بيگمان/ «لَ

اميد است، شايد
اسـت): تشـبيه مشبهة بالفعل براي بيان حدس يا گزينة «3»: «كأَنَّ» (از حروف 

گويي، مانند
مشبهة بالفعل براي تأكيد جملة پس از خود است): َّن» (از حروف  گزينة «4»: «إ
جملـة قبـل ابهـام از مشبهة بالفعل براي برطرف كردن َّن» (از حروف  ك قطعاً / «ل

است) اما، ولي
(انواع جملات)

----------------------------------------------
90- گزينة «4»  (محمود بادبرين - ياسوج)
اسـت؛ وظيفـة حـال، بيـان حالـت و صورت سؤال، تعيين حال را از ما خواسـته
ّتفكـرين» حـال م چگونگي يك اسم، در هنگام وفوع فعل است. در گزينة «4»، «

ت «التلاميذ» را بيان ميكند. است كه حال
گزينهها: تشريح ساير

َعل» است. ًا» مفعول براي فعل «ج گزينة «1»: «مخرج
ًباكيا» خبر «كان» است. گزينة «2»: «

گزينة «3»: «نشيطين» صفت براي «صيادين» است.
 (حال(
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91- گزينة «4»  (زهرا داميار)
از پيامدهاي انقلاب باشكوه انگلستان اين بود كه منشأ الهي سلطنت نفـي و

تعيينكنندة اختيارات پادشاه شناخته شد. مجلس منشأ قدرت و
 (تاريخ (3(، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، صفحههاي 26 و 30(

----------------------------------------------

92- گزينة «3»  (اميرحسين كاروين)
معاهدة گلداسميت با هدف جدا كردن بخشهايي از سيستان و بلوچستان از
ايران و الحاق آن به هندوستان صورت گرفت؛ در حالي كه ساير معاهدات در

گزينهها با اهداف اقتصادي منعقد شدند.
 (تاريخ (3(، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 44(

----------------------------------------------

93- گزينة «2«  )جواد ميربلوكي)
برخي از گزارشها حكايت از چند برابر شدن توليد برخي از اقلام محصولات
پنبـه و كشاورزي، بهويژه محصولات صادراتي مانند ابريشم، ترياك، تنبـاكو،

برنج دارد.
 (تاريخ (3(، اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار، صفحة 51(

----------------------------------------------

94- گزينة «3»  (جواد ميربلوكي)
اساس نهضت مشروطه، بر مبارزه بـا اسـتعمار خـارجي و اسـتبداد داخلـي و
عـدالتخانـه و تلاش براي برقراري عدالت در مملكت قرار داشت، تا با ايجاد
ّحكـام را محـدود و بـا اجـراي قـوانين دارالشورا قدرت و اختيارات پادشاه و 

اسلامي از لجامگسيختگي آنها جلوگيري كند.
 (تاريخ (3(، نهضت مشروطة ايران، صفحة 63(

----------------------------------------------

95- گزينة «2«  )كنكور سراسري نوبت دوم 1402 - تير ماه)
موارد «الف» و «ج» از جمله اقدامات نماينـدگان دورة دوم مجلـس شـوراي

ملي است.
 (تاريخ (3(، نهضت مشروطة ايران، صفحههاي 71 و 76(

----------------------------------------------
 

 
96- گزينة «4«  )زهرا داميار)
تحولات ديني عصر ساساني، از جمله پيشرفت دين مسيح در قلمرو ساساني
و درگرفتن مباحثات اعتقادي ميان پيروان اديان مختلف، موجب شد موبدان
براي اينكه در مقام بحث و جدل، سند و مـدرك در اختيـار داشـته باشـند،
اقدام به مكتوب كردن اوسـتاي شـفاهي كننـد؛ هرچنـد همچنـان بـه نقـل

شفاهي آن رغبت بيشتري داشتند.
صفحههاي 133 و 134)  (تاريخ (1(، ايران در عصر باستان،

97- گزينة «4«  )كنكور خارج از كشور 1400)
آموزههاي زرتشت با تشويق مردم به كشت   و   كار، تأثير بهسـزايي بـر انتقـال

تدريجي آرياييان از زندگي شباني به زندگي مبتني بر كشاورزي داشت.
 (تاريخ (1(، ايران در عصر باستان، صفحههاي 114، 118 و 129(

----------------------------------------------

98- گزينة «1»  (علي آقاجانپور)
تا زمان داريوش بزرگ، در بيشتر نواحي تحت فرمـان حكومـت هخامنشـي،
سكه (پول) رواج چنداني نداشت و مبادلـة كـالا بـه صـورت پاياپـاي انجـام
ميگرفت. حقوق و دستمزدها نيز به   صورت كالا پرداخت ميشـد. داريـوش،
سكههايي با وزن و عيار مشخص ضرب كرد كه در سراسر قلمرو هخامنشيان
طلايـي داريـوش موسـوم بـه دريـك، و حتي فراتر از آن اعتبار داشت. سكة
سـكة طـلا در انحصـار شـاهان بـود و شـهربهـا شهرت فراوان يافت. ضرب
ميتوانستند سكة نقره ضرب كنند. نظام پولي كه (ساتراپها) با اجازة پادشاه
داريوش هخامنشي ايجاد كرد، عامـل مهمـي در بسـط و گسـترش تجـارت
داخلي و خارجي بود. هخامنشيان واحدهاي وزن و انـدازهگيـري ايلاميـان را

تازهاي به آن افزودند. حفظ كردند و واحدهاي
 (تاريخ (1(، ايران در عصر باستان، صفحههاي 123 و 124(

----------------------------------------------

99- گزينة «1»  (جواد ميربلوكي)
خسرو انوشيروان ضمن پناه دادن به تعدادي از فيلسوفان يوناني كـه بـر اثـر
ِي امپراتوري روم، به ايران پناهنده شده بودند، با آنان به گفتوگوي تنگنظر

علمي پرداخت.
 (تاريخ (1(، ايران در عصر باستان، صفحة 142(

----------------------------------------------

100- گزينة «2«  )علي آقاجانپور)
گچبـري در زمـان اشـكانيان رواج يافـت و در بناهـاي كـوه خواجـه ، در هنر

سيستان به نهايت ظرافت رسيد.
 (تاريخ (1(، ايران در عصر باستان، صفحة 148(

----------------------------------------------
 

 
101- گزينة «4«  )علي آقاجانپور)
شاه عباس اول، براي تحقق هدف ثبات سياسي و برقراري نظم و امنيـت در
داخل كشور، امراي سركش و طغيـانگر قزلبـاش را سـركوب كـرد و قـدرت

سياسي و نظامي آنان را بهطور چشمگيري كاهش داد.
 (تاريخ (2(، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 139(

----------------------------------------------

102- گزينة «2»  (اميرحسين كاروين)
يكي از منابع عمدة درآمد خزانة سلطنتي در زمان شاه عبـاس اول، تجـارت
ابريشم بود كه تجار اروپايي و شركتهاي مختلف هند شرقي، مشتري اصلي

آن بودند.
 (تاريخ (2(، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 146(

تاريخ (3)

تاريخ (1)

تاريخ (2)
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103- گزينة «4«  )كنكور سراسري 1400)
مسجد شيخ لطفاالله به لحاظ وسـعت و ابعـاد، كوچـكتـر از مسـجد جـامع
بـينظيـر معمـاري عباسي است، اما از نظر فن معماري و زيباشناسي از آثار
كاشـيكـاري ايران بهشمار ميرود. از ويژگيهـاي شـاخص هـر دو مسـجد،

هنرمندانهاي است كه تحسين و شگفتي هر بينندهاي را برميانگيزد.
 (تاريخ (2(، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحههاي 152 و 153)

----------------------------------------------
104- گزينة «2«  )جواد ميربلوكي)
موفقيتهاي نظامي مسيحيان در اندلس، جزء عوامل بروز جنگهاي صليبي

ميشود. محسوب
 (تاريخ (2(، اروپا در قرون وسطا و عصر جديد، صفحههاي 166 و 167(

----------------------------------------------
105- گزينة «4«  )جواد ميربلوكي)
ميشمردند كه زندگي دنيوي او در حالي كه انسانگرايان، انسان را موجودي
ارجمند و مهم است، كليسا مروج اين عقيده بود كه انسان فقط براي خدمت
به خداوند خلق شده است و دنياگرايي و ميل به لذتجويي، او را از رسـيدن

به سعادت و خوشبختي در جهان آخرت باز ميدارد.
 (تاريخ (2(، اروپا در قرون وسطا و عصر جديد، صفحة 176)

----------------------------------------------

 
 

106- گزينة «2«  )زهرا داميار)
سكونتگاههايي كه به قاعدة هرم نزديكترند، آستانة جمعيتي نفـوذ كمتـري
دارند؛ اين سكونتگاههاي كوچك يا كمجمعيت خدمات محدودي به ساكنان

كموسعتي دارند. خود ارائه ميدهند؛ بنابراين حوزة نفوذ
سكونتگاههايي كه به رأس هرم نزديكترند، آستانة جمعيتي نفـوذ بيشـتري
دارند؛ اين سـكونتگاههـا جمعيـت بسـياري دارنـد و بـزرگترنـد و خـدمات
بيشتري به ساكنان خود و حتي به روسـتاها و شـهرهاي مجـاور خـود ارائـه

گستردهتري دارند. ميدهند؛ بنابراين حوزة نفوذ
سكونتگاهها، صفحههاي 7 تا 9)  (جغرافيا (3(، جغرافياي

----------------------------------------------
پيمانهاي) 107- گزينة «4»  (كتاب آبي
با افزايش جمعيت مادرشهرها و گسترش حومههاي آنها، بهتـدريج منطقـة
مادرشهري به وجود مـيآيـد. در پيرامـون برخـي از مادرشـهرها، شـهرها و

آمدهاند. شهركهاي اقماري پديد
نكته: از كنار هم قرارگرفتن چندين حومـه، شـهرك اقمـاري و دو يـا چنـد

برشهر) به وجود ميآيد. مادرشهر، مگالاپليس (ا
سكونتگاهها، صفحههاي 13 و 14)  (جغرافيا (3(، جغرافياي

----------------------------------------------
108- گزينة «2«  )كنكور سراسري نوبت اول 1402 – دي ماه)
تهيه و اجراي طرحهاي هادي روستايي از وظايف مهم بنياد مسـكن انقـلاب

اسلامي است.
كاربريهاي اراضي روستا شناسايي و نقشههاي در طرحهاي هادي روستايي
كـاربريهـاي مـيشـود. در ايـن طـرحهـا سـاماندهي وضع موجود آن تهيه
مسكوني، كشاورزي، خدماتي و نيازها و همچنين چگونگي گسـترش روسـتا

در آينده معين مـيشـود و راهكارهـايي بـراي بهبـود وضـعيت اقتصـاد ي و
ميگردد. اجتماعي روستاها ارائه

سكونتگاهها، صفحة 33)  (جغرافيا (3(، جغرافياي
----------------------------------------------

109- گزينة «4«  )فاطمه سخايي)
شكل صورت سؤال اشاره به آمايش سرزمين (تنظـيم رابطـة انسـان، فضـاي

جغرافيايي و فعاليت) دارد.
آمايش سرزمين عبارت اسـت از سـامان دادن و نظـم بخشـيدن بـه فضـاي
جغرافيايي و توزيع متوازن، متعادل و منطقي جمعيت، فعاليتها و تجهيزات

و امكانات در سطح سرزمين.
 (جغرافيا (3(، جغرافياي سكونتگاهها، صفحة 36(

----------------------------------------------
110- گزينة «3«  )محمد ملكآباديزاده)
مراحل كار در سامانة اطلاعات جغرافيايي به سه صورت است كه شـامل: 1-

ميباشد. ورودي 2- پردازش 3- خروجي
گزارههاي صورت سؤال با توجه به ويژگيهـاي ايـن سـه مرحلـه بـهترتيـب

ميشود. مربوط به «پردازش، خروجي، ورودي و پردازش»
مهارتهاي جغرافيايي، صفحة 39)  (جغرافيا (3(، فنون و

----------------------------------------------
 

 
111- گزينة «1«  )كنكور سراسري 1400)
چگونگي قرارگيري پديدههاي طبيعـي و انسـاني در سـكونتگاههـا، شـكلهـاي

مختلفي از سكونتگاهها را بهوجود آورده است.
 (جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة 82(

----------------------------------------------
112- گزينة «2«  )زهرا داميار)
سالهاي اخير از جمله آلودگي هوا، گراني با توجه به مشكلات شهرهاي بزرگ در
مسكن و آسيبهاي اجتماعي، حركت جمعيت از شهرهاي بزرگ به مكـانهـاي
كوچكتر يا روستاها آغاز شده اسـت. ايـن پديـده را «شـهرگريزي يـا مهـاجرت

معكوس» ميگويند.
 (جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة 87(

----------------------------------------------
113- گزينة «1«  )فاطمه سخايي)
ساماندهي فعاليتهاي انسان در مكان، براساس توان محيطي ميتواند از صدمات
ناشي از بهرهگيري انسان از محيط بكاهد و زمينههاي رسيدن به توسعة پايدار را

فراهم سازد.
 (جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة 88(

----------------------------------------------
پيمانهاي) 114- گزينة «4»  (كتاب آبي
تنوع وضعيت آب و هـوايي در ايـران، موقعيـت مسـاعدي را بـراي توليـد انـواع
محصولات زراعي فراهم آورده است. مشكلات توليدات زراعي باعث شـده اسـت

كشورمان در تأمين برخي محصولات زراعي به واردات وابسته باشد.
 (جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحههاي 89 و 90(

جغرافيا (3)
جغرافياي ايران

http://forum.konkur.in/
http://konkur.in/


پاسخنامة آزمون 17 آذر 1402    دوازدهـم انسانـي    صفحة: 17
 

115- گزينة «2«  )زهرا داميار)
پيكرهبندي طبيعي سرزمين ايران، برخـورداري از موقعيـت دريـايي و خشـكي،
وجود كوههاي بلند، دشتهاي وسيع، سواحل گوناگون و بيابانهاي شگفتانگيز

گردشگري زمينگردي (ژئوتوريسم) را ايجاد كرده است.
 (جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة 98(

----------------------------------------------
 

 
پيمانهاي) 116- گزينة «4»  (كتاب آبي

كشور ايران، ناحية سياسي ملي است.
شهرستانهاي استان تهران، ناحية سياسي فروملي است.

اتحادية اروپا، ناحية سياسي فراملي (منطق هاي) است.
 (جغرافيا (2(، نواحي سياسي، صفحههاي 118 و 119(

----------------------------------------------
117- گزينة «2»  (فاطمه سخايي)
مـيشـود؛ در مرزهاي قبل از سكونت يا پيشتاز، حداقل كشمكش سياسي ديده
ميكنند زماني ساكن شدهاند كه مرز بين زيرا مردمي كه در دو سوي مرز زندگي

دو كشور از زمانهاي قديم در نواحي خالي از سكنه وجود داشته است.
 (جغرافيا (2(، نواحي سياسي، صفحههاي 132 و 133(

----------------------------------------------
118- گزينة «3«  )زهرا داميار)
سازمانهاي دولتي، تمركز وزارتخانهها و بـه طور معمول، تمركز قدرت سياسي و
اقتصـــادي نهادهـــاي مـــالي و پـــولي و شـــركتهـــاي بـــزرگ و ثـــروت و قـــدرت در
پايتختها، موجب تبديل آنها به كلان شهرها ميشود كه پيامدهايي چون رشد

جمعيت، ترافيك، آلودگي هوا و كمبود مسكن و خدمات را بهدنبال دارد.
 (جغرافيا (2(، نواحي سياسي، صفحة 137(

----------------------------------------------
119- گزينة «3«  )كنكور سراسري نوبت اول 1402 – دي ماه)
مكيندر معتقد بود بخش عمدة خشكيهاي جهان، سه قارة به هم چسبيدة آسيا
و اروپا و آفريقاست و جزيرة جهاني نـام دارد. او در ايـن جزيـرة جهـاني منطقـة
خشكي اوراسيا را قلعه (دژ) جهان مـيدانسـت و مـيگفـت ايـن منطقـه بـراي

قدرتهاي دريايي، غيرقابل دسترس است.
مكيندر بخش مركزي اين منطقه را محور يا قلب خشكي جهان ناميد. او معتقـد
بود كه اين منطقه، يعني شرق اروپا، منبع بزرگ قدرت است و هركس بر  منابع
ميتواند بر كل جزيرة جهاني و جهان فرمان براند. بنابراين موارد آن مسلط شود،

«الف» و «ج» با اين نظريه مطابقت دارند.
آلفرد ماهان نظرية قدرت دريايي را مطرح كرد. او فضاهاي دريايي و اقيانوسـي را
در شكلگيري قدرت جهاني و كنترل و محاصرة قدرت خشكي مؤثر ميدانسـت.
بنابراين مورد «ب» با اين نظريه مطابقت دارد. انگلستان به دليـل دسترسـي بـه
جزيرهاي به قدرت دريايي تبديل شد و اين آبهاي آزاد و برخورداري از موقعيت

چنين بر رقيبان خود پيروز شد.
 (جغرافيا (2(، نواحي سياسي، صفحههاي 144 و 145(

----------------------------------------------
120- گزينة «4«  )فاطمه سخايي)
تايلند (كشور دنبالهدار)، اندونزي (كشور چند تكه)، لسوتو و سوازيلند (كشورهاي
محاطي)، شيلي و نروژ (كشورهاي طويل) و لهستان (كشور جمع و جور) هستند.
 (جغرافيا (2(، نواحي سياسي، صفحة 150(

 
 

 

121- گزينة «3«  )عليرضا نصيري)
مغايرت، ميتواند مغايرت مفهومي باشد يا مغايرت مصداقي. ممكن است كـه
ما از حيث مصداقي وحدت داشته ًا مغاير هستند، ا دو مفهوم با اين كه مفهوم
ًلا دو مفهوم «خداوند» و «قادر مطلق» با اينكه از حيث مفهـومي باشند. مث
مغاير هستند اما هر دو مصداق واحدي دارند. مفاهيم «وجـود» و «ماهيـت»
نيز به همين صورت هستند. ميان ايـن دو مفهـوم هـيچ مغـايرتي در خـارج
وجود ندارد؛ چون اگر داشت، هر شيءاي مركب از دو جزء وجـود و ماهيـت
ًمستقلا موجود هستند؛ فلذا هر چيزي دو چيز ميشد و آن ميشد كه هر دو 
دو چيز، خودشان دو چيز ديگر ميشدند و اين تا ابد ادامه مييافت. بنابراين
ميتوان گفت كه وجود و ماهيت از حيث مصداقي مغايرتي ندارند و آنچه به
نام «اصل مغايرت وجود و ماهيت» خوانده ميشود در واقع از جنس مغايرت

مفهومي است. (رد گزينههاي «1 و 2»)
اسـت؛ يعنـي ولي ذاتـي حمل «حيوان ناطق» بر «انسان» و بالعكس، حمل ا
ما بينياز از دليل است و موضوع و محمول از حيث مفهومي مساوي هستند. ا
ولـي ذاتـي - حمل «موجود» بر «انسان» از آنجايي كـه از ايـن جـنس – ا
نيست و از جنس شايع صناعي ميباشد، بنابراين نيازمند دليل اسـت و ايـن
ت ِن ذا نشاندهندة مغايرت مفهومي وجود و ماهيت است؛ چون اگر وجود عي
انسان بود، در آن صورت هيچ جنبهاي از مغايرت ميان آنها وجـود نداشـت.

(تأييد گزينة «3»)
 (فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحة 5(

----------------------------------------------

پيمانهاي) 122- گزينة «3»  (كتاب آبي
در رابطة امكاني موضوع هم ميتواند محمول را بپذيرد و هم ميتوانـد آن را
نپذيرد. دقت كنيد كه اين به معناي اين نيست كه همزمان هم محمـول بـر
موضوع حمل ميشود و هم از آن نفي ميشود. بلكه منظـور ايـن اسـت كـه
محمول ميتواند يكي از دو حالـت را بپـذيرد و ترجيحـي وجـود نـدارد (رد
گزينة «4»)؛ به عبارت ديگر عقل نه ناگزير از قبول آن است و نـه نـاگزير از
رد آن (تأييد گزينة «3»). اين خود يك رابطه بين موضوع و محمـول اسـت
كه رابطة امكاني ناميده ميشود، لذا نميتوان گفت كه هنـوز ارتبـاطي بـين
موضوع و محمول برقرار نشده است و حالت تعليق دارد (رد گزينة «1»). مـا
اين رابطة امكاني را در مقام ذهن و ملاحظة موضوع و محمول بيان ميكنيم.
اما در جهان خارج آن موضوع ميتواند به واسطة عاملي خارجي از اين حالت
ًلا يك ديوار بـا محمـول تساوي خارج شود و محمول را بپذيرد يا نپذيرد. مث
سفيدي رابطة امكاني دارد. يعني بالقوه ميتواند سفيد باشد يا نباشد. امـا در
جهان خارج ممكن است يك نقاش ديوار را رنگ كند و اين موضوع از حالت

تساوي خارج شود و محمول را بپذيرد (رد گزينة «2»).
 (فلسفة دوازدهم، جهان ممكنات، صفحههاي 9 و 10(

فلسفة دوازدهم

جغرافيا (2)
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123- گزينة «3«  )فيروز نژادنجف - تبريز)
ّليـت هرچنـد از تجربـه بـه دسـت از نظر دكارت و فيلسوفان اسلامي اصل ع

تجربهاي ميباشد. ما پايه و اساس هر نميآيد، ا
گزينة «1»: ديدگاه خاص فيلسوفان اسـلامي و گزينـة «2»: ديـدگاه خـاص

دكارت و گزينة «4»: بي ارتباط با هر دو گروه است.
صفحههاي 16 و 17)  (فلسفة دوازدهم، جهان علّي و معلولي،

----------------------------------------------

رضاييبقا) 124- گزينة «3»  (محمد
صص، نشانة به كارگيري شخصي متناسب بـا دانـش مربوطـه استفاده از متخ
ايـنكـه است كه به اصل سنخيت و تناسب ميان علتّ و معلول اشـاره دارد.
عوامل ناكامي آزمايش را بررسي ميكنيم، يعني ميدانيم كه با فراهم شـدن
مـيآمـد؛ پـس ِل آن بـه وجـود ًا بايد معلو مجموعة علتّهاي تأثيرگذار، حتم
ّلي و معلولي، ضرورت معلول پس از فـراهم شـدن طبق اصل وجوببخشي ع

ّلت را باور داريم. ع
 (فلسفة دوازدهم، جهان علّي و معلولي، صفحة 20(

----------------------------------------------

- تبريز) 125- گزينة «4»  (فيروز نژادنجف
انسانها نسبت به حوادث، هم ممكن اسـت منجـر بـه اتفـاق بـه علم ناقص
مخـالف ّليـت پيشبيني نشده بشود كه با هيچ يك از لوازم ع معناي حوادث
مـه قـرار ده ـيم و ّلت ناقصه را به جاي علتّ تا نيست؛ و يا اينكه باعث شود ع
ّلـت پديـد د ع ِن وجـو ميتواند بدو اين معنا در ذهن حاصل شود كه: «معلول

ّلت و معلول را انكار ميكند. ِميان ع ِضروري  آيد.»، كه اين معنا رابطة 
 (فلسفة دوازدهم، كدام تصوير از جهان؟، صفحههاي 24 تا 27(

----------------------------------------------

رضاييبقا) 126- گزينة «3»  (محمد
مـيكنـد. او افلاطون از خدا تحت عنوان مثال خير يـا صـانع (دميـورژ) يـاد
ميگويد: «در سوي ديگر، نوعي از هستي وجود دارد كه پيوسته ثابت اسـت؛
نه ميزايد و نه از ميان ميرود و نه چيز ديگري را به خود راه ميدهـد و نـه
خود در چيز ديگري، فرو ميشود، نـه ديـدني اسـت و نـه از طريـق حـواس
ّقل ميتوان به او دست يافت و از او بهرهمند ّكر و تع دريافتني است. فقط با تف

شد.»
ّرك، مربـوط بـه ّرك غيرمتح برهان حركت و نيازمندي جهان متحرّك به مح

ارسطو است.
صفحههاي 31 تا 34)  (فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه – قسمت اول،

----------------------------------------------

127- گزينة «3»  (سبا جعفرزاده صابري)
حركـت» نـام دارد. او برهان مشهور ارسطو در اثبـات وجـود خـد ا، «برهـان
ّمحركي است (رد گزينة «2») معتقد است كه وجود حركت در عالم نيازمند 
اگـر آن نيـز حركـت داشـته ّرك، حركت نداشته باشد؛ زيـرا كه خود آن مح
ّمحرك دوم نيـز بـه همـين ّمحرك ديگر خواهد بود و آن  باشد، نيازمند يك 
ّ ركهـا تـا ّركي ديگر است (رد گزينة «4») و سلسـلة محـ ترتيب نيازمند مح
بينهايت جلو خواهد رفت و چنين تسلسـلي عقـلاً محـال اسـت  (رد گزينـة

.(«1»

حركت ارسـطو ِبرهان  ّغيرمتحرك، نتيجة  ّمحرك  دقت كنيد كه اثبات وجود 
است، نه جزء مقدمات آن.

 (فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه – قسمت اول، صفحة 34(
----------------------------------------------

128- گزينة «4»  (عليرضا نصيري)
استدلال دكارت در اثبات خدا بدين صورت است:

صوري از خدايي نامتناهي كه قـادر و عـالم مطلـق اسـت و ول: من ت مقدمة ا
انسان و همه چيز را آفريده، در ذهنم دارم.

مقدمة دوم: از آنجايي كه من و تمام مخلوقـات ديگـر، موجـوداتي متنـاهي
نميتواند از ما باشد. ور هستيم، اين تص

وري كه من از خدايي نامتناهي كـه قـادر و عـالم مطلـق اسـت و نتيجه: تص
همه چيزها را آفريده دارم، از طرف من يا هر موجود متناهي ديگري انسان و

ميناميم. خود آن موجود نامتناهي ميباشد كه آن را خدا نيست و از طرف 
با توجه به مقدمات اين استدلال، ما اگـر مفهـوم خـدا را مفهـومي متنـاهي
بدانيم، مقدمة اول ابطال ميشود. (رد گزينة «1») اگر ما ذهن انسان را قادر
تصوراتي از مفاهيم نامتناهي بدانيم يـا نشـان دهـيم كـه حصـول به ساخت 
مـيشـود. تصوري در ذهن انسان منشأ بشري دارد، مقدمة دوم ابطال چنين 
د انسان، به اين معني كه انسان و ِي وجو ما تناه (رد گزينههاي «2» و «3») ا
تمام مخلوقات ديگر، موجوداتي متناهي هستند، اسـتدلال دكـارت را ابطـال

ًاتفاقا بخشي از مقدمة دوم استدلال او است. نميكند و 
صفحههاي 34 و 35)  (فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه – قسمت اول،

----------------------------------------------

129- گزينة «4«  )حميد سوديان)
كانت در حقيقت ضرورت وجود خدا (نياز ضروري انسان بـه خـدا) را اثبـات
كرد، نه وجود خدا را. اما تا وجود چيزي اثبات نشود، نميتوان توقـع داشـت
كه آن چيز منشأ آثار باشد و واقعاً نياز انسان را برطرف كنـد. بنـابراين نيـاز
ًحقيقتا برطرف نخواهد شد و زندگي انسان به داشتن پشتوانهاي براي اخلاق 

از پوچي در نخواهد آمد.
گزينهها: بررسي ساير

گزينة «1»: اشكال هيوم در مبناي معرفتشناختي اوست كه سبب ميشـود
برهانهاي عقلي محض را نپذيرد. بنابراين براي نقد او بايد مبنـاي او را نقـد

كنيم، نه اينكه برهاني بياوريم كه او قبولش نميكند.
گزينة «2»: دكارت نميگفت چون خدا را تصور ميكنيم، وجـود دارد! بلكـه
ميگفت چون چنين تصوري نميتواند از سوي موجودات متناهي باشد، پس

بايد خداي نامتناهي وجود داشته باشد كه اين تصور را به ما داده باشد.
گزينة «3»: برهان نظم وجود يك خالق ناظم را اثبات ميكند، نه فقط يـك

ناظم را.
صفحههاي 34 تا 36)  (فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه – قسمت اول،

----------------------------------------------

130- گزينة «2«  )حميد سوديان)
كركگور، جيمز و برگسون از هـيچ اسـتدلالي بـراي حـل بحـران معنـاداري
زندگي استفاده نميكردند. بلكه براساس عشق، عرفان و تجربههاي دروني به
مـيدانسـتند. امـا خدا باور پيدا ميكردند و اين باور را برطرفكنندة بحـران
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ميكند كه اخلاق به پشتوانة باور به خدا و ماوراءالطبيعه نيـاز كانت استدلال
دارد و بر اين اساس زندگي انسان را داراي معناي حقيقي و متعالي ميدانـد

و از پوچي و بيهدفي خارج ميكند.
بررسي ساير گزين هها:

گزينة «1»: برعكس اين مطلـب درسـت اسـت؛ يعنـي كاتينگهـام از چنـين
استدلالي استفاده ميكند، نه برگسون.

گزينة «3»: كانت وجود خدا را اثبات نكرد، بلكه ضرورت وجـود او را اثبـات
كرد.

گزينة «4»: جيمز هم از چنين استدلالي و به طور كلي از استدلال اسـتفاده
شخصـي، خـدا را نكرد و چيزي را به اثبات نرساند. بلكـه براسـاس باورهـاي
پذيرفت. بنابراين عدم استفاده از استدلال براي اثبات وجود خـدا، از طريـق
عشق، عرفان و تجربة دروني نقطة اشتراك كاتينگهام با جيمز است، نه نقطة

اختلاف.
صفحههاي 36 تا 39)  (فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه – قسمت اول،

----------------------------------------------

 
 

جزئـي، حكـم يكـي را

131- گزينة «2»  )فيروز نژادنجف - تبريز)
روشها در توضيح و فهم مطالب، تمثيل است نه اسـتقراي تمثيلـي. يكي از

توجه كنيد كه تمثيل غير از استقراي تمثيلي است.
 (منطق، اقسام استدلال استقرايي، صفحههاي 42 تا 45(

----------------------------------------------

رضاييبقا) 132- گزينة «4»  (محمد
بـه در استقراي تمثيلي از مشـابهت ظـاهري دو امـر
مـيگويـــد چـــون برخـي انســـانهـــا ديگـري تســـري مـيدهـــيم. گزينـــة «1»
شيطانصفت هستند و فقط ظاهري شبيه انسان دارند، پس نبايـد بـا آنهـا

تمثيلـي اشـاره گزينـة «2»مـيكنـد.دوستي كرد. پس به ضعف اسـتقراي
گزينـة ميگويد از مقايسه و استقراي تمثيلي ضعيف، مردم به خنده آمدنـد.
«3» ميگويد اگر از روي شباهت ظاهري حكم دهـيم، آنگـاه بايـد پيـامبر و
تمثيلـي ضـعيف و ابوجهل يكسان مـيشـدند. در حـالي كـه ايـن اسـتقراي
نارواست. اما گزينة «4» ميگويد چون سگ اصحاب كهف با آنان همراه شـد

ًا در مسير نيك آنها، به انسانيت رسيد. و شباهت پيدا كرد، اتفاق
 (منطق، اقسام استدلال استقرايي، صفحة 43(

----------------------------------------------

133- گزينة «2»  )سبا جعفرزاده صابري)
ابتدا اين كودك با ديدن چنـد نمونـة جزئـي در بيمارسـتان از افـرادي كـه
روپوش سفيد داشته و دكتر بودهاند، ترسيده و يـك نتيجـهگيـري و تعمـيم
كلي انجام داده و استدلال كرده است كه هركس روپوش سفيد داشته باشد،
دكتر است (استقراي تعميمي) و سپس از اين مقدمة كلي يك نتيجة جزئـي
گرفته است كه چون اين زن نيز داراي روپوش سفيد است، پس دكتر است.

(نتيجة جزئي از كلي= قياس)
 (منطق، اقسام استدلال استقرايي، صفحههاي 41 تا 50(

134- گزينة «2»  )محمد آقاصالح)
از آنجايي كه استقراي تعميمي براساس تخمين بنا شده است، نميتـوان از

آن نتيجة يقيني گرفت.
 (منطق، اقسام استدلال استقرايي، صفحة 46(

----------------------------------------------
قاسمينژاد) 135- گزينة «3»  (فرهاد
در استقراي تعميمي هر چقدر نسبت تعداد نمونهها بـه جامعـة آمـاري (نـه

جامعة آماري!) بيشتر باشد، استقرا قويتر خواهد بود.
 (منطق، اقسام استدلال استقرايي، صفحههاي 45 تا 47(

----------------------------------------------
136- گزينة «3»  )حسين آخوندي راهنماچي)

اين گزينه يك استقراي تعميمي است؛ اما مغالطهاي در آن وجود ندارد.
گزينهها: بررسي ساير

ّل ـيِ صـادق گزينة «1»: اين گزينه قياس است چـون در آن از يـك حكـ ِم ك
شروع كردهايم و سپس نتيجهاي جزئي نيز گرفتهايم كه صادق است.

ميگيـرد گزينة «2»: مغالطة تعميم شتابزده است. با ديدن دو مورد نتيجه
كه كل معلمان فحاش هستند.

گزينة «4»: مغالطة تعميم شتابزده است. با ديدن يك نمونه و حتـي چنـد
نميتوان حكم كلي داد. نمونه

 (منطق، اقسام استدلال استقرايي، صفحههاي 45 تا 47(
----------------------------------------------

137- گزينة «2»  )عليرضا نصيري)
مقدمات جزئي، استنتاج خود را در استقراي تمثيلي و تعميمي، هر دو، ما از 
مقدمات جزئي، نتيجهاي كلـّي بـه به عمل ميآوريم. در استقراي تعميمي از 
ِاستقراي تمثيلي از مقدماتي كه جزئي هستند به يك دست ميآوريم، اما در 
ّليت مقدمات از تشـابههـاي ايـن دو ِجزئي ديگري ميرسيم. بنابراين ك ِم  حك
تفـاوتهـاي آنهـا. (رد قسم از استقرا محسوب ميشـود و كلّ يـت نتيجـه از

گزينههاي «1» و «4»)
در هر دوي اين مقدمات، حمايت مقدمات از نتيجه قطعي نيست. بـه تعبيـر
ديگر ميتوان گفت كه عدم قطعيت نتيجه از شـباهتهـاي ايـن دو قسـم از
استقرا است. البته بايد دانست كه اين موضوع بدين معني نيست كـه نتيج ـة

استدلالهايي همواره غيرصادق هستند. (رد گزينههاي «1» و «3») چنين
 (منطق، اقسام استدلال استقرايي، صفحههاي 42 تا 47(

----------------------------------------------
138- گزينة «3»  )محمد آقاصالح)
از آنجاكه پزشك براي بيماران مختلف از ايـن دارو اسـتفاده كـرده اسـت و
نمونههاي آن تصادفي ميباشند، پس استدلال بيان شده در اين گزينه قـوي

است.
رد ساير گزين هها:

گزينة «1»: از آنجاكه يك حكم جزئي دادهايم، بنابراين اين يـك اسـتدلال
استقرائي تمثيلي است.

ِحكم كلـي گزينة «2»: در استقراي تعميمي، از بررسي چند مورد جزئي، به 
ميرسيم نه از بررسي تمام موارد جزئي.

اسـتدلال اسـتقرائي گزينة «4»: از آنجاكه با يك مثال نقـض، حكـم كلـّي
تعميمي رد شده است، اين يك استدلال استقرايي قوي نيست.

 (منطق، اقسام استدلال استقرايي، صفحة 46(

منطق
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139- گزينة «3»  )عليرضا نصيري)
گزينههاي «1، 2 و 4» از آنجايي كـه تمـام حـالات ممكـن را طـرح و رد و
بررسي نكردهاند، بنابراين از جنس استقرا خواهند بود؛ چون حمايت مقدمات
شـدهانـد و از حالتهـا بررسـي ما در گزينة «3» تمام از نتيجه نسبي است. ا
ًا مـورد چهـارم بين چهار مورد، سه مورد با قطعيت رد شده و بنـابراين قطعـ
جواب خواهد بود و به خاطر قاطع بودن حمايت مقدمات از نتيجه، بنـابراين
جـنس قيـاسِ اسـتثناييِ از جنس قياس است و ميتوان گفت كه قياسي از

انفصاليِ حقيقي است كه در درس 9 منطق بررسي خواهد شد.
 (منطق، اقسام استدلال استقرايي، صفحههاي 48 تا 50(

----------------------------------------------
140- گزينة «4»  )پرگل رحيمي)
نمـيكنـيم و از در استقراي تعميمي، تكتك افراد جامعة آماري را بررسـي
نمونههاي تصادفي استفاده ميكنيم. بنابراين مبناي آن بر اساس تخمين بنا

شده است.
در صورتي كه از مقدمات جزئي به نتيجة كليتري برسيم كه احتمال كـذب

ميناميم. آن وجود داشته باشد، استدلال را «استقراي تعميمي»
(منطق، اقسام استدلال استقرايي، صفحههاي 45 و 46)

---------------------------------------------- 
 

 
پيمانهاي) 141- گزينة «2«     )كتاب آبي

دانش بشر به دو صورت پيشرفت ميكند و كاملتر ميشود:
اول، با دستيابي به دانشهاي جديد دربارة اشيا و دوم، از طريق پي بردن به

 اشتباهات گذشتگان و تصحيح معلومات آنها.
در اين متن، فرد موردنظر ابتدا به دانش جديد ميرسـد كـه دوسـتش از آن
خبر نداشت (مسدود شدن خيابان) و بعـد بـه   اشـتباه او (آدرس غلـط) پـي

ميبرد و به تصحيح آن ميپردازد. (گرفتن آدرس درست از اهالي محل)
 (فلسفة يازدهم، امكان شناخت، صفحة 48(

----------------------------------------------
142- گزينة «1«     )عليرضا نصيري)
ويژگيهاي انسان، توانايي مؤلف در كتاب درسي بيان كردهاست كه: «يكي از
مـيكنـيم و از شناختن است. ما اشيا و پديدههاي پيرامون خود را شناسايي
طريق اين شناخت با آنها ارتباط برقرار كرده و از آنها استفاده مينماييم.»
و بنابراين ميتوان گفت كه ارتباط با غير از نشانهها و لوازم شناخت محسوب

ميشود.
بررسي ساير گزين هها:

شـناخت امكـان تزلـزل معنـي بـه گزينة «2»: وقوع خطا در شناخت نهتنها
نيست بلكه امكان آن را نشان ميدهد. چون زماني ما ميتوانيم به اين درك
برسيم كه در شناخت ما خطا رخ داده است كه از پيش بپذيريم كه شناخت

امكانپذير است.
اسـت. بيـان شـده گزينة «3»: جاي مفاد مطرح شده در اين گزينه برعكس

امكان استفاده از اشيا نشانة حصول شناخت است، نه برعكس.
گزينة «4»: شناخت انسان محدود است و نميتوان گفت كه به نـوعي عـدم
تناهي (بينهايت بودن) در آن وجود دارد و در نتيجه ميان امكان شـناخت و

نامحدود بودن آن هيچ ملازمهاي برقرار نيست.
صفحههاي 44 تا 46)  (فلسفة يازدهم، امكان شناخت،

143- گزينة «1«     )پرگل رحيمي)
معرفت همان دانستن و آگاهي نسبت به چيزي (اطراف) است.

گزينهها: بررسي ساير
تصورات گزينة «2»: اين گزينه به اين دليل غلط است كه ممكن است برخي 
موهوم و خيالي نيز در ذهن انسان باشد كه در خارج وجود ندارند؛ به همين

خاطر نميتوان گفت هر تصوري نشاندهندة شناخت است.
گزينة «3»: معنا و مفهوم معرفت و شناخت روشن است و نيازي بـه تعريـف

ندارد؛ هرچند كه ميتوان تعاريف لفظي و مصداقي از آن ارائه كرد.
ما ممكـن اسـت د شناخت و معرفت بديهي است، ا گزينة «4»: با اين كه خو

كسي معناي لفظ آن را نداند و نياز به ارائة تعريف لغوي داشته باشد.
 (فلسفة يازدهم، امكان شناخت، صفحة 46(

----------------------------------------------
144- گزينة «3«     )حميد سوديان)
فهم چيستي معرفت يـك بحـث معرفـتشـناختي اسـت. از ايـنرو بايـد در
معرفتشناسي به عنـوان بخشـي از فلسـفه بررسـي شـود. روش فلسـفه در

بررسي هر چيزي فقط عقلي است.
گزينهها: بررسي ساير

گزينة «1»: عقل انسان نميتواند چيستي معرفت را تعريف كند. ولـي آن را
بـينيـاز از به صورت بديهي ميفهمد. يعنـي از مفـاهيم و تصـورات اوليـه و

تعريف است.
گزينة «2»: فهم معناي معرفت، بدون قبول واقعيت هم ممكن اسـت. كـافي
است بتوانيم فرض كنيم واقعيتي هست و ميتوان آن را شناخت تا بفهمـيم
معرفت چيست. البته پذيرش امكان شناخت مستلزم قبول واقعيت است. زيرا
تا واقعيتي براي شناختن نباشد، شناخت ممكن نخواهد بود. ولـي در تصـور
ًلا ما مفهوم ديو را مـيفهمـيم مفاهيم نيازي نداريم آنها را واقعي بدانيم. مث
در حالي كه واقعيت ندارد. توجه كنيـد كـه گرگيـاس كـه هـيچ واقعيتـي را
نميپذيرد هم از واژة شناخت استفاده ميكند و معناي آن را ميفهمد. ايـن
نشانهاي است براي اينكه براي فهم چيستي معرفت، لازم نيست آن را ممكن

بدانيم و واقعيتي براي شناختن را قبول داشته باشيم.
گزينة «4»: فهم چيستي معرفت همان فهم چيستي دانستن است، نه اينكـه

با استفاده از آن حاصل شود.
 (فلسفة يازدهم، امكان شناخت، صفحة 46(

----------------------------------------------
145- گزينة «3»   )عليرضا نصيري)
هم معنا و هم امكان شناخت از امور بديهي هستند كه به صرف تصور آنها،
مورد تصديق واقع خواهند شد. (رد گزينههاي «1 و 4») البته ايـن موضـوع
بدين معنا نيست كه امكان شناخت تا كنون مورد انكار واقع نشـدهباشـد. در
تاريخ فلسفه بودهاند كساني كه منكر امكان شناخت شدهاند و به عنوان مثال
مـيرود. (رد گرگياس كه يكي از سوفسطائيان است، از اين قبيـل بـه شـمار
ا اسـت، امـ گزينة «2») ولي بايد دانست كه هرچند انكـار لفظـي آن ممكـن
نميشود به صورت عملي آن را انكار كرد؛ چون انكار عملـي آن مسـتلزم آن
است كه فرد هيچكاري نكند: غذا نخورد، آب نياشامد و نخوابد و ... و چنـين
ّشـكاك مطلـق (كسـي كـه در اصـل چيزي غيرممكن خواهد بود. بنـابراين 
توانايي شناخت و امكان آن شك ميكند) هر چند بـه لفـظ منكـر شـناخت
ما امكان ندارد كه به صورت عملي نيز دست از زنـدگي بشـويد و بـه است، ا

صورت عملي منكر شناخت شود.
صفحههاي 47 و 48)  (فلسفة يازدهم، امكان شناخت،

يازدهم فلسفة
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146- گزينة «1»     (حميد سوديان)
همانگونـه  اينكه انسان ميتواند اشيا را بشناسد به اين معناست كه آنها را
كه هستند، ميتواند بشناسد. زيرا در غير اين صورت، جهـل مركـب اسـت و
جهل مركب را شناخت نميدانيم. البته گاهي با مسـامحه سـخن از خطـاي
شناخت ميگوييم كه به اين معناسـت كـه بـاوري كـه مـيپنداشـتيم يـك
ًا «مطابق واقع» است، در حقيقت، «شناخت» نبـوده بلكـه «شناخت» و طبع
يك پندار و جهل مركب بوده است. اما غير از زماني كـه از خطـاي شـناخت

سخن ميگوييم، همواره «شناخت» همان «باور مطابق واقع» است.
بررسي ساير گزين هها:

گزينة «2»: اينكه انسان ميتواند در شناخت اشيا خطا كند، قابل جمع است
با اينكه ميتواند گاهي هم خطا نكند. همـين كـه گـاهي در شـناخت خطـا

نكنيم، كافي است براي اينكه بگوييم ميتوانيم اشيا را بشناسيم.
گزينة «3»: حتي اگـر فقـط همـين امـور محسـوس را بشناسـيم، بـاز هـم

ميتوانيم بگوييم كه توانا بر شناخت اشيا هستيم.
گزينة «4»: اگر همواره معرفت بـه امـور بـرخلاف واقعيتشـان باشـد، يعنـي
هيچگاه معرفت حقيقي حاصل نميشود و اين با توانا بودن انسان بر شناخت

ناسازگار است.
 (فلسفة يازدهم، امكان شناخت، صفحههاي 44 تا 46(

----------------------------------------------

147- گزينة «4«     )موسي سپاهي - سراوان)
سوفيستها به علت استفاده از مغالطههاي مختلف در گفتوگوها و در محـاكم

گزارههاي باطل را حق جلوه ميدادند. قضايي،
 (فلسفة يازدهم، امكان شناخت، صفحة 47(

----------------------------------------------

148- گزينة «1«     )محمدآقاصالح)
اينكه گرگياس ميگويد: اگر جهان وجـود داشـته باشـ د، بـراي انسـان قابـل
مـيكنـد. شناخت نيست، داراي تناقض است و خودش، مفهوم خود را نقض
بـه اعتقـادات ديگـران كـار ِص ديگري كه ادعا ميكند كه همانطور كه شخ
ِگفتار خود با اعتقاد كساني كه «اعتقادات ديگـران را نداشته باشيد، در ادامة 

نقد ميكنند» مبارزه ميكند.
صفحههاي 47 و 48)  (فلسفة يازدهم، امكان شناخت،

----------------------------------------------

قاسمينژاد) 149- گزينة «4»  (فرهاد
اسـت، دليلـي بـر تصحيح و تكميل دانش كه منجر به پيشرفت دانش شـده

توانايي بشر براي رسيدن به معرفت يا همان امكان شناخت است.
صفحههاي 48 و 49)  (فلسفة يازدهم، امكان شناخت،

----------------------------------------------

150- گزينة «4«  )پرگل رحيمي)
نظرية وجود منظومههاي ديگر در كيهان، از نوع دستيابي به علم جديد است
و عدم اعتقاد به زمين تختگرايـي نيـز از جملـه مـوارد تصـحيح معلومـات

گذشتگان است.
 (فلسفة يازدهم، امكان شناخت، صفحة 48(

 
 
 

پيمانهاي) 151- گزينة «3»  (كتاب آبي

الف) دولت با تعريـف و اجـراي حقـوق مالكيـت، امنيـت خريـد و فـروش و

ميبخشد. مبادلات را بهبود

ب) سازمان استاندارد وظيفه دارد كيفيت يا عدم كيفيت محصولات را تأييد

كند.

ج) بازي اقتصاد نيازمند يك داور است كه به آن دولت ميگوينـد. دولـت بـا

بـه   وجـود ميتواند تخصيصهاي بهينهاي براي اقتصـاد عملكرد درست خود

آورد.

د) تيرهاي چراغ برق، خدمات پليس، بوستان، آتشنشاني و پلها متعلق بـه

يك نفر نيستند و ميتوانند توسط افراد زيادي همزمان استفاده شوند و شما

اسـتفادة آن محـروم سـازيد، بنـابراين كـالاي عمـومي نميتوانيد مردم را از

ميشوند. محسوب

 (اقتصاد، نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفحههاي 56 تا 58(

----------------------------------------------

152- گزينة «3»  (سيدمحمد مدني ديناني)

ـ   مالياتهاي مستقيم خود به دو دستة ماليات بر دارايي و ماليات بر درآمـد

ــؤدي ــروت م ــي، ث ــر داراي ــات ب ــاي مالي ــوند. اســاس و مبن ــيش تقســيم م

(پرداختكنندة ماليات) است. مهمترين نوع ماليات بر دارايي، ماليات بر ارث

است كه از اموال و داراييهاي باقيماندة شخص فوتشده، دريافت ميشود.

ـ يكي از انواع مالياتهـاي غيرمسـتقيم، عـوارض گمركـي اسـت. حقـوق و

عوارض گمركي در واقع ماليات هـر كشـو ر بـر صـادرات و واردات كالاهـاي

مختلف است كه با نام «تعرفههاي گمركي» نيز شناخته ميشود. اين نـوع از

مالياتها، تابع سياسـتهـاي كـلان بازرگـاني و شـرايط اقتصـادي كشـورها

ًمعمـولا هستند و به جز اينكه يكي از راههاي درآمدزايي دولـتهـا هسـتند، 

ميشوند. براي حمايت از صنايع داخلي نيز به كار گرفته

ـ بررسي قسمت سوم در گزينهها:

گزينة «1»: نادرست است؛ در ماليات بر ارزش افزوده، ماليات پرداخـتشـدة

توليدكنندگان قبلي از ماليات بر فروش بعدي كسر ميشود؛ به عبارت ديگـر

واسطهاي از پرداخت ماليات معاف ميشوند. كالا و خدمات

اقتصاد
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گزينة «2»: نادرست است؛ در كشورهايي كـه سـاز و كـار ماليـات بـر ارزش

افزوده در آنهـا برقـرار اسـت، كسـب و كارهـا، منبـع ماليـات را از فـروش

خودشان جمعآوري كرده و آن را از طريق خريـد از ديگـر كسـب و كارهـا،

ميكنند. پرداخت

گزينة «3»: صحيح است.

گزينة «4»: صحيح است.

 (اقتصاد، نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفحههاي 61 تا 63(

----------------------------------------------

پيمانهاي) 153- گزينة «2»  (كتاب آبي

الف)

ماليات مستقيم = + ماليات بر دارايي   ماليات بر درآمد

= + ) × ( = 170 ميليون تومان  120  ماليات مستقيم858

ب)   مهمترين نوع ماليات: ماليات بر درآمد

= × = 1 ميليون تومان  120  ماليات بر درآمد158

= ماليات بر ارث ج)   مهمترين نوع ماليات بر دارايي

= × = 1 ميليون تومان 70  ماليات بر ارث145

صفحههاي 61 تا 63)  (اقتصاد، نقش دولت در اقتصاد چيست؟،

---------------------------------------------- 

(آفرين ساجدي) 154- گزينة «3»

الف) راهحل اول:

= قيمت فروش با ماليات بر ارزش افزوده در هر مرحله

+ قيمت كالا در آن مرحله × قيمت كالا در آن مرحله)  (نرخ ماليات بر ارزش افزوده 

در مرحلة اول داريم:

, ,, , ( , x ) x
,
−

= + ×  =
34 500 30 00034 500 30 000 30 000 30 000 

,x
,

 = =
4 500 15
30 000 100 

در نتيجه نرخ ماليات بر ارزش افزوده برابر با 15 درصد است.

راهحل دوم:

براي بـهدسـت آوردن نـرخ مالي ـات بـر ارزش افـزوده بايـد ببينـيم ماليـات

جمعآوري شده توسط فروشنده، چند درصـد قيمـت كـالا در آن مرحلـه را

ميدهد. تشكيل

×100  =
½k¹{»oÎ ôw¼U ½k{ Án»AÍμ] RIÃ²I¶

¯I¨  SμÃ¤نرخ ماليات بر ارزش افزوده 

 ,
,

= × =
4 500 100 1530 000  نرخ ماليات بر ارزش افزوده%

ب) ارزش افزودة محصول در هر مرحله، از تفاضل قيمت محصول در مرحلة

قبل از قيمت محصول در همان مرحله بهدست ميآيد و به معناي آن اسـت

كه فروشنده چه ارزشي به كالا اضافه كرده است.

= ارزش افزودة مرحلة سوم    قيمت كالا در مرحلة دوم ـ قيمت كالا در مرحلة سوم

= ارزش افزودة مرحلة سوم 90,000− 60,000 = 30,000  تومان 

ج) در مرحلة سوم «اعتبار ماليات بر ارزش افزودههايي كـه در مرحلـة قبـل

پرداخت شده» برابر با همان ميزان «ماليات بر ارزش افزودة جمعآوري شده

توسط فروشنده» در مرحلة دوم است.

د) مجموع ماليات بر ارزش افزودة جمعآوري شده برابر با همان ماليات بر

جمعآوري شده توسط فروشنده در مرحلة آخر است، با توجه ارزش افزودة

به اينكه نرخ ماليات برابر با 15 درصد است، خواهيم داشت:

= ماليات بر ارزش افزودة جمعآوري شده توسط فروشنده در مرحلة سوم

× قيمت كالا در مرحلة سوم نرخ ماليات بر ارزش افزوده 

= , × = , 1590تومان  000 13 500100
هـ) ماليات بر ارزش افزودة خالص جمعآوري شده در هر مرحله برابـر اسـت

با تفاضل ماليات بر ارزش افزودة جمعآوري شده توسط فروشنده در مرحلـة

جمعآوري شده توسط فروشـنده در آن قبل از ميزان ماليات بر ارزش افزودة

مرحله، در نتيجه با توجه به اطلاعات جدول، خواهيم داشت:

= ماليات بر ارزش افزودة خالص جمعآوري شده در مرحلة دوم

− ماليات بر ارزش افزودة جمعآوري شده توسط فروشنده در مرحلة دوم

جمعآوري شده توسط فروشنده در مرحلة اول ماليات بر ارزش افزودة

= 9 ,000− 4 ,500 = 4 ,500 تومان 

 (اقتصاد، نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفحة 63(

----------------------------------------------

155- گزينة «3»  (سارا شريفي)

الف) همانطور كه ما انسانها مليت داريم، كالاها هم «مليت» دارند. با ايـن

حال جالب است بدانيد كـه برخـي محصـولات ، بـهويـژه محصـولاتي كـه از

فناوريهاي پيشرفتهتري بهره ميبرند، ممكن است «چندمليتي» باشند.
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ب) عوامل روي آوردن كشورها به مبادله:

1- يكسان نبودن منابع و عوامل توليـد در كشـورها (ماننـد: مونتـاژ كـالاي

كرهاي در كشور اندونزي)

2- يكسان نبودن كشورها از نظر دسترسـي بـه فنـاوري (ماننـد: كشـورهاي

توسعهيافته در سطح فناوري بالاتري نسبت به كشورهاي در حال توسعه قرار

دارند.)

3- تفاوتهاي اقليمي و آب و هوايي (مانند: خشكبار در وضعيت آبوهـوايي

برخي نقاط ايران توليد ميشود.)

ج) صادرات كالاها به توليدكنندگان اجازه ميدهد تا محصـولات خـود را در

بزرگتري به فروش برسانند و به منظـور رقابـت بـا توليدكننـدگان بازارهاي

ديگر، به تلاش بيشتر براي توليد بهتر و كارآمدتر وادار شوند.

بينالملل، صفحههاي 69 و 71)  (اقتصاد، تجارت

----------------------------------------------

156- گزينة «2»  (زهرا محمدي)

ـ گاهي دولتها براي حمايـت از صـنايع داخلـي خـود و كـاهش وابسـتگي

اقتصادي به كشورهاي ديگر، تعرفههاي گوناگوني بر واردات برخي از كالاهـا

وضع ميكنند و گاهي در جهت گسترش روابط اقتصاديشان با كشـورهايي

كه ديدگاههاي نزديك سياسي با يكديگر دارنـد، پيمـانهـاي تجـاري وضـع

ميكنند و تعرفهها را كاهش ميدهند.

مزيـتهـاي مطلـق يـا نسـبي داراي ـ هر چند تجارت خارجي و تمركـز بـر

مزاياي فراواني است؛ اما بايد درنظر داشته باشيم كه اين فعاليت گروهي، بـه

قدرت و استقلال اقتصادي كشور، آسيبي نزند.

ـ وابستگي در تأمين كالاهاي راهبردي و ضروري مثل دارو، غذا و محصولات

كشاورزي، حوزة انرژي (مانند: نفت، انرژي هستهاي و انرژيهاي نو)، صـنايع

ٌنهايتـا نظامي و دفاعي ميتواند موجب بهانهجويي و سلطة رقيب يا دشمن و 

ضعف و وابستگي يك كشور شود.

 (اقتصاد، تجارت بينالملل، صفحههاي 73 و 74(

----------------------------------------------

(آفرين ساجدي) 157- گزينة «3»

ـ كسب و كارهاي شخصي مثل بنگاهها، مغازهها و … فقط يكبار ماليات بر

ميدهند. درآمد

ـ ماليات بر مصرف با هدف كاهش رفتار نامطلوب گرفته ميشود و ميتوانـد

ميزان استفاده از بنزين و ماشينآلات را كاهش دهد.

ـ بـراي حمايـت از صـنايع داخلـي (جلـوگيري از ورود كالاهـاي خـارجي(،
ميشود. تعرفههاي گمركي اعمال

ـ ماليات بر خدمات شهرداري مثل ساخت بزرگراه، از نوع «عوارض شهرداري
و خدماتي» است.

 (اقتصاد، نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفحههاي 61 تا 63 و 66(

----------------------------------------------

158- گزينة «1»  (سارا شريفي)
هزينة فرصت توليد گندم در كشور B (صرفنظر كردن از توليد 5 تن پنبه)
كمتر از هزينة فرصت توليد گندم در كشور A (صرفنظر كردن از توليد 10
تن پنبه) است و همين امر باعث ميشود تا كشور B منابع كميـاب خـود را
بيشتر به توليد گندم اختصاص دهد. بنابراين كشور B در توليد گندم مزيت

نسبي دارد.
صفحههاي 70 و 71) بينالملل،  (اقتصاد، تجارت

----------------------------------------------

159- گزينة «1»  (مبين خزيني)
بررسي عبارات صورت سؤال:

الف) صحيح است.
ب) غلط است؛ در بازارهاي عوامل توليد، دولـت منـابع و عوامـل توليـد را از
خانوارها خريداري و مبالغ را تحت عنوان اجاره، مـزد يـا سـود بـه خانوارهـا
پرداخت ميكند. در بازار محصولات، دولت كالاها و خـدمات را خريـداري و

مبالغ را تحت عنوان قيمت آن كالاها و خدمات پرداخت ميكند.
ج) صحيح است.
د) صحيح است.

 (اقتصاد، نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفحة 59(

----------------------------------------------

160- گزينة «3»  (مهدي ضيائي)
ـ معتقدان به تفكر سوسياليسم بر اين باورند كه سرآغاز همة ظلمها، مالكيت
خصوصي است و از اين رو يا بايد احزاب با مالكيت خصوصي مبارزه كننـد و
موظفاند با قراردادن قـوانيني سـخت گيرانـه بـر مالكيـت و يا اينكه دولتها
سرمايهاندوزي، جلوي ظلم و ستم سرمايهدارها را بگيرند و از اقشـار ضـعيف

حمايت كنند.
ـ معتقدان به سرمايهداري از ايدة آزادي تجارت خارجي و كـاهش تعرفـ ههـا

ميكنند. دفاع
ـ در نظام اقتصاد اسلامي (نظام اقتصادي عدالتبنيان) افزايش ثـروت افـراد
نبايد موجب اختلافات طبقاتي شود و به سخن ديگر افزايش رفـاه اقتصـادي

يك نفر مقيد به افزايش رفاه اقتصادي ديگران است.
صفحههاي 79 و 80) بينالملل،  (اقتصاد، تجارت
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